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 بحث خلاصه

 یبعض نیزوج انیم یگاه نحالیآرامش و محبت قرار داده است. با ا ی هیخداوند متعال ازدواج را ما

 جادیکه باعث ا یلیاوقات دلا  یلیکند. خ یو تار م رهیروابط را ت نیا یکه زلال دیآ یم شیمسائل پ

علاج  یسادگ هتوان آن ها را ب یباشد و م یپا افتاده م شیو پ ریگردد حق یزن و شوهرم نیاختلاف ب

 لیطلاق دلا  یموجود برا لیمواقع دلا  یکرد. اما در برخ یریگ شیآن ها پ آمدندیاز پد اینموده  

 نیرسد. در ا ینم ییکار به جا نیو کنارآمدن زوج یآشت یهستند و باوجود تمام تلاش ها برا یمحکم

اختلاف و  نیا یبرا ودشبه جز طلاق زن و شوهر و رفتن هرکدام به راه خ یراه حل منطق چیه طیشرا

 مِنْ سَعَتِهِ }:دیفرما یم میوجود ندارد. خداوند در قرآن کر یگریه درا ییجدا
ا
هُ كُلًّ

َّ
نِ الل

ْ
ا يُغ

َ
ق رَّ
َ
 {وَإِنْ يَتَف

 ازینیها را با فضل و کرم خود بجدا شوند، الله هر کدام از آن گریکدیو اگر آن دو از [ »031]النساء: 

دو نفر درصورت  انیم تیزوج یدن به رابطه دا انیپا یبرا وهیش نیبهتر طلاقحالت  نی. در ا«کندیم

 ی لهیو مشروع زن و شوهر بوس حیصح یرابطه  تیموقع نیباشد. در ا یرابطه م نیعدم امکان تداوم ا

بدنبال دارد: عده، حضانت  ایمرتبه طلاق آثاروقوع گسلد.  یمخصوص از هم م یشوهر و با کلمات

هستند که باعث مرد را وادار به تأمل  یه و متعه، مواردو خرج و مخارج عد فقهن ه،یاطفال، پرداخت مهر

زن  کیها  نینباشد. گذشته از ا نیدر ب یچنانچه علل مهم تر د،ینما یو درنگ کردن در وقوع طلاق م

همانطور که حق دارد ازدواج را درصورت  دینما نییخود تع یتواند شرط داشتن حق طلاق را برا یم

به حکم دادگاه،  یجداساز ایمانند خلع  یگرید یها وهیآن به ش دشوار و همراه عسر وحرج گشتن

حق  یرا برا ی. شرع اسلام حد و حدوددینما یوجودداشته باشد، ازدواج را ملغ یمعقول لیچنانچه دل

 نبا
ً
 معتبر ن ،یتیاهم یب لیطلاق به دلا  دیمرد در طلاق قرار داده است، از جمله: اولا

ً
 یمکه شرعا

حق  نیاش در استفاده از ا یبداند که در برابر خداوند مسئول سهل انگار دیمرد باباشند، واقع شود. 

 ی. ثانستیهم ن یآسان نیباشد و کار به هم یم
ً
جماع نشده  یزن که با و یدر زمان پاک یستیطلاق با ا

 طلاق  یباشد رو
ً
جمع  کجایو  مرحله کیاز طلاق را در  شیواقع شده و فرد ب یکی یکیدهد، ثالثا



 ب

علما آن را سه طلاق به  یسه طلاق دهد، برخ  کجایمجلس و  کیزنش را در  یوده و چنانچه شخصننم

 شود. یطلاق واقع نم کیاز  شیدارند که در هر مرتبه ب دهیعق گرید یحساب آورده و گروه
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َ
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َ
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 كَثِیْرا

ً
سْلِیْما

َ
مَ ت

ََّ
  مْ بِاِحْسَانٍ وَسَل

 خانوادهتشکیل  اهمیت مورد در( 32) ایت نور سوره در کریم قرآن درجل جلاله  خداوند

نكِحُواْ ﴿: فرمایدمی
َ
َٰمََٰ وَأ يَ

َ َٰلحِِيَ مِنكُمأ وَ  ٱلۡأ ۚۡ إنِ يكَُونوُاْ فُقَرَاءَٓ  ٱلص   مِنأ عِباَدكُِمأ وَإِمَائٓكُِمأ
نهِِمُ  ُ يُغأ لهِِ  ٱللّ  ُ وَ   ۦ مِن فضَأ  1﴾وََٰسِعٌ عَليِم   ٱللّ 

که  تانیزان( غلامان و کنیزو )ن ید،( خود را همسر دههمسریمردان و زنان مجرد )و ب»ترجمه: 

ها آن یشباشند، الله از فضل )و کرم( خو یر( اگر فقید( هستند، )همسر دهیکوکار)و ن یستهشا

 .«آگاه است ۀدهند یشالله گشا و کند،یم نیازیرا ب

 آن پایان و شروع که است ینهادها ترین قدیمی و ینمهمتر از یکی خانواده نهاد رو این از

 مبتنی را آن پایان و لازم عقدی را ازدواج مسیحیت،. است ویژه شروطی و خاص احکامی دارای

 هر ندارد، وجود جینزو بین جدایی و طلاق آیین، این در. داند می زوجین از یکی وفات بر

 خانواده نظام آنقدر یهود، نزد در برعکس. باشد تی همراهحانار  و نفرت با زناشویی زندگی چند

 بدون زوجین جدایی و طلاق و افتد می اتفاق راحتی به عقد این زدن هم بر که است سست

 و دارد اصرار مشترک زندگی بقای بر چند هر اسلام، دین 2.داد خواهد رخ مرزی و حد هیچ

 لو و قیمتی هر به خانواده حفظ دنبال به هرگز ولی نبوده، خانواده نظام فروپاشی خواهان

 برای حلی راه عنوان به خاص، شرایطی تحت را طلاق بلکه نیست؛ آنان از یکی حقوق تضییع

 رحمت و مودت با توأم مشترک زندگی ادامه که است داده قرار ازدواجی عقد به دادن پایان

 از که است وسطی حل راه اسلام، راهکار این بنابر باشد؛ زوجین از یکی به ضرر موجب و نبوده

 بدون زناشویی زندگی ادامۀ به مجبور را آنان و گذاشته احترام زوجین آزادی و اراده به سویی

 قرار ضوابطی و شروط رابطه، این به دادن پایان برای دیگر سویی از و کند؛ نمی علاقه و عشق

                                                           
 [.32. ]النور: 1
. صابوني، محمد علي، تفسیر آیات الأحکام، مترجم:نعمت الله شهراني، ناشر:کابل، انتشارات نعماني، طبع: دوم 2

 .226.ش(، ص هـ۵۴۳۱)
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 دانسته خاص شرایطی به منوط را جدایی طلاق فرصت از استفاده که طوری به  ست؛ا داده

 . است

 بر تنها نه که شویم می مواجه طلاق های صورت از برخی با قدیم، فقهی متون به مراجعه با

 به حکم از پس بلکه است؛ نگرفته صورت کارشناسی و درست تصمیم و مطالعه یک اساس

 طلاق چنین. هستند پشیمان و نادم کاری چنین از زوجین که دشو می مشاهده طلاق وقوع

 فراوانی اجتماعی های آسیب فرزندان، و زن گی آواره و خانواده نظام فروپاشی بر علاوه هایی

 – ای حیله و راهکار دنبال به وضعیت این جبران برای مرد مواردی در که طوری به دارد؛ بدنبال

 در زناشویی زندگی به دادن سامان و سر و خانه به زن اندنبازگرد برای محلل نکاح قبیل از

 .است ملتهب و سنگین فضایی

 طرح مساله  -1

 البشر ود اجتماعی خلق نموده و از یک ابوالله تبارک و تعالی انسان را منحیث یک موجو

( نسل انسان را اساس گذاری نموده علیه السلام و حوا علیها السلام البشر )حضرت آدمام

ست نسل انسان از دو جفت مرد و زن به طریقه مشروع که فطرت انسان تقاضا آن را دارد ا

بوجود آمده است و یا به عبارت دیگر بقا نسل بشریت از دو جنس مخالف مرد و زن تحقق پیدا 

مینماید بناء مرد به تنهائی نمیتواند فامیل تشکیل داده و تولد نسل انسان را تداوم دهد. و 

نیز به تنهائی برای تداوم نسل بشریت قادر نبوده که از اشتراک هردو آنهم به طریقه  چنانچه زن

در مورد الله تبارک و   مشروع ازدواج براساس طبعیت سلیم انسان فامیل تشکیل میگردد.

  میفرماید: تعالی چنین ارشاد

هَا ﴿ يُّ
َ
أ نثَََٰ وجََعَ  ٱلن اسُ يََٰٓ

ُ
ِن ذكََرٖ وَأ نََٰكُم م  ْۚۡ إنِ  إنِ ا خَلقَأ لأنََٰكُمأ شُعُوبٗا وَقَباَئٓلَِ لِِعََارَفُوٓا

رَمَكُمأ عِندَ  كأ
َ
ِ أ ۚۡ إنِ   ٱللّ  َٰكُمأ تأقَى

َ
َ أ  1﴾عَليِمٌ خَبيِ   ٱللّ 

قرار  هایلهو قب هایرهو شما را ت یدیم،مرد و زن آفر یکما شما را از  شکیمردم! ب یا»ترجمه: 

 گمانیشماست، ب یزگارترینشما نزد الله پره ترینیامهمانا گر  ید،را بشناس یکدیگرتا  یم،داد

 .«آگاه است یالله دانا

                                                           
 [.03. ]الحجرات: 1
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براساس نص فوق قرانی خلقت انسان را خداوند از یک مرد و زن آغاز نمود که سپس برای 

 معرفت همدیگر شعبه شعبه و قبیله قبیله ساخت.

ن و مرد موضوع در این ایام برخی از موضوعات چون جندر و بخصوص مسایل تساوی حقوق ز

گرم سمینار ها و کنفرانس ها و همچنان مطالب در رسانه های چاپی، تصویری و صوتی جوامع 

مطرح بحث است بنابر این خواستیم تا درنگی در مورد تساوی حقوق مرد و زن از دیدگاۀ 

 شریعت اسلامی و قوانین نافذه افغانستان داشته باشیم.

تساوی مطلق حقوق زن و مرد وجود ندارد بلکه در دین نکته قابل مکث اینست که در اسلام 

نسبی است در بعضی  ه اینک مبین اسلام عدالت بعنوان یک قاعده عمومی حکم شده است؟

مرد   موارد امتیاز و حق برای زن نسبت به مرد داده شده است و در بعضی موارد امتیاز و حقوق

ساوی است و اینرا شارع حکیم منحیث نسبت به زن بیشتر میباشد و در بعضی موارد حقوق م

خالق انسان بادرنظرداشت ظرفیت هر جنس بشر ) مرد و زن( اعطا نموده است چنانچه در 

كَرُ وَليَأسَ ﴿: میفرماید دد شارع حکیم ارشامور  ى كَ  ٱلذ  نثَََٰ
ُ  دختر همانند پسر و»ترجمه:   1﴾ ٱلۡأ

 .یعنی در خلقت تفاوت دارند«.نیست

این گونه بیان می شود که مرد میتواند همسر  قانون مدنی افغانستان ۵۳۱همچنان در ماده 

را به خود زوجه  طلاق دهد و یا این که صلاحیت طلاق خودش را به وسیله وکیل قانونی

کند که بعد از اینکه را بیان می قانون مدنی افغانستان ۵۳۴تفویض کند. همچنین در ماده 

 .د دیگر نمی تواند آن را پس بگیردرا به زوجه دا طلاق زوج صلاحیت تفویض

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

ف زوجین در بحث طلاق از منظر شریعت اسلامی و قانون مدنی افغانستان از یحقوق و تکال

 مردم افغانستان پیروان مذهب حنفی و شریعت اسلامی می 
ً
این رو دارای اهمیت است که اکثرا

ه حق و حقوق نسبت به یکدیگر دارند و همچنان باشند. ناآگاهی در این زمینه که زوجین چ

اختلافات که باعث طلاق بین زوجین می شود همه ریشه در ناآگاهی دارد که اکثریت آنها 

منجر به طلاق ها و تفریق بین زوجین می گردد. امروزه با وجود بلند رفتن سطح سواد و آگاهی 

که تحقیق حاضر به این موضوع مهم در کشور هنوز نیاز شدید در این زمینه احساس می شود. 
                                                           

 [.36. ]آل عمران: 1
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صلی الله پرداخته است. از آنجایی که زن و شوهر از دیدگاه قرآن کریم و و احادیث رسول کریم 

دارای حقوق و تکالف مشخص در زندگی شان می باشند. در قانون مدنی افغانستان علیه وسلم 

 رداخته می شود.  در این ارتباط اشاراتی دارد که در فصل های بعدی تحقیق حاضر پ

 اسباب اختیار موضوع -3

به اساس جستجوی که در رابطه به موضوع نمودم، دریافت نمودم که کتب مستقل  .0

توانسته باشد موضوع را به طور همه جانبه از بٌعد حقوقی و فقهی آن به زبان ملی کشور 

 مورد بحث قرار داده باشد وجود ندارد.

وزمره من را وادار ساخت تا در مورد موضوع بحث اهمیت موضوع و ارزش آن در زندگی ر  .2

 نموده و تحقیق نمایم.

جالب بودن موضوع چون وضعیت کنونی کشور تقاضای این را دارد که همچون موارد  .3

 باید مورد تحقیق و مطالعه بیشتر قرار گیرد.

شوق و علاقه شخصی در رابطه به موضوع متذکره و تلاش برای کاهش مشکلات  .4

 و اسلامی فقه دیدگاه از زن و مرد بر طلاق مرتبه آثار و طریق بیان احکامخانوادگی از 

 افغانستان. مدنی قانون

 اهداف تحقیق -4

در طلاق از دیدگاه شریعت اسلامی و قانون  زنو  بررسی احکام و آثار مرتبه طلاق بر مرد .0

 مدنی افغانستان می باشد. 

 .ت اسلامی بررسی حقوق متقابل زوجین در تفریق از نظر شریع .2

 .بررسی حقوق متقابل زوجین در خلع از نظر شریعت و قانون مدنی .3

 .دیحلال ازدواج از خاستگاری تا نامز بررسی حقوق زن و مرد در نتایج ان .4

 پیشینه تحقیق -5

در ارتباط به احکام و آثار مرتبه طلاق بر مرد و زن از دیدگاه شریعت اسلامی و قانون مدنی 

مشخص که عین موضوع باشد انجام نشده است اما مشابه تحقیق  افغانستان کدام تحقیق

حاضر که بتواند به بخش های از تحقیق حاضر مشابهت داشته باشد و یا ارتباط به موضوع 
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تحقیق داشته باشد تحقیقات زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در ادامه به 

 آنها پرداخته می شود. 

محمد تقی مناقبی تحت عنوان چیستی طلاق قضایی و مفاهیم مشابه  در تحقیقی که توسط

آن در فقه و حقوق افغانستان انجام شده است از تحقیق شان چنین نتیجه می گیریم که بر 

اساس فقه اسلامی، حق طلاق در اختیار زوج است، زوج هر وقت بخواهد می تواند زوجه خود 

قبیل غایب، مفقود الخبر، شدن زوج، عدم تادیه نفقه را طلاق دهد؛ اما گاه بر اثر عوامل از 

زوجه، ایجاد عسر و حرج از سوی زوج برای زوجه، بدرفتاری و عدم حسن معاشرت با زوجه، 

ایجاد ضرر به زوجه، مشکلاتی در زندگی خانواده عارض می شود که راهی جز تفریق و جدایی 

ارد و یا حاضر به طلاق همسرش زوجین باقی نمی ماند. از سوی دیگر، زوج یا حضور ند

نیست. در این موارد، فقه و حقوق اسلامی، طلاق قضایی را به عنوان راه حل پیشنهاد نموده 

است. یعنی زوجه با مراجعه به قاضی و تشریح موضوع، در خواست طلاق می کند و قاضی بعد 

دهد. در مورد مشابه از بررسی ادله و طی مراحل قانونی، بدون رضایت زوج، زوجه را طلاق می 

طلاق قضایی، زوجه می تواند با بذل مهریه و خلع یا با شرط ضمن عقد و یا وکالت در طلاق و 

... حق طلاق را از زوج بگیرد و مطابق با شرایط توافق شده، هر زمان که خواست، می تواند 

 1خود را مطلقه سازد.

نن و ازدواج مسیار انجام داده در تحقیقی که توسط دکتر محمد صادقی تحت عنوان اهل تس

است میتوان به بخش های از حقوق متقابل زن و مرد را از منظر شریعت اسلامی مورد بررسی 

قرار داد. ایشان در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که مسیار ازدواجی است که به 

هر مختار صورت دائم منعقد می شود و زن از حق نفقه و همخوابگی خود می گذرد. و شو

 2و زن نیز در امور خویش آزاد است.است، هر وقت بخواهد نزد زن بیاید 

رواج ازدواج مسیار می تواند، اهداف تشکیل خانواده را که در آیات قرآن به آن اشاره شده 

است؛ مثل سکینه، آرامش روحی و روانی، مودت و رحمت، تولید مثل و... را از بین ببرد. این 

ن هم شوهر دار هست و هم شوهردار نیست به نوعی زن را در حال تعلیق و نوع ازدواج که ز

بلاتکلیفی قرار می دهد. چون زن نمی داند در چه زمانی مرد وی را طلاق می دهد. لذا این 

                                                           
 (.4، ص0389. )مناقبی, 1
 (.08،ص 0398. )صادقی, 2
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نوع از ازدواج در بردارندۀ حقوق زنان نیست و زمینه را برای شانه خالی کردن مردان از تعهدات 

 ه فراهم می آورد. خانوادگی در برابر زوج

 روش تحقیق -6

در تحقیق حاضر از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است. از آنجایی که روش تحقیق 

طرح های پژوهشی میباشد. که یک قسمت  یا تحقیق علمی و یکی از بخش های مهم در

این روش اصلی اهمیت واعتبار تحقیق به چگونگی انجام آن تحقیق بر میگردد. بنابر  عمده و

تحقیق باید متناسب با موضوع مورد مطالعه باشد وشرایط طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، 

 اقتصادی، و سیاسی یک کشور را نباید از یاد برد. 

 سازماندهی تحقیق  -7

 طرح شامل؛ باشد به ترتیب مقدمهمتشکل از مقدمه و سه فصل عمده می حاضر تیزیس

 تحقیق، پیشینه تحقیق، اهداف موضوع، اختیار اسباب تحقیق، ضرورت و اهمیت مساله،

 .شودمی سازماندهی تحقیق و تحقیق روش

 مفهوم طلاق، شامل مفهوم که شود می پرداخته تحقیق کلیات و مفاهیم به اول فصل در

مشروعیت  طلاق، حکم، ازداوج مفهوم خانواده، مفهوم قانون، مفهوم فقه، مفهوم شریعت،

 .شودمی طلاق وقوع شروططلاق، 

 وکالت طلاق، شامل موضوعاتی چون: انواعانواع و احکام مرتبه طلاق تحت عنوان   دوم فصل

 .شودمی کندمي اقدام دادن طلاق به قاضي آنها در که حالاتي و طلاق در گرفتن

عدت، نفقه زنان در عدت، حضانت  موضوعات شاملطلاق  مرتبه عنوان آثار تحت سوم و فصل

 منابع، فهرست گیری، نتیجهاسقاط مهر به سبب طلاق، ارث، ثبوت نسب، فرزندان، مهریه،  

 .شود می منابع فهرست و اعلام فهرست احادیث، فهرست آیات، فهرست
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 مبحث اول: مفاهیم

 اول: مفهوم طلاق مطلب

رهایی زن ازقید جدا شدن زن از شوهر، رها شدن ازقید نکاح، » به معنی  طلاق مصدر است و

  1بکار می رود.« زنا شویی.

طلاق مصدر طلق :» کلمه طلاق را چنین ریشه یابی کرده است « المعجم الوسیط»درفرهنگ 

بمعنی رها شدن، خلاص شدن ازقید وبند، دوری گزیدن، آزاد شدن، « طلق»که درکل واژه 

 2مورد استعمال دارد.

گفته گرفته شده است،کردن و بحال خودگذاشتنواژه طلاق از اطلاق بمعني رها ساختن و ترک

که بند از وي بگشائي واو را رها وآزاد ، وقتي«اسیر را رها ساختم» «أطلقت الاسیر»شود: مي

کردن پیوند زناشوئي و پایان گشودن و پاره. و دراصطلاح شرع اسلامي طلاق بمعنيسازي

 3باشد.دادن به علاقه و رابطه زناشوئي مي

بارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه، با الفاظي که طلاق ع

 از آن افاده شده بتواند.
ً
 4وقوع طلاق صراحتا

آن است که در طلاق صراحت داشته و یا کنایه از طلاق باشد در آنچه محتاج نیت است، و  لفظ 

ق بائن موجب گشودن رابطه چیزي که قائم مقام لفظ است، مانند کتابت و اشارت. طلا

 5 زوجیت درحال و طلاق رجعي سبب بازشدن همان رابطه در آینده است.

طلاق امریست لازمه نکاح وپیوند زناشویی، پیروان هردین وآیین قطع نظر ازآسمانی بودن 

ونبودن آن آیین، وقطع نظرازینکه حق است یا باطل بنا برینکه به نحوی حسب لزوم دید فطری 

بشری با این پیوند برای تشکیل کانون خانواده درحیات اجتماعی شان گره میخورند،  وضرورت

 به انحلال آن اقدام می نمایند.
ً
 درصورت ناسازگاری زوجین یا دوطرف این عقد؛ لازما

                                                           
 .744، صـ0389ید، چاپ اول، تهران: انتشارات میلاد نور، سال . حسن، عمید، فرهنگ فارسی عم1
، 0389، چاپ اول، تهران: انتشارات اسلامی، سال 2. ابراهیم انیس، فرهنگ المعجم الوسیط، مترجم: محمد بندر ریگی؛ جـ2

 .0097صـ
 .0356. سید سابق، ترجمه فارسی فقه السنه، ترجمه: دکتر محمود ابراهیمی، ص 3
 .۳۹۷۶و ۳۷۸۶(، ص ۹وادلته، جلد) یالفقه الاسلام ،یلیزحوهبة ال. 4
 444.(، ص 0371نشردانشگاهي، ، سید اسعد شیخ الاسلامي، احوال شخصیه. 5
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این اقدام گاهی براساس نظام حقوقی مبتنی برعرف بنابرمطالبه خانم ازجانب مرد صورت 

نظام حقوقی شان برپایه حقوق عرفی استوار است واراده واحده یا  میگیرد، مانند کشورهای که

 براساس 
ً
ایقاع را ازجمله اقسام تصرف حقوقی نمی شمارند مانند فرانسه  وگاهی هم مطلقا

خواست واراده مرد واقع میگردد که برمبنی قاعده تسلیم وپذیرش اراده واحده صورت میگیرد 

م حقوقی شان منحیث یکی ازجمله اعمال وتصرف حقوقی که این اراده واحده یا ایقاع درنظا

مورد قبول نظام حقوقی قرار گرفته است وآثار این اراده واحده را منحیث اثر حقوقی پذیرفته 

بناءً میتوان گفت که طلاق درنظام حقوقی افغانستان که برمبنی اراده  اند، مانند افغانستان.

 دراختیار مرد قرار دارد، واحده صورت میگیرد، یکی ازموارد انحلال 
ً
عقد نکاح است که مطلقا

قبول کردن ویا نکردن آن ازجانب زوجه هیچ تأثیر بر واقع شدن آن ندارد، مگر درصورتیکه 

شوهر ایقاع یا به الفاظ دیگر اختیارواقع کردن طلاق را به اختیار خانمش قرار داده باشد که 

ویض، صلاحیت و اختیار برای خودش طلاق براساس آن خانم نیز می تواند، در حد همان تف

 1 واقع سازد.

طلاق »کند: یم فیتعر نگونهیخود طلاق را ا ۵۴۱در ماده  یق.م با اقتباس از فقه اسلام

که وقوع  یزوج و زوجه به الفاظ نیب ندهیآ ایدر حال  حهیصح تیعبارت از انحلال رابطه زوج

 از آن افاده شده بتواند
ً
 2«.طلاق صراحتا

 وم: مفهوم شریعتمطلب د

ست از آنچه خداوند متعال به عنوان امور دین برای بندگانش تشریع نموده ا شریعت عبارت

است؛ یا سنتهای دینی را گویند که دستور عمل به آن را صادر فرموده است، از جمله: 

عبادات؛ مانند روزه، نماز، حج، زکات و سایر اعمال نیکو. و از جمله معاملاتی که زندگی 

چنانکه خداوند متعال فرموده  3ی مردم به آن وابسته است؛ مانند بیوع، نکاحها و غیره.وزمرهر 

ِنَ ﴿ :است َٰ شََِيعَةٖ م  رِ ثُم  جَعَلأنََٰكَ عََلَ مأ
َ هَافَ  ٱلۡأ وَاءَٓ  ٱت بعِأ هأ

َ
ِينَ وَلََ تتَ بعِأ أ لمَُونَ  ٱلذ  سپس » 4﴾لََ يَعأ

و(  یکن، و از )هو یرویپس از آن پ یمقرار داد ینن از د( روشیعتی( بر راه )و شریامبرپ یتو را )ا

 .«نکن یرویپ دانندینم کهیکسان یهاهوس

                                                           
 .207، صـ0388. برات علی متین، دوره حقوق وجایب؛ جلد دوم، چاپ اول؛ کابل: انتشارات سعید، سال 0
 .۵۶۱ماده  ،یقانون مدن. 2
 ”شرع“ی ماده” اج العروست“. القاموس و شرح آن 3
 [.08. ]الجاثیة: 4
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رَع الشئ“اشتقاق این لغت از 
َ

رعه“است یعنی آن چیز را بیان کرد و توضیح داد، یا از ” ش
ّ

و ” الش

ی رسید اتوان به آب چشمهمشتق شده است که به معنی مکانی است که از آنجا می” الشریعه“

 .1ای نیستشود و برای استفاده از آب آن نیاز به هیچ وسیلهکه هرگز قطع نمی

رَعتُ گوید: الشرع: یعنی راهی روشن و واضح. گفته میمی «مفردات القرآن» در  راغب
َ

شود: ش

، یعنی راهی را برای او تبیین کردم و شرع، مصدر است. سپس به عنوان نامی برای 
ً
له طریقا

رع و شریعه نامیده راهی روشن قرار داده
َ

اند. از آن پس شده است و چنین راهی را: شِرع، ش

کند که گفته است: این لفظ برای راه الهی به استعاره گرفته شد. راغب از یکی از علما نقل می

مشابهت دارد؛ یعنی هر کس به « شریعه الماء»اند زیرا به شریعت را بدان خاطر به این نام نهاده

گردد. ی آب پیدا کند به حقیقت سیراب و پاکیزه میو مستقیم به سرچشمه راستی راهی راست

چیزی است که یکی از حکما گفته است: من ” سیراب شدن“گوید: مراد من از راغب می

شدم. ولی پس از آنکه خداوند را شناختم بدون نوشیدن نوشیدم اما سیراب نمیهمواره می

إنِ مَا ﴿ 2همان منظور خدا در این آیه است که فرموده: سیراب شدم! و مراد من از پاکیزه شدن،
ُ يرُيِدُ  هبَِ عَنكُمُ  ٱللّ  سَ لِِذُأ لَ  ٱلر جِأ هأ

َ
يَأتِ أ هِ  ٱلۡأ ِرَكُمأ تَطأ  م» 3﴾يٗاوَيطَُه 

ً
 خواهدیالله قطعا

 .«شما را پاک سازد یددور کند و چنانکه با یترا از شما اهل ب یدیپل

به صورت فعل ماضی  4.رآن کریم به صورت فعل و اسم آمده استدر ق بار 5« ع ,ر, ش»ی ماده

 ی زیر آمده است: در آیه

ِنَ ﴿ عَ لكَُم م  ِينِ ۞شَََ َٰ بهِِ  ٱل  ِيٓ نوُحٗا وَ  ۦمَا وصََّ  يأناَ بهِِ  ٱلذ  وأحَيأنآَ إلَِِأكَ وَمَا وصَ 
َ
َٰهيِمَ وَمُوسَََٰ  ۦٓ أ إبِأرَ

قيِمُواْ 
َ
نأ أ
َ
ٰۖٓ أ ِينَ وعَِيسََٰٓ کرد، از همان گونه که به  یعشما تشر یرا برا ینید»5﴾تَتَفَر قُواْ فيِهِ   وَلََ  ٱل 

سفارش  یسیو ع یو موس یمو به ابراه یم،اکرده یکرده بود، و از آنچه بر تو وح یهنوح توص

 «.یدو در آن فرقه فرقه نشو یدرا بر پا دار ینکه د یم،اکرده

و عقاید است نه به فروع و اعمال. به همین  تشریعات خداوند در این آیه مربوط به اصول دین

بر  صلی الله علیه وسلم تا دوران محمد علیه السلام های الهی از عهد نوحی رسالتخاطر همه
                                                           

 ، قاهره.”اللغه العربیه“، چاپ مجمع ۵۴، ص۱.  معجم الفاظ القرآن الکریم، ج1
 ، به تحقیق صفوان عدنان.۳۱۵و ص ۳۱۴. راغب اصفهانی، مفردات قرآن، ص2
 [.33. ]الأحزاب: 3
ع. 4 رَّ

ُ
هُمۡ يَوۡمَ سَبتِۡهِمۡ ش

ُ
أۡتِیهِمۡ حِیتَان

َ
 [.063]الأعراف: ا﴾ ٗ ﴿إِذۡ ت

 [.03. ]الشوری: 5
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در نکوهش مشرکان به کار رفته است. بدان  «شرع»ی آن اتفاق نظر دارند. در همین سوره ماده

دند در حالیکه خداوند متعال چنین اذنی خاطر که حق قانونگذاری دینی را برای خود قائل بو

ِنَ ﴿ :به آنان نداده بود َٰٓؤُاْ شََعَُواْ لهَُم م  مأ لهَُمأ شَُكََ
َ
ِينِ أ ذَنۢ بهِِ  ٱل 

أ
ۚۡ مَا لمَأ يأَ ُ )مشرکان(  یاآ» 1﴾ٱللّ 

 «اند؟!ها مقرر داشتهآن یبرا یینیالله آ ۀدارند که بدون اجاز  یمعبودان

ی خداوند به تحلیل و تحریم و واجب و حرام نمودن اموری ون اجازهآنان با این گمان باطل و بد

ی پرداختند و این موارد در آیات مکی مذکور است، اما در آیات مدنی نیز همین لفظ در سوره

ٖ جَعَلأنَا مِنكُمأ شَِأعَ ﴿ :مائده به کار رفته است
ۚۡ  ةٗ لكُِ  هر کدام از شما،  یما برا» 2﴾وَمِنأهَاجٗا

 «.یمقرار داد یروشن هیقو طر یینآ

است در قرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته  «راه و روش»پس اگر شریعت در لغت به معنی 

ِنَ ﴿فرماید: است: آنجا که می َٰ شََِيعَةٖ م  رِ ثُم  جَعَلأنََٰكَ عََلَ مأ
َ هَافَ  ٱلۡأ وَاءَٓ  ٱت بعِأ هأ

َ
ِينَ وَلََ تتَ بعِأ أ لََ  ٱلذ 

لمَُونَ  پس از آن  یمقرار داد ین( روشن از دیعتی( بر راه )و شریامبرپ یتو را )ا سپس» 3﴾يَعأ

 .«نکن یرویپ دانندینم کهیکسان یهاو( هوس یکن، و از )هو یرویپ

با این ساختار فقط در این سوره از قرآن کریم به کار رفته  «شریعه» شود که لفظملاحظه می

است و قبل از نزول آیات مربوط به احکام و ای مکی ی جاثیه که سورهاست. یعنی در سوره

 قوانین عملی که منحصر به دوران مدنی است نازل شده است.

 مطلب سوم: مفهوم فقه

درین آیت می طوریکه  4 .آمده است زیرکی، فهم دقیق فقه در لغت به معنی علم ودانش و

لُلأ وَ ﴿ بینیم: لِ  ٱحأ ْ قوَأ قَهُوا ِن ل سَِانِِ يَفأ دَةٗ م  یعنی: و گره از زبانم بگشای تا گفتارم را  5 ﴾عُقأ

 بفهمند. 

                                                           
 [.20. ]الشوری: 1
 [.48. ]المائدة: 2
 [.08. ]الجاثیة: 3
 .    ۲۳۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، واژه فقه، ص4
 .[28-27. ]طه: 5
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به معنای فهم عمیق، علم وآگاهی از چیزی، خلاقت و فطانت است از این رو می  فقه همچنین 

گویند به فلانی در فلان امر فقه داده اند مراد شان فهم و علم است. چنانکه خداوند متعال می 

هُواْ فِِ ﴿ :فرماید تََفَق  ِ ِينِ لِ   کار دین فهم عمیق حاصل کننده. یعنی تا آنکه در 1﴾ٱل 

هم چنان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در حق عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دعاء 

ينِ »فرمود:   هْهُ في الدَِّ
َّ
قِ
َ
هُمَِّ ف

ََّ
 پیغمبر دعای و خداوند ! اورا در امور دین دانا بگردان. 2«.الل

 احاطه و وسیع دانش و علم یادگیری در تلاش اثر بر و گردید مستجاب( وآلهعلیهاللهصلی)

 علم جهان فروزان هایچهره از و خوانده القرآن ترجمان را او کریم قرآن تاویل و تفسیر بـه کامل

 .رفتمی شمار به دانش و

 و بوده )ف، ق، ه( ز ا فقه، عبارت ی کلمه اصلی است: عنصر آمده چنین اللغه مقاییس معجم در

 و گویند فقه را چیزی به علم نوع هر و بوده آن، عام مفهوم و دارد دلالت آن دانستن و شیِ  ادراک به

 
ً
 فقیه را حرام و حلال احکام به عالم شخص هر فلهذا است؛ گردیده مختص شرعی علم به بعدا

 می کلامش از متکلم فهم از عبارت لغت در است: فقه آمده چنین دیگری جای اند، در نامیده

 اشد. ب

یعنی  3من ادلتها التفصیلیة(. الاحکام الشرعیة العملیة المکتسب)العلم بو در اصطلاح:

 عبارت از علم احکام شرعی عملی می باشد، که از دلایل تفصیلی آن گرفته شده است.

 بررسی این تعریف قرار زیر است: 

ی باشد زیرا تمام مسایل علم: مطلق فهم و درک را گویند که در بر گیرنده مسایل یقینی و ظنی م

 فقه قطعی نمی باشد. 

احکام: جمع حکم است وحکم عبارت از نسبت است که در چیزی موجود باشد خواه آن نسبت 

مثبت است و یا منفی، بناءً این تعریف مسایل شرعی، عقیدتی، اخلاقی، ولغوی را در مجموع 

 دربرگرفته است. 

 ارج ساخت زیرا که اینها شرعی نیستند.الشرعیه: احکام عقلی، تجربی و لغوی را خ

                                                           
 [.022]التوبة: . 1
 .75، ص 0ق. ج 0424سال چاپ   . امام محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، مطبعه دارالطوق النجات،2
، 2، ج (۱۴۴۳ه/۵۳۱۱،، الاجماع، محقق:فواد عبدالمنعم، احمد،ناشر:دارالمسلم،طبع:اول) میبن المنذر ، محمد بن ابراه. 3

 .432ص 
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العملیه: این قید احکام اعتقادی، اصولی و اخلاقی را از خود خارج گردانید چون در بخش 

 معاملات نیستند. 

المکتسب من الادلة التفصیلیه: این قید بیان گر این حقیقت است که احکام شرعی عملی از ادله 

مت و قیاس است در بر آیات کریمه، احادیث نبوی، اجماع اتفصیلی شرع که عبارت از آحاد و افراد 

 گرفته است. 

یعنی: هر کس باید  1«معرفة النفس ما لها و ما علیها»امام ابوحنیفه فقه را چنین نموده است: 

 خود را آگاه سازد که برای او در دنیا و آخرت چه چیز باعث نفع و چه چیز باعث ضرر می باشد. 

شد که دایره فقه محض به احکام عملی محدود نیست بلکه عقاید، اخلاق،  از این تعریف معلوم

 احسان، تزکیه، و احکام را در بر میگیرد. 

 دارد که عبارت اند از:  بخشنگاشته شده که فقه اسلامی پنج در تمهید بحرالرائق 

 اعتقادات.  .0

 عبادات.  .2

 معاملات.  .3

 زاجرات.  .4

 آ داب.  .5

ره فقه اسلامی چقدر وسیع می باشد که همه ابعاد زنده گی انسان از تفصیل این بر می آید که دای

 از آن خالی نمیباشد. 

 ائمه توسط که تدقیقاتی است و تحقیقات سلسله از برخی ها فقه را تعریف کرده اند که: فقه عبارت

 آمده بعمل بشر زندگی ابعاد تمامی در معقولیت و واقعیت ساحه در اسلام مقدس دین مجتهدین و

  ت.اس

 مطلب چهارم: مفهوم قانون

مقیاس هر چیز میباشد، بعبارت دیگر مراد از  جمع آن قوانین است که در لغت اصل وقانون:

 قاعده نیز گرفته میشود. آن دستور و

                                                           
تار، هـ(، رد المحتار علی الدر المخ0252. ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفی: 1

 .66، ص0، ج6م، عدد الأجزاء: 0992هـ . 0402الناشر: دار الفکر.بیروت، الطبعة: الثانیة، 
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عبارت است از مجموعه شرایع ونظم که علاقه جامعه بشری را بسوی زندگی  در اصطلًّح:

ظلم، تبعیض، حفظ کرامت وارزش حقوق انسانی  منظم، مرفه، عدل، انصاف و عاری ازهرنوع

تنظیم مینماید، مانند، قانون شرعی اسلامی وقانون وضعی از قبیل : قانون تجارت، قانون 

به عبارت دیگر،  جزا، قانون مدنی، قانون زراعت، قانون صحت، قانون محیط زیست وامثال آن.

 مرجع توسط عامه امور تنظیم منظور به که است آور الزام و عام، حقوقی قواعد قانون مجموعه

 مراحل طی و تصویب وضع، افغانستان اساسی قانون چهارم و نود مادۀ حکم مطابق ذیصلاح

 .باشد گردیده

 پنجم: مفهوم خانوادهمطلب 

در کتابهای لغت از خانواده چنین تعاریفی شده است: خاندان، دودمان، اهل خانه، زن و 

 2بیت نامیده شده است.و همچنان اهل  1فرزند، فامیل.

وبنای . که زیربنای جامعه را تشکیل می دهند اندشرعی خانواده گروه وجماعتی  در اصطلاح

آن برروابط همسری میان زن ومرد استوار است وپیامد آن وجود فرزندانی که به صحنه زندگی 

، ان وخواهران آنهابرادر ، مادر بزرگ مرد، خانواده در ارتباط نزدیک با پدر بزرگ. گام می گذارند

مفهوم  3بود. خاله ها و فرزندان آنها خواهد ، عموها، دایی ها، نواده گان فرزندان پسر و دختر

نصرت و وجود روابط تفاهم و همکاری مبنی بر اساس ، شرعی خانواده شامل معنی حمایت

قوانینی که عبارت از احکام و : اما نظام خانواده. سببی و اوضاع می باشد، نسبی، خون، نژاد

 4. اثناء و انتهای زندگی خانوادگی امور وشؤن آن را سروسامان می بخشد، در آغاز

خونی یا پذیرش، با یکدیگر به  گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زنا شویی، هم

 ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر، خواهر و فرزند در

 5«.کنندآورده و در واحد خاصی زندگی می

در تعریف  مختلف علوم انساني، تعاریف و تعابیر مشابهی هاینیز در حوزه دیگر صاحب نظران

 1شود: نمونه، به دو تعریف دیگر اشاره مي اند، برایکار برده خانواده به

                                                           
 . 423، ص0388. حسن، عمید، فرهنگ فارسی عمید، تهران: نشر، فرهنگ نما، 1
 . 400، ص0387. محمد، معین، فرهنگ فارسی معین، تهران: نشر، سرایش، 2
 . 4-3، ص 0384د مؤفق، چاپ اول، تهران: نشر، عارف کامل، . خسرو، امینی، خانواده خوشبخت فرزن3
 . 29ص  0388. و هبة، الزحیلی، فقه خانواده درجهان معاصر، مترجم، عبد العزیز سلیمی، چا پ سوم، تهران: نشر، احسان، 4
 . 082، ص0384ساروخانی، باقر، دائرة المعارف علوم اجتماعی، نشر کیهان، تهران: . 5
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 پذیري، با یکدیگر افرادی است که از راه خون، زناشویي، و یا فرزند  خانواده ترکیبی از

 کنند. یا طی یک دوره زمانی نامشخص، با هم زندگی ميگیرند ارتباط مي

 ازدواج، یعنی صورت نیاز روابط جنسي، که به تصویب  خانواده پیوندی است که با نهاد

 جامعه رسیده، مرتبط است.

  ا است که بزرگ سالان آن)مذکر و مؤنث( از نظر جنسي، ب خانواده گروهی اجتماعی

کنند و از نظر اقتصادي، همکاری دارند و دارای یک بچه یا بیش تر هم زندگی مي

 2هستند.

 توان در سه محور خلاصه کرد: تعاریف را می که قدر مشترک این گونه

 گیرد. جنس مخالف شکل می . خانواده بر مبنای ازدواج بین دو0

 آن وجود دارد.  . روابط نسبی)قرار دادی یا واقعی( یا سببی بین اعضای2

های آموزشی، تربیتی و اقتصادی نیز برای . افزون بر کارکردهای زیستی )تولید مثل( کارکرد3

 آن متصور است.

 ازداوجمفهوم : ششممطلب 

ریشه زوج  از ه عربی به کسر زا وژلغت: وا متعدد است زواج درنی امعلغت دارای  زواج یا نکاح در

وی است. وهمچنان به معنای: عقد زنا شوی بستن، باهم جفت به معنای نکاح و ازدواج و زنا ش

 اصل: گویدمی جوهری و ازهری قول از العرب . لسانشدن، زن گرفتن، شوهرکردن را گویند

 3است. بستریهم معنای به عرب کلام در «نکاح»

زوج جمع ازواج و زوجه، و جمع الجمع ازاویج: به معنی همسر، جفت انسان، شوهر، زوجه، 

ال، زن ، "همنشین" قرین" جفت از هرچیز و به یک جفت آن زوجان و زوجین هم میگویند، عی

و « یک جفت کفش خریدم»و "اشتریت زوجی نعال" « آن دو یک جفتند»مثل: "همازوجان" 

 4«.یک جفت کبوتر دارم»"عندی زوجاحمام" 

                                                                                                                                                                      
 . 83، ص0383ن، دیباچه ای بر جامعه شناسی، ترجمه، مرتضی قاقب، نشر ققنوس، تهران: مور، استفا. 1
 . 071-069، ص0390کوئن، بروس، مبانی جامعه شناسی، ترجمه، غلام عباس توسلی، نشر سمت، تهران: . 2
 ق.0404، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 626، ص 2. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 3
، الدار الشامیة، چاپ ، دمشق، بیروت، دارالقلم823. راغب، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، ص 4

 ق.0402اول، 
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رُونَ ﴿  ِ لعََل كُمأ تذََك  ناَ زَوأجَيأ ءٍ خَلقَأ ِ شََأ
شما تا مگر و از هر چیز جفت آفریدیم، » 1﴾وَمِن كُ 

 (2)..«پند گیرید

باشد، شود، زوج زن، شوهر او است و زوج مرد  زن او میکلمه زوج بر مرد و زن اطلاق می

كُنأ وَقلُأنَا يََٰٓـ اَدَمُ ﴿فرماید:جلاله  میخداوند جل نتَ وَزَوأجُكَ  ٱسأ
َ
َن ةَ أ وَكُُلَ مِنأهَا رغََدًا  ٱلۡأ

رَباَ هََٰذِهِ  حَيأثُ  جَرَةَ شِئأتُمَا وَلََ تَقأ َٰلمِِيَ فَتكَُوناَ مِنَ  ٱلش  و گفتیم: ای آدم! تو با همسرت » 3﴾ٱلظ 

خواهید، گوارا بخورید، و لیکن به این های( آن هرجا میدر بهشت سکونت کن، و از )میوه

 (4)«.درخت نزدیک نشوید، که از ستمگران خواهید شد

آید چنانکه خداوند غت به معنی وطئ است و گاهی هم به معنی عقد میو اما لفظ نکاح در ل

هَا ﴿ فرماید:جلاله میجل يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ تمُُ  ٱلذ  مِنََٰتِ ءَامَنُوآْ إذَِا نكََحأ أمُؤأ ن  ٱل

َ
تُمُوهُن  مِن قَبألِ أ ثُم  طَل قأ

ونَهَ  تدَُّ ةٖ تَعأ وهُن  فَمَا لكَُمأ عَليَأهِن  مِنأ عِد  احٗا جََيِلٗ تَمَسُّ ٰۖٓ فَمَت عُِوهُن  وَسَ حُِوهُن  سََ ای » (5)ا﴾ا

ها که با آنکه با زنان با ایمان ازدواج کردید، آنگاه پیش از آناید! هنگامیکه ایمان آوردهکسانی

ها نیست که شما آن را بشمارید، برای شما بر آن تشان دادید، پس عدتری کنید، طلاقهمبس

چنانکه «. شان کنیدمند سازید و به نیکوترین وجه رهایهدیۀ مناسب( بهرهها را )با لذا آن

؛ یعنی با آن زن ازدواج کرد و آن زن را به نکاح خود درآورد، «نکحتها و نکحت هی»گویی: می

 (6)یعنی زوج یکدیگر شدند و آن زن با فرزند فلان نکاح کرد یعنی زوج یکدیگر شدند. 

نیز می آید یک لفظ عربی مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال و زواج ازدواج که به مفهوم نکاح 

، و قبول زوجیت، انتخاب همسر، جفت گرفتن، یا باهم  7)یکجای کردن( است به معنی ضم

اهُمْ بِحُورٍ چنانچه الله متعال میفرماید: 8شدن را گویند.
َ
جْن ةٍ وَزَوَّ

َ
وف
ُ
ی سُرُرٍ مَصْف

َ
کِئِینَ عَل } مُتَّ

                                                           
 .49. سوره الذاریات ، آیه 1
 .688، ص 2086سال  :، ایران0. لویس، مولوف، فرهنگ المنجد، مترجم: بندر ریگی، ج 2
 .35. سوره البقره، آیه 3
 .6ش، ص0396ه داری، حسین تاجی، تفسیر احسن الکلام، انتشارات: دار السلام، سال چاپ: . گل4
 .۳۴. سوره الاحزاب، آیه 5
 .۵۵۱، ص ۱. طهماز محمود، همان، ج6
، العلامة ۴۲۴سوریة ، دارلفکر،ص  -م(، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق ۵۴۱۱ه/۵۳۴۱. الدکتور سعدي أبوحبیب، )7

محله جنگی،  -ه(، )ب ت(، الاختیار لتعلیل المختار، پشاور ۲۱۴محمود بن مودود الموصلی الحنفي)متوفی:عبدالله بن 

 .۵۴۵(، ص ۱المکتبة الحقانیة، جلد)
 .۴۱۵(، ص۱. المعجم الوسیط ، جلد)8
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بر تخت هایی ردیف هم تکیه زده اند وحوران درشت چشم را قرین ونزدیک آنان  :هترجم 1عِینٍ{

 گردانیم.

ین کلمه های نکاح و زواج در قرآن کریم وسنت نبوی به معنای واحد استعمال شده اند، پس ا

یعنی الفاظ مختلف و دارای معنای واحد می باشند مگر اینکه  انددو کلمه از الفاظ مترادف 

وجود باشد که نکاح را مخصوص مقاربت جنسی سازد، پس در این صورت نمی توان قرینه ای م

 نکاح را به معنای عقد ازدواج تلقی کرد.

در مورد اینکه آیا نزدیک شدن با زن حایضه )قاعده( جایز  )صلی الله علیه وسلم(به عنوان مثال پیامبر

هر کاری را با زن معقود  :هترجم 2«.اصنعوا كل شيء الا النکاح:»است یا خیر ؟ میفرماید

 علیها در هنگام حیض)قاعده گی(انجام دهید مگر جماع .

نکاح در این حدیث به معنای عقد ازدواج نیست، زیرا در این صورت معنای آن این خواهد بود 

که هرکار با زن معقود علیها جایز است مگر عقد و این معنی درست نیست، بلکه به معنای 

د یعنی زوج در اثنای قاعده گی خانم خود میتواند از او هرنوع بهره مقاربت جنسی میباش

و نزد مذاهب چهارگانه  نکاح لفظ مشترک بین وطی  وعقد  .3جویی نماید مگر مقاربت جنسی

زیرا دلالت این لفظ بر عقد در قرآن وسنت مشهور  4است در حقیقت عقد ودر وطی مجاز است.

  :}اف می گوید:لفظ نکاح در قرآن جز در عبارتاز علما احن 5.است، چنانچه زمخشری
َ
لًّ
َ
ف

هُ 
َ
 ل
ُّ
حِل

َ
یْرَهُ{ت

َ
کِحَ زَوْجًا غ

ْ
ن
َ
ی ت  7امده است.یبه معنای وطی ن 6مِنْ بَعْدُ حَتَّ

                                                           
 .    21. سوره الطور، آیه 1
صحیح مسلم، بیروت لبنان، دارالمعرفة،  م(،۱۴۴۲ه/۵۳۱۱ه(، )۱۲۵. امام مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري)المتوفی:2

، )خلاصة الحکم المحدث:]صحیح[.، أبو ۵۲۴، ص ۴۴۱کتاب:الحیض، باب:في قوله تعالی:}ویسئلونک عن المحیض{، رقم: 

لبنان، دارالکتب العلمیة،  –(، سنن أبي داود، محقق:عبدالعزیز الخالدي، بیروت ۱۴۵۴داود سلیمان بن الأشعث السجستانی، )

 .۴۳۳، ص:۱۵۲۱النکاح، بابا:في إتیان الحائض ومباشرتها، رقم:کتاب:
 .03. شیخ عبدالوهاب خلاف، ) ب ت(، احکام الاحوال الشخصیة في الشریعة الاسلامیة، کویت ، دارالقلم، ص 3
(، ۱لامی، جلد)(، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، قاهرة، دارلکتب الاس ه۵۴۵۴. فخرالدین عثمان بن علی الزیلعي الحنفي، )4

 .۴۱ص
(،مفسر وزبان ۱۴۱ذی الحجه ۴-۳۲۲رجب  ۱۲. محمود بن عمر زمخشری با کنیه ابو القاسم مشهور به جار الله زمخشری)5

ه ق ( در منطقه زمخشر خوارزم وفات نمود.صاحب کشاف ومفضل.  ۳۲۲شناس برجسته ادیب وخطیب ایران بود، و در سال) 

 مابعد.۵۱۵ (، ص۱۴)سیر اعلام النبلا(، جلد)
 .۱۴۴. سوره البقره، آیة6

 .۲۱۵۳ – ۲۱۵۴(، ص ۴. وهبة الزحیلي، الفقه الاسلامی وادلته، جلد)7
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ازدواج به مفهوم ابراز رضایت به توافق اراده زن ومرد به اختیار همسر وقبول زوجیت وتشکیل 

  عدد پیرآمون  عقد نکاح ارائه شده استتعریفات مت 1زندگی مشترک خانوادگی است.
ً
که تقریبا

بین تمام علما با تعریف مشابه که همانا ازدواج را عقدی می دانند که استمتاع جنسی را 

)هو عقد وضع لتملك المتعة ر تعریفی از احناف آمده:دزوجین جایز می سازد، طوریکه 

متاع از زوجه وضع شده است.ودر نکاح عبارت از عقد است که بخاطر است :ه، ترجم2بالأنثی(

 کتب فقهی معاصر با تفصیل بیشتر از نکاح چنین تعریف شده است:

( :
ً
ن عقدعقد التزويج، والزواج شرعا  والمباشرة بالوطء بالمرأة الاستمتاع إباحة يتضمَّ

 3(.صهر أو رضاع أو بنسب محرم غیر المرأة كانت إذا ، ذلك وغیر والضمَّ  والتقبیل

کاح عقدی است که متضمن اباحت استمتاع جنسی از زن به صورت مباشر یعنی ن :ترجمه

 مشروط بر این که زن محرم نسبی، رضاعی، وسببی نباشد.

سایر فقهاء و حقوقدانان نیز تعاریف مشابه ارائه کرده اند، این تعریفات از این لحاظ که امکان 

ی شمرد، درست است، زیرا رابطه جنسی بین زن و شوهر را از آثار و اهداف اساسی نکاح م

پیوندی را که درآن زن ومرد حق تمتع جنسی از یکدیگر را نداشته باشند، نباید نکاح نامید، 

ولی، اگر حق تمتع جنسی هدف اصلی نکاح باشد، باید ازدواج اشخاص سالمند و کسانی که 

دارد.بنابر این، توانایی جنسی ندارند ممکن نباشد، در حالی که قانون هیچ منعی در این باره ن

ایرادی که بر این تعریف وارد می شود این است که اگر هدف از ازدواج صرف تمتع جنسی 

 باشد، می توان آن را بدون ازدواج نیز حصول نمود.

افاده :»تمام این تعریفات را ناقص دانسته چون محور تمام تعریفات   4 )رحمة الله علیه(شیخ ابو زهره 

)انه عقد می باشد، وتعریف جامع را بیان داشته و می فرماید:« یتحل استمتاع رابطه زوج

                                                           
. عبد الوهاب خلاف، ) ب ت(، أحکام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة علی وفق مذهب أبي حنیفة وما علیه العمل 1

 .۵۱بالمحاکم، کویت ، دارالقلم، ص 
هـ(، )ب ت(، ۲۱۵أحمد بن قودر قاضي زاده )متوفی: -لواحد السیواسي السکندري کمال الدین ابن الهمام محمد بن عبد ا. 2

 .۵۱۲(، ص۴شرح فتح القدیر علی الهدایة شرح بدایة المبتدي، بیروت، دارلفکر،جلد )
تُهُ، جلد)3

َّ
حَیْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدل  .۲۱۵۴(، ص ۴. وَهْبَة بن مصطفی الزُّ

واقع در غرب مصر به دنیا آمد، وی یک  فقیه، مؤرخ « محلة الکبری»ه ق( در شهر۵۴۵۲بو زهره محمد بن احمد متولد) . ا4

ق یا  ۵۴۴۱تالیف از وی باقی مانده است، وی در سال)  ۳۴ق بوده که بیش از  ۵۳ومتکلم قرآن، پژوهش معاصر مصری قرن

ز:المعجزة الکبری القرآن، زهرة التفاسیر، الفقه الاسلامی، الاحوال م( در قاهرة رحلت نمود، تألیفات وی عبارتندا ۵۴۲۳

، أصول الفقه، الملکیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، مذکرات في الوقف، تواریخ مفصلة الشخصیة، تاریخ مذاهب اسلامی
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یهما من حقوق وما علیهما ليفید حل العشرة بین الرجل والمرأة و تعاونهما و يحدد ما لک

عبارت از عقدی است که افاده مشروعیت زندگی بین زن ومرد و تعاون :ترجمه 1من واجبات(

بات متقابل را تعین می نماید. با در نظر داشت مغلقیت بین آن ها را افاده می کند، حقوق وواج

تعریفات و گوناگونی وتعدد هدف ازدواج، نویسندگان ق.م.ا. که از یک طرف نخواسته اند از 

فقه عدول نمایند واز طرف دیگر متأثر از تعاریف دانشمندان و اساتید حقوق گردیده اند ، در 

که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل  ازدواج عقدی است»چنین می گویند: ۲۴ماده 

 2«.فامیل مشروع گردانیده ، حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد

چنانچه دیده میشود، ق.م.ا.علاوه بر بیان ماهیت ازدواج، به مقصد مشروعیت آن و آثار قانونی 

 مرتب بر آن نیز اشاره نموده.

ت تعاریف فقهاء و حُقوقدانان نکاح را چنین به نظر می رسد نویسندگان ق. م با در نظرداش

ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل »تعریف نموده است: 

ق. م(. طبق  این  61)مادۀ « مشروع گردانیده، حُقوق  و واجبات طرفین را به وجود می آورد.

 موجب
ً
 نکاح مانند سایر عقود، عقد است و ثانیا

ً
معاشرت زن و مرد به منظور تشکیل  تعریف اولا

فامیل می گردد. منظور از معاشرت با همدیگر زندگی کردن، با یکدیگر دوستی و آمیزش 

 داشتن است.

 : حكم طلاقدوممبحث 

 مطلب اول: مشروعیت طلاق

مشاهده میکنیم که شریعت مقدس اسلام، شرایط و قیدهاي متعددي را براي وقوع طلاق قرار 

طلاقي که ضرورت آن را ایجاب ننماید و  در دایره بسیار تنگ محصور مینماید.میدهد و آن را 

رعایت وعظ و تأدیب، و حکمیت خیرخواهان خانواده، درآن نشده باشد از نظر اسلام، طلاقي 

است حرام و منفور چون همان طوري که بعضي از فقه ها فرموده اند این طلاق باعث زیان مرد 

لح مشترك آن ها میشود، بدون این که هیچ ضرورت آن را ایجاب کرده و زن و از بین بردن مصا

اسلام ازدواج را مشروع میداند و آن را به  ن طلاقي به منزله اتلاف مال است.باشد پس چنی

                                                                                                                                                                      
د بن علی بن فارس الدمشقی م(، خیر الدین بن محمو۱۴۴۱ودراسة فقهیة أصولیة للأئمة الأربعة.، اعلام للزرکلی، )

 .۱۱(، ص ۲ه (، دارالعلم للملایین، جلد) ۵۴۴۲الزرکلی)المتوفی:
 .۵۲(، الاحوال الشخصیة، دارالفکر العربی، ص ۵۴۲۱/۵۴۳۱. محمد أبوزهره، )1
 .۲۴. قانون مدنی افغانستان،ماده:2
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عنوان عقد حیات انساني قــــــرار داده و توقیت را مبطل آن میشناسد و به منظور استقرار 

احاطه نموده است و این امر در صورت تحقق پیدا خواهد کرد که ازدواج با ضمانت متعدد آن را 

بین زوجین توافق وجود داشته و رابطه مودت آمیز در قلب هردو جریان داشته باشد و نسبت به 

هم اطمینان حاصل نمایند و هر کدام حقوق دیگري را بشناسند. گاهي اتفاق مي افتد که بروز 

زناشوئي سایه مي افگند که این اختلافات یا به علت ظهور اختلاف پس از توافق اولیه برحیات 

انحراف جدید و یا مسایلي است که چه بسا در ابتداي زوجیت مخفي بوده و به مرور براي 

طرفین ظاهر میشود، و یا دچارشدن به مرضي است که معاشرت را پرمشقت و حتي گاهي 

 غیرقابل تحمل میسازد.

کاح است به این معنی که اگر نکاحی بین مرد وزنی ثابت چون وقوع طلاق موقوف به ثبوت ن

نباشد یا نکاح محل نداشته باشد، ایقاع طلاق مورد ومحل ندارد؛ بناءً درپهلوی اینکه عقد نکاح 

یک عمل حقوقی است در چهارچوب شرایط عام عقود و شرایط خاص عقد نکاح  با توافق و 

دِی  نیز است چنانچه خداوند در مشروعیت عقد نکاح رضائیت جانبین منعقد میگردد، امر تعبُّ

سَاءِ » ارشاد فرموده: نَ النِّ م مِّ
ُ
ک

َ
 مَا طَابَ ل

ْ
انکِحُوا

َ
پس نکاح کنید کسی را که خوش آید بشما  -ف

اعَ :»پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده اند  و 1«از زنان.
َ
بَابِ مَن استَط

َّ
رَالش

َ
يَا مَعش

لیَتَ 
َ
 ف
َ
م البَاءَة

ُ
هُ وِجَاء  مِنک

َ
هُ ل
َّ
ومِ فِإن یهِ بِالصَّ

َ
عَل
َ
م يَستَطِع ف

َ
جَ، وَمَن ل ای گروه جوانان کسی   2«زَوَّ

که ازجمع شما قدرت ازدواج ونکاح را داشته باشد، پس نکاح کند وکسی که قدرت آن را 

نداشت پس روزه را برخود لازم گیرد که این روزه به آن شخص حفاظت است ازمرتکب شدن به 

  گناه.

طلاق درپهلوی موارد دیگر انحلال این عقد ازجمله موارد انحلال این عقد مشروع دانسته    

شده وازجمله اعمال وتصرفات حقوقی است وبراساس ایقاع یا اراده واحده واقع میشود، 

سَاچنانچه خداوند سبحانه وتعالی ارشاد میفرماید:
ِّ
تُمُ الن

ْ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ

َّ
هَا الن يُّ

َ
وهُنَّ }يَا أ

ُ
ق
ِّ
ل
َ
ط
َ
ء ف

}
َ
ة عِدَّ

ْ
حْصُوا ال

َ
تِهِنَّ وَأ ای پیغمبر چون طلاق دهید زنان را پس طلاق دهید ایشان را برعدت  لِعِدَّ

 « ایشان وشمار کنید عدت را.
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مخاطب این آیت اگرچه حضرت رسول » درتفسیر این آیت مولانا شبیر احمد عثمانی میفرماید:

خطاب بتمام امت است یعنی چون مردی ) بنابر  کدام کریم صلی الله علیه وسلم است مگر 

 ( 1)ضرورت ومجبوری( طلاق زن خود را اراده کند باید برعدت طلاق بدهد.

 سید قطب علیه الرحمه عالم و دانشمند مصری درتفسیر این آیت تحریر میفرماید:

  همۀ  با  را  رابطه  این  اسلام است،  استمرار  و  استقرار  زناشوئی،  رابطه  در  اصل»

 می تضمین را رابطه این استمرار  و  استقرار  که  ضمانتهائی  کند، می  احاطه  ضمانتها

تا پله طاعات وعبادات بالا میبرد، وبرای ایجاد پیوند  را زناشویی پیوند هدف، این راه در نماید.

می کند، آداب ورسومی زنا شویی مردان وزنان فقیر، از دارایی دولت، یعنی بیت المال استفاده 

را واجب ولازم می گرداند که ازلختی وخود نمایی وفتنه وآشوب جلوگیری میکند تا عواطف آرام 

گیرد واستقرار پذیرد، ودل ها به ندای فتنه گری لختی وخود نمایی دربازارها توجه نکند 

 ونگراید.

انه ها می دهد با اجازه حد زنا وحد تهمت زدن نا موسی را واجب می کند، حرمت واحترام به خ

 گرفتن برای ورود، واجازه خواستن اهل خانواده در داخل خانه ها.

 براسـاس را خانـه ونظـام د،میدهـ نظـام و نــظم مشخّصـی قـانون بـا را زناشـوئی روابط اسلام

 ونـا پریشانی و ومرج ازهرج تا دهد، می قرار است وقویتر تواناتر که دوشریکی از یکی سرپرستی

 دیگری های ساماندهی و سر و اجتماعی ضمانتهای سایر و شود جلوگیری وکشمکش بسامانی

ینها پیوند زناشـویی را ا همه از بالاتر میگیرد، کار به عاطفی ورهنمونهای ها رهنمود از گذشته را

 به تقوا و ترس از خدا و به نظارت و مراقبت او حواله می دهد و واگذار می کند.

ثابت میکند حالت ها و وضع هایی پیش می آید که درآنها زندگی درهم اما زندگی واقعی انسان 

میریزد ودرهم میشکند با وجود بودن همه ضمانت ها ورهنمود ها این حالت ها و وضع ها باید 

با مقابله عملی رویارویی شوند، انسان باید اعتراف بکند، منطق واقعیت را میتوان انکار کرد، 

ناشویی درآن مشکل و دشوار میشود، و نگاهداری زندگی زناشویی زمانی پیش می آید زندگی ز 

 بیهوده می گردد و برپایه و اساسی نمی ایستد.  

اسلام با شتاب به سوی رشته پیوند زنا شویی مقدس نمی رود تا آن را در نخستین مرحله 

هد وبا ودرپیدایش نخستین اختلاف بگسلد وتکه وپاره کند، اسلام سخت این رشته را تاب مید
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نیرو بدان چنگ میزند، ونمی گذارد این رشته ازچنگ به در رود، مگر اینکه هیچ تلاش 

 وکوششی سودمند نماند و یأس و نا امیدی کامل پیش بیاید.

کرَهُوا  دهد: می در ندا را مردان اسلام
َ
ن ت

َ
عَسیَ أ

َ
} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ فِإن كَرِهتُمُوهُنَّ ف

 
ً
یئا

َ
 وَيَجعَ  ش

ُ
{  ل

ً
یرًا كَثِیرا

َ
وگزاره کنید با زنان بوجه پسندیده پس اگرپسند شما اللهَ فِیهِ خ

 (1)نیایند ایشان شاید پسند نکنید شما چیزی را و بگرداند خدا درآن خوبی بسیار. 

بازنان درگفتار وکردار به خُلق خوش و رفتار » صاحب تفسیر کابلی درتفسیراین آیت می نویسد:

د ذلت وآزاری را که در دوره جاهلیت بر آنها روا میداشتند ترک نمایید اگر از نیکو معامله کنی

زنان شما عادت نا پسند افتد بر آن صبر کنید شاید درآن مصلحتی باشد که خدا آنرا دراین 

جهان وآن جهان مایه منفعت شما گرداند شکیبا باشید وخوی زشت زنان را بزشتی مقابله می 

 (2)«نمائید.

میدانند، شاید دراین زنانی که از آنان خوششان نمی آید وایشان را نمی پسندند، خیر آنان چه 

وخوبی باشد، وخدا این خیر وخوبی را برای شان اندوخته کند، پس درست نیست آن خیر 

وخوبی را ازخود رماند وآن را ازدست داد، اگر سزاوار چنین مردانی نباشد آن خیر وخوبی را 

بدارند، دست کم شرم وحیا کنند وجلو احساسات تند خود را بگیرند ونرمش نگاه دارند وگرامی 

   داشته باشند وخود را در برابر نا خوش آیندیها تمرین بدهند وشعله آتش خشم را فرونشانند.

هرگاه کار از قضیه دوست داشتن و بد داشتن تجاوز کرد، وکار به سرباز زدن و بیزار بودن و 

ن بودن کشید، نخستین را چاره ای که به دل می گذرد و اسلام بدان نافرمانی کردن وگریزا

رهنمود می کند طلاق نیست، بلکه باید دیگران تلاش وکوشش کنند و افراد نیک میان شوهر و 

 مِن »همسر سازش برقرار کنند:
ً
ما
َ
هلِهِ وَحَک

َ
 مِن أ

ً
مَا
َ
ابعَثوُا حَک

َ
اقَ بَینِهِمَا ف

َ
وَإن خِفتُم شِق

هلِهَا إن يُ 
َ
  رِيدَاأ

ً
حَا
َ
بِیرًا. إِصلًّ

َ
 خ
ً
نَ عَلِیمَا

َ
هُمَا  إِنَّ اللهَ كا

َ
قِ اللهُ بَین

ِّ
 3« يُوَف

و اگر ) درمیان زن وشوهر اختلاف افتاد و( ترسیدید ) که این کارباعث( جدایی میان آنان شود، 

داوری ازخانواده شوهر، وداوری ازخانواده همسر) انتخاب کنید وبرای رفع ورجوع اختلاف( 

بفرستید، اگر این دو داور جویای اصلاح باشند، خداوند آن دو را ) کمک نموده ودریکی از 

دوکار: سازش نیک وخدا پسندانه یا جدایی زیبا ومعقولانه( مؤفق می گرداند، بی گمان 
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خداوند مطلع ) برظاهر وباطن مردمان و( آگاه ) ازنیات همگان( است، طوریکه خداوند 

ت مِن بَعلِهَا}وَإن امرَ میفرماید: 
َ
اف
َ
 خ
 
  أة

ً
وزَا

ُ
ش
ُ
هُمَا  ن

َ
ن يُصلِحَا بَین

َ
یهِمَا أ

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لًّ
َ
 ف
ً
أوَ إِعرَاضَا

}. یر 
َ
لحُ خ  وَالصُّ

ً
 (1) صُلحَا

هرگاه همسری دید که شوهرش ) خویشتن را بالاتر از او می گیرد واز انجام امور خانوادگی( 

رویگردان است، برهیچ یک از آن دوگناهی نیست  سرباز می زدند و ) یا با او نمی سازد واز او(

این که ) بکوشند به وسیله صرف نظرکردن زن ازبرخی ازمخارج وهمبستری با خود( میان 

 خویشتن صلح وصفا راه بیندازند، وصلح )همیشه ازجنگ وجدایی( بهتر است. 

همچون زندگی هرگاه این میانجیگری یافته نشد، در این صورت کار جدی است، و در این وقت 

ای با وجود قضیه ای سازگار و درست درنمی آید و قرار و آرامی در چنین زندگی ای میسر 

نمیگردد، نگاهداری زندگی زناشویی با این وضع تلاش نا مؤفق و مردودی است، و فشار آوردن 

عدم توفیق و عدم سازش را بیشتر و افزونتر می سازد، در این وقت حکمت در این است که 

سان تسلیم واقعیت شود، و این زندگی را به پایان برد، هرچند که پایان دادن بدان مورد پسند ان

 «   اسلام نیست، چه نا پسند ترین حلال درپیش خدا طلاق است...

هرگاه شوهر خواست همسرش را طلاق بدهد، درهرلحظه وآنی طلاق دادن درست نیست، 

زمان پاکی زن ازعادت ماهانه حیض باشد، ودرآن  سنت نبوی بیانگر این است که طلاق باید در

زمان هم نزدیکی زناشویی انجام نپذیرفته باشد دراین مدت، وقت قطع رشته پیوند به تأخیر می 

افتد ومدت زمانی ازخشم وتب وانقلاب وانفعال درونی میگذرد، وموضعگیری نا بهنگام ونا 

درونها فروکش کند، ودل ها  سنجیده سپری میگردد؛ درخلال این مدت چه بسا طوفان

بیارامند ونهادها دگرگون شوند، ویزدان سبحان میان شوهر وهمسر پیکار جو صلح وصفا را 

 بیندازد وطلاق به میان نیاید.

 : حكمت و فلسفه طلاقدوممطلب 

شایسته است که براي زن و شوي راهي براي جدائي آنها از هم »ابن سینا درکتاب شفاء گوید: 

ن راه از هر طرف بسته نباشد، چون بستن راه جدائي بطورکلي ضرر و زیانهائي را ببار باشد و ای

توانند با هم آورد. براي مثال بعضي از مزاجها بهیچ وجه با هم سازگار نیستند و نميمي

گیرند، هر اندازه انسان بخواهد بین آنها الفت و نزدیکي بوجود آورد، شر و جدائي و خلاف الفت
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گاهي پیش -دراین صورت چاره طلاق است -گردد شود و زندگي تلخ مينان بیشترميدرمیان آ

اي گردد یا شوهر بگونهشود و بوي مبتلا ميء روبرو ميآیدکه زن با شوهر نابرابر و غیرکفمي

که طبیعت از وي ايکه نیکو رفتار نیست و معاشرت با وي سخت است یا مزاجا بگونهاست

گردد، چون بهرحال شهوت یک و رغبت بدیگران مياندن با وي سبب تمایلگریزان است و م

شود. و چه بسا پیش کارموجب فساد و فحشاء مي. چه بسا اینامرطبیعي وفطري است

که اگراین ازدواج بهم بخورد وزن شوهردیگري شوند،آیدکه زن و شوي صاحب اولاد نميمي

بچه بشوند، پس باید راهي براي جدائي باشدکه ومرد زن دیگري اختیارکند، بتوانند صاحب 

 1.«گیر بود و آخرین چاره باشدطلاق است ولي باید در آن سخت

 ها : طلاق منفور ترین حلالسوممطلب 

که اسلام برآن حریص است و برقراري و برپائي پیوند زندگي زناشوئي از جمله هدفهائي است

براي دوام و ابدیت تا پایان زندگي است تا زوجین  دهد. و عقد ازدواجبدان اهمیت فراواني مي

گسترده آن هردو بیاسایند و بتوانند، از خانه مشترک خود، پناهگاه همیشگي بسازند و در سایه

از نعمت و لذت زندگي سعادتمند،برخوردارگردند و این امکان را داشته باشند تا فرزندان 

ترین و استوارترین سابطه بین زن و شوهراز مقدشایسته و درستکار بار بیاورند. لذا پیوند ور 

 2.پیوندها است

که خداوند پیمان و عهد بین زن وشوهروعقد نکاح را میثاق غلیظ و پیمان استوار وبراي اینست

زنان »      _3...فرماید: که ميسنگین نامیده استو 

که علاقه و پیوند بین . پس وقتي«اندگرفتهعهد استوارو سنگیني با عقد نکاح ازشما پیمان و

کاست و آن کرد و از اهمیت آن، نباید درآن اخلالزوجین بدینگونه استوارو محکم و موید است

کند ازنظر که این پیوند استوار و پیمان محکم را، سست و ضعیف. و هر چیزيگرفترا سبک
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برد و تباه ن منافع و مصالح هریک اززوجین را از بین مياسلام منفور و مبغوض است چو

 1سازد.مي

 -أبغض الحلًّل إلی الله »: گفت لی الله علیه وسلمکه پیامبرصاز ابن عمر روایت است

کار حلال به نزد خداي بزرگ طلاق است ترینمنفورترین و مبغوض» 2«الطلًّق –عزوجل 

بنابراین هر انساني که بخواهد این «. نود است=اگرچه حلال است ولي خداوند از آن ناخش

علاقه و پیوند بین زوجین را تباه سازد و بگسلاند او ازنظر اسلام از روش اسلام خارج شده و 

لیس منا من خبب امرأة »فرماید: افتخار انتساب به اسلام را ندارد. پیامبر بزرگوار اسلام مي

سازد واو را برعلیه او بشوراند و موجب تباهي که زني را برشوهرش تباه کسي» 3«علی زوجها

خواهند آیدکه بعضي اززنان ميگاهي پیش مي«. گردد برروش ما نیستپیوند زناشوئي

کار نهي شوهرزنان دیگر را فریب دهند و خود بجاي همسر او قرارگیرند. اسلام به شدت از این

لا تسأل المرأة طلًّق »: گفت وسلم لی الله علیهکه پیامبرصکند. از ابوهریره روایت استمي

هیچ زني نباید خواهان طلاق » 4«أختها لتستفرغ صحفتها ولتنکح، فإنما لها ما قدر لها

گردد او خود گیرد و او خود بوصلت شوهر وي نایلداده شدن خواهردیني خودگردد تا او طلاق

نباید زني شوهرزن کندکه سرنوشت او با وي بسته است یعني تواند شوهري را انتخابمي

دیگري را فریب دهد تا خود بجاي زن اوقرارگیرد واوزنش را طلاق دهد یا زني را فریب دهدکه از 

 . «کندگیرد و بعد ازاو خود بجاي او با وي وصلتشوهرش طلاق

گرفتن طلاق از شوهرش میباشد بوي بهشت بر وي حرام ، خواهانکه بدون عذرو سببزني

روایت است که “ ثوبان“. از نمیکند استشمامرود و بوي بهشت را نمياست یعني به بهشت 

أيما امرأة سألت زوجها طلًّقا من غیر بأس، فحرام »: گفت لی الله علیه وسلمپیامبرص

                                                           
، ص 3هـ.ش، ج0385. عثمانی، محمدشفیع احمد، معارف القرآن. ترجمه، محمدیوسف حسن پور. پشاور: مکتبه فاروقیه، 1

243. 
کتاب الطلاق  ه(،سنن أبي داود، محقق:محمد عبدالعزیز الخالدي، ۱۲۱أبي داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني)متوفی:. 2

إبن ماجه،محمد بن . (2078)حدیث رقم:  م(،۱۴۵۴لبنان:دارالکتب العلمیة،طبع:چهارم)-ناشر:بیروت باب في کراهیة الطلاق،

 .(2108)دیثیزید أبو عبدالله القزویني،سنن إبن ماجه،محقق:محمد فؤاد عبدالباقي، ناشر:بیروت،دارالفکرلإ شماره ح
 ( باختلاف یسیر.9057( واللفظ له، وأحمد )9204ه، والنسائي في ))السنن الکبری(( )( بنحو5071. أخرجه أبو داود )3
 (. 2076. سنن أبي داود، کتاب الطلاق باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له )حدیث رقم: 4
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که بدون سبب و بدون پیش آمدن مشکلي ازشوهرش خواهان هرزني» (1)«علیها رائحة الجنة

 «.روداو به بهشت نميطلاق باشد بوي بهشت بروي حرام است و 

 : طلاق تنها حق مرد استچهارممطلب 

، چون او براي برقراري پیوند زناشوئي و ازدواج اسلام حق طلاق را تنها به مرد داده است

، بیشتراززن ببقاي این پیوند و ادامه آن دلبستگي هاي مالي فراواني متحمل شده استهزینه

ند و بخواهد مجددا ازدواج نماید و زن دیگري را اختیارکند، کداند اگر به طلاق اقدامدارد، و مي

هاي سنگین دیگري را متحمل شود، لذا بقاي ازدواج برایش اهمیت بسزائي دارد. باید هزینه

و نفقه « متعه الطلاق»اي را بنام که باید باقیمانده مهریه و هزینهداندکه براو استعلاوه برآن مي

از زن که او بیشتردازد و مقتضاي عقل و خرد و مزاج سالم اینستدوران عده او را نیز بپر 

کند و همینکه خشمگین شد، به طلاق اقدام نکند یا اگر خشمي را یا ناملایمات را تحمل

کند و بسرعت درباره طلاق تصمیم نگیرد. زن زودتر بداخلاقي را از زن دید، آن را تحمل

اقب طلاق باندازه مرد، گریبانگیر او نیست و گردد و تحمل کمتري دارد و عوخشمگین مي

، احتمال دارد پیوند زناشوئي را بهم بزند واین کوچکترین بهانهدارد و برايبرایش هزینه برنمي

کند.گواه بر صحت این اي ازآن استفادهکند. اواگرحق طلاق داشته باشد، بهر بهانهرشته را پاره

بر هر دو حق طلاق دارند، آمار طلاق بسیار است و چند براکه دراروپا چون زن و مرد ادعا اینست

 2کنند.مسلمین ازآن استفاده مي

 : شروط وقوع طلاقسوممبحث 

تواند زن خود را طلاق دهد و طلاق او موجب که شوهرميعلماء اتفاق نظردارند براینکه وقتي

بچه یا مجبور و مکره باشد که عاقل و بالغ و مختار باشد. بنابراین اگر دیوانه یا ،جدائي است

، که آثار و نتایج آن، چون طلاق از جمله تصرفاتي استاعتبار استطلاق او لغو و باطل و بي

کامل بوده تا ، پس طلاق دهنده باید داراي اهلیت و شایستگيدرزندگي زوجین آشکار است

بلوغ و اختیار باشد  که عقل و،تصرفاتش صحیح و معتبر باشد. و اهلیت و شایستگي وقتي است

رفع القلم »: اند که فرموده استو در این باره صاحبان سنن از علي بن ابیطالب روایت کرده

عن ثلًّثة: عن النائم حتی يستیقظ، وعن الصبي حتی يحتلم ، وعن المجنون حتی 

                                                           
 .( 0087سنن الترمذي، أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في المختلعات )حدیث رقم: . 1
 .98، ص2115نداء للجنس اللطیف، دار الکتب العلمیة للنشر والتوزیع,  -رضا، حقوق النساء في الإسلام  محمد رشید. 2
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که در خواب است تا اینکه : ازکسيگروه قلم تکلیف برداشته شده استاز سه» 1«يعقل

گردد و خرد را گردد. ازدیوانه تا اینکه عاقلرگردد. از بچه وکودك تا اینکه احتلام شود و بالغبیدا

 «.بازیابد

كل طلًّق جائز، إلا طلًّق »: گفت لي الله علیه وسلمکه پیامبرصاز ابوهریره روایت است

ت که عقل را از دسکسيهر نوع طلاقي جائز و روا است مگر طلاق» 2«المغلوب علی عقله

 . «موقوف». بروایت ترمذي و بخاري بصورت «داده و دیوانه شده است

که از اشخاص زیر سر بزند اختلاف دارندکه آن را به اجمال فقها و دانشمندان در مسائل طلاق

 : کنیمذکر مي

 دهد. که به اجبارزن خود را طلاق ميکسيطلاق مکره = -0

 دهد.زن خود را طلاق مي که در حال مستيکسيطلاق سکران = -2

 دهد.، زن خود را طلاق ميکه بغیرجد وازروي هزل و شوخي ومزاحکسيطلاق هازل = -3

 د هد. که در حال خشم و عصبانیت زن خود را طلاق ميکسيطلاق الغضبان = -4

 دهد. که از روي غفلت و سهوزن خود را طلاق ميکسيطلاق غافل و ساهي = -5

 3آورد.وشي لفظ طلاق را برزبان ميکه در حال بیهکسيدهوش =طلاق م -6

 ول: طلاق مكره مطلب ا

که اراده و شود. اراده و اختیاري از خود ندارد، بدیهي استکه مورد اکراه و اجبار واقع ميکسي

داشته باشد، مکلف نکسي اراده و اختیار باشند، پس وقتياختیار، اساس و زیربناي تکلیف مي

باشد، چون او درواقع مجري اراده دیگري است و از خود ت و مسئول تصرفات خود نمينیس

شود چون خداوند اراده ندارد. بنابراین اگرکسي به اجبارکلمه کفرآمیز بر زبان راند، کافر نمي

                                                           
 (. 4413. سنن أبي داود، کتاب الحدود باب في المجنون یسرق أو یصیب حدا )حدیث رقم: 1
 .( 0090. سنن الترمذي، أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق المعتوه )حدیث رقم: 2
 .0361م(. ص ۵۴۲۲ه / ۵۴۴۲لبنان:الکتاب العربي،طبع:الثالثة)-ه (، فقه السنة، ناشر:بیروت ۵۳۱۴. سابق،سید)متوفی:3
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بگفتن  مگرکسي مجبور»     ... _1... فرماید:مي

 .«کفرآمیزگردد و آن را بر زبان راند، ولي ایمان در قلب او جاي داردکلمات

که به اکراه زن خود را شود، اسلام آوردن او معتبر نیست وکسيکه به اکراه مسلمان ميکسي

روایت  لي الله علیه وسلمطلاق دهد، طلاق او صحیح نیست و شرعا اعتباري ندارد. از پیامبرص

قلم تکلیف از خطاء و » 2«رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه» :شده است

نسیان و اکراه در امت من برداشته شده است یعني اگرکسي ازروي اشتباه و خطاء و نسیان و 

فراموشي و اکراه و اجبارکاري را انجام دهد، مسئولیت شرعي ازوي برداشته شده ومسئول عمل 

 .«خویش نیست

اجه وابن حبان ودارقطني و طبراني و حاکم این حدیث را تخریج نموده و نووي آن را ابن م 

 . دانسته است« حسن»

 مطلب دوم: طلاق مست 

افتد و که در حال مستي الفاظ طلاق را بر زبان آورد طلاقش ميکسي گویند:جمهور فقهاء مي

فساد و تباهي عقل خویش را کرده و خود سبب راده خود به مستي اقداما صحیح است چون با

 3.فراهم آورده است

اند: مست و دیوانه یکسانند و طلاق مست لغو و بیهوده است و اعتبار ندارد و گفتهگروهي

فرماید: ، چون او فاقد عقل است و عقل مناط ومنشاء تکلیف است و خداوند ميصحیح نیست

           

..._4« اي مومنان در حال مستي نماز مخوانید و اصلا بدنبال مستي نباشید چون

. پس خداوند «گوئیدگوید، پس مستي نکنید تا بدانید در نماز چه ميداند چه ميمست نمي

گوید. و ثابت شده داند چه ميت چون او نميسخن وگفتار مست را غیرمعتبرگردانده اس

                                                           
 [.016. ]النحل: 1
 (.00787(، والبیهقي )8273( واللفظ له، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )2145. أخرجه ابن ماجه )2
(، ص ۵۴۱۴ی معاصر،مترجم:احمد نعمتی،ناشر:نشر احسان، طبع: چهارم)م(،دیدگاه های فقه۵۴۱۲. قرضاوی،یوسف، )3

254. 
 [.43. ]النساء: 4
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: اندکهگفته. گروهي از اهل علمدانستکه عثمان بن عفان طلاق مست را معتبر نمياست

. و مذهب در این نظر با عثمان مخالفت نکرده است لي الله علیه وسلمهیچیك از یاران پیامبرص

ه و لیث ابن سعد و عبدالله بن یحیي بن سعید الانصاري و حمید بن عبدالرحمن و ربیع

که مزني از علماي شافعیه یکي از دو قولشه الحسین و اسحاق بن راهویه و ابوثور و شافعي بنا ب

. و روایتي از امام احمد که مذهبش برآن قرارگرفته و آن را اختیارکرده است نیز چنین است

 1باشد.یه نیز چنین ميکرخي از حنفمذهب همه اهل ظاهریه و ابوجعفر طحاوي وابوحسن

، چون او عقل که مدار که عقلش زایل شده است طلاق اومعتبرنیستگفته است مستيشوکاني 

، ما نباید براي کرده استو مناط تکلیف است ندارد و شارع مقدس عقوبت و تاوان او را معین

وبت طلاقش کنیم و بگوئیم بجهت تنبیه و عقخود ازآن عقوبت الهي بیشتربراي او تعیین

اخیرا در محاکم و دادگاهها بدین  2افتد و او از دو جهت خسران دیده و زیانمند گردد.نیزمي

طلاق : “در ماده اول از آن آمده است ٩١٥١سال  ٥٢شود: در قانون شماره مذهب حکم مي

 3.شود و معتبر نیستمست و مکره واقع نمي

 طلاق خشمگین مطلب سوم: 

اش زند و درباره گفتهگوید و چه چیزي ازاو سرميداند چه ميت نميکه خشمگین اسکسي

. احمد و شود و معتبر نیست، طلاق او واقع نمياش سلب شده استاندیشد. چون ارادهنمي

که اند و حاکم آن را صحیح دانسته استابوداود و ابن ماجه و حاکم از عایشه روایت کرده

در حال اغلاق طلاق » 4«لا طلًّق ولا عتاق في إغلًّق»: گفتپیامبرصلی الله علیه وسلم 

وکلمه اغلاق به خشم و به اکراه و به جنون و دیوانگي تفسیر و معني « وآزادکردن معتبرنیست

 .شده است

که آنست« اغلاق»: حقیقت معني ، ابن تیمیه گفته استهمانگونه که در زادالمعاد آمده است

ینکه در ا ایید یا از سخن خود آگاه نباشد، گوگوبدون قصد سخنقلب انسان بروي بسته باشد، 

که قصد و اراده وکسي« مجنون»و « مکره»، طلاق قصد و اراده بر وي بسته است و این معني

                                                           
لبنان: دارالکتب العلمیة، -ه (،الفقه علی المذاهب الأربعة،ناشر:بیروت ۵۴۲۴. الجزیری،عبدالرحمن بن محمد عوض)متوفی:1

 م(.۱۴۴۴ه / ۵۳۱۳طبع:الثانیة)
ه(، نیل الأوطار، محقق: عصام الدین الطبابطي، ناشر: مصر،  ۵۱۱۴عبدالله )متوفی: . الشوکاني، محمد بن علي بن محمد بن2

 .376م(، ص ۵۴۴۴ه/ ۵۳۵۴دارالحدیث،طبع: الأولی )
 .2مصر، ماده  – ٩١٥١سال  ٥٢. قانون شماره 3
 (. 26361. مسند أحمد، مسند النساء مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق رضي الله عنها )حدیث رقم: 4
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شود. خشم و غضب گیرد و شامل مينداشته باشد و معني سخن خود رانفهمد، همه را در برمي

 : برسه نوع است

کند وشخص خشمگین معني سخن خود را نداند و ازآن امر قل را زایلکه عخشم وغضبي -0

 . شود و معتبر نیستآگاهي و شعورنداشته باشد. طلاق چنین شخصي بدون خلاف واقع نمي

گفته خویش بیندیشد و اراده تواند دربارهکسي که هنوز در آغاز خشم و غضب است و مي -2

 . شود و معتبر استدر این حالت واقع مي ، طلاق چنین شخصرا از دست نداده است

ضب گرفته ولي عقل شخص بکلي ازمیان نرفته است و خشم و غخشم و غضب شدت -3

م فرو که قصد و نیت درست و حسابي داشته باشد و چون خششود،که مانع مياي استبگونه

، ينین حالتباره طلاق شخص در چشود. درروي خویش پشیمان مينشست ازافراط و زیاده

 اختلاف است ولي نظر موجه و درست آنست،که در این حالت طلاق نیفتد و معتبر نباشد. 1 

 ء طلاق هازل و مخطیمطلب چهارم:  

، الفاظ طلق را بزبان گویند: اگرکسي از روي هزل و لعب و بدون قصد حقیقتجمهور فقهاء

. چون احمد و ه نکاحش نیز صحیح استک، همانگونهشود و معتبراستآورد، طلاقش واقع مي

که آن را صحیح دانسته دانسته است و حاکم« حسن»که آن را ابوداود و ابن ماجه و ترمذي

ثلًّث جدهن » :گفت لي الله علیه و سلماندکه پیامبرصکرده، همگي از ابوهریره روایتاست

، جدي آنها جد و هزلکه در سه چیز است» 2«جد، وهزلهن جد: النکاح والطلًّق والرجعة

شود و چه بصورت جدي و راستي یا بصورت هزل و شوخي بر زبان آورده شوند، معتبر تلقي مي

. «بعد از طلاق اول ودوم به زن: نکاح و طلاق و مراجعت باشند و معني آنها صحیح استمي

احادیث  باشد وليکه مورد اختلاف مياین حدیث عبدالله بن حبیب است« اسناد»اگرچه در 

 کنند.دیگري معني آن را تایید وتقویت مي

شود، از جمله آنها امام اندکه در حال هزل وشوخي طلاق معتبرنیست و واقع نميگفتهبعضي

گویند براي وقوع و اعتبار گروهباشند. چون اینمحمد باقر و امام صادق و ناصر از زیدیه مي

، ومعني آن را بداند ومقتضاي آن را که ناطق بگفته خویش راضي باشدطلاق شرط است
                                                           

 .076الزحیلي، وهبة، فقه خانواده در جهان معاصر، مترجم:عبدالعزیز سلیمي، ناشر:خیبر کتاب پلورنحي، ص . 1
(، و سنن ابن ماجه،  کتاب الطلاق باب من طلق  2094. سنن أبي داود، کتاب الطلاق باب في الطلاق علی الهزل )حدیث رقم: 2

ترمذي، أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (، و سنن ال 2139أو نکح أو راجع لاعبا )حدیث رقم: 

 (. 0084)حدیث رقم: 
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شود لغو و بیهوده محسوب مي« ایمان»کند. بنابراین اگر نیت و قصد همراه آن نباشد جزو اراده

 فرماید: . چون خداوند ميو مانند سوگندهاي بدون قصد است        

   _1 «شنود و برنیت کردند، خداوند سخن آنان را ميده طلاقاگر قصد و ارا

، بصورت قطعي و کننده،که عازم وارادهکه عزم وقتي استبدیهي است«. وقصد آنان آگاه است

 لي الله علیه وسلمگاه باشد و پیامبرصکند و از آن آجزم فعل یا اترك فعل خویش را اراده

که قصد و اراده آگاهانه با ،کار و عمل معتبر استمانيز» 2«إنما الاعمال بالنیات»فرماید: مي

که هزل و که نیازمند به نیت و قصد و اراده دارد وکسي. و طلاق عملي است«آن همراه باشد

 کند، عزم و آهنگ و نیت ندارد.شوخي مي

طلاق وقتي صحیح » 3«إنما الطلًّق عن وطر»: کهکرده است بخاري از ابن عباس روایت

کار باشد و مقصودش وقوع طلاق ه طلاق دهنده بدان نیازمند باشد و آخرین چارهکاست

 «.باشد

راند، ، الفاظ طلاق را بر زبان ميکه از روي اشتباه و بدون اراده و بسبق اللسانو اما کسي

و اما از نظر  .شود و معتبر استگویند: از نظر قضائي و داوري طلاق او واقع ميفقهاي حنفیه 

ولي از -. ي در بین او و پروردگارش طلاقش واقع نشده و زنش همچنان برایش حلال استدین

نظر قضائي چون تشخیص خطاء و اشتباه براي داور و قاضي دشوار است به وقوع آن حکم 

کند ولي تشخیص آن براي خداوند آسان است پس اگر در بین خود و خدایش به اشتباه به مي

 4.-معتبر نیست  کرده باشد طلاق اقدام

                                                           
 [.227. ]البقرة: 1
 .6953. صحیح البخاري، الصفحة أو الرقم : 2
وهو -(، حسن لغیره، وهذا إسناد ضعیف لضعف ابن لهیعة  2180. سنن ابن ماجه،  کتاب الطلاق باب طلاق العبد )حدیث رقم: 3

( عن محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن عثمان بن أبي ٩٩٨١١وأخرجه الطبراني في "الکبیر" ) .ولکنه متابع -الله عبد

( من طریق أبي عتبة أحمد بن ١١١٩عن یحیی الحماني، عن یحیی بن یعلی الأسلمي والدارقطني ) -وکلاهما حافظ-شیبة 

إذا  -وإن کانت ضعیفة-، کلاهما عن موسی بن أیوب، به وهذه المتابعات الفرج، عن بقیة بن الولید، عن أبي الحجاج المهري

 .انضمت إلی روایة ابن لهیعة ارتقی الحدیث إلی رتبة الحسن

من طریق موسی بن داود، عن ابن لهیعة، عن موسی بن أیوب، عن  ١٦١/ ٧(، ومن طریقه البیهقي ١١١٥وأخرجه الدارقطني )

 .عکرمة، مرسلا

 ن أخذ بالساق"، قال السندي: أي: الطلاق حق الزوج الذي له أن یأخذ بساق المرأة، لا حق المولی.قوله: "الطلاق لم
(، ص ۵۴۱۴م(،دیدگاه های فقهی معاصر،مترجم:احمد نعمتی،ناشر:نشر احسان، طبع: چهارم)۵۴۱۲. قرضاوی،یوسف، )4

256. 
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 طلاق غافل و ساهی مطلب پنجم: 

آورد حکم هازل مخطئي خبري و به سهو، الفاظ طلاق را بر زبان ميکه از روي غفلت و بيکسي

نظر شرع و ه کننده بکه طلاق هزلکننده و خطاکننده اینسترا دارد. فرق هزل- ٤شماره -

اند. و اما طلاق داده رأیکه چنین ر نظر کسانيشود، بنابنظر قضائي هر دو واقع ميه دین و ب

، ازنظر قضائي معتبر است و از نظر کرده استکه به اشتباه به طلاق اقدامخطاکننده وکسي

 1توان بازیچه و محل شوخي و لعب قرار داد.. چون طلاق را نميشرع و دین معتبر نیست

 که بیهوش است کسیطلاقمطلب ششم: 

اي یا تصادفي عقل و فکر خود را از دست داده که بسبب صدمهکسي است -بیهوش-مدهوش 

که طلاق مجنون و دیوانه و مکره وازهوش شود، همانگونه، طلاق چنین شخصي واقع نمياست

، واقع ، عقل خود را از دست داده استکه بعلت پیري یا بیماري یا فاجعه و مصیبتيرفته وکسي

 شود. نمي

 شود که طلاق بدان واقع می زيچی :چهارممبحث 

کند، که مشعربه پایان دادن به رابطه و پیوند زناشوئي باشد و براین معني دلالتهر چیزي

بان بیاورد یا آن را براي زنش بنویسد یا لال کند و برز، خواه آنرا تلفظموجب وقوع طلاق است

 2ش ابلاغ نماید. به زناین معني را کند یا بوسیله پیک باشد وبوسیله اشاره این معني را بیان

 لاق به وسیله الفاظ طمطلب اول: 

که بمجرد . صریح آنستکنایه استگاهي صریح و آشکار است وگاهيدلالت لفظ بر معني

و همه الفاظ مشتق  طالق، و مطلقه انت»شود: مثل ، معني ازآن فهمیده ميبان آوردن لفظبرز

و فراق -رهائي-: طلاق تا است: الفاظ صریح طلاق سهگفته است، امام شافعي«طلاق»ازکلمه 

 3اند.آمدهکه در قرآن  -آزادي و رهائي  -و سراح  -جدائي -

                                                           
 .0365م(. ص ۵۴۲۲ه / ۵۴۴۲العربي،طبع:الثالثة) لبنان:الکتاب-ه (، فقه السنة، ناشر:بیروت ۵۳۱۴. سابق،سید)متوفی:1
 .076. الزحیلي، وهبة، فقه خانواده در جهان معاصر، مترجم:عبدالعزیز سلیمي، ناشر:خیبر کتاب پلورنحي، ص 2
لبنان،  –. شافعی، محمد بن ادریس، احکام القرآن، ناشر: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، مکان نشر: بیروت 3

 .456، ص 0م، ج 0990ق یا  0402سال نشر: 
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، چون این سه لفظ در گویند تنها بدین سه لفظ طلاق درست استگروهي ازفقهاي ظاهریه مي

فاظ است پس باید به الفاظي ، ال. و این عبادت است و از شروط عبادتشریعت آمده است

 1ت.شریعت آمده و براي آن ذکر شده اسکه در اکتفاکرد،

 کنائی  طلاق وسیله الفاظ مطلب دوم:

 «انت بائن»ل معني طلاق و غیر آن را دارند. مانند: کلماتي هستندکه احتماکنائي طلاقالفاظ

که معني دوري و جدائي نگونههما« بینونت»کلمه . در زبان عربيتو از من جدا هستي و دوري

دهد. یا مانند اینکه به زنش بگوید: دهد، معني دوري و جدائي از شر را نیز مياز ازدواج را مي

که احتمال دارد مقصود آن باشدکه عصمت تو در دست تو . کار تو بدست تو است«امرک بیدک»

رف خود آزاد هستي و است و تو مالک آن هستي واحتمال دارد مقصود آن باشدکه تو درتص

.که احتمال دارد تو بر من حرام هستي  «انت علي حرام». یا بگوید: حریت تصرف داري

. و احتمال دارد مقصودش آن مقصودش آن باشد تمتع و برخورداي جنسي توبر من حرام است

 2 .باشدکه اذیت و آزار تو بر من حرام است

شود، چون کند نیست و طلاق واقع ميو نیت را بیان که مرادايدرالفاظ صریح نیازي به قرینه

که آن . در الفاظ صریح شرط استدلالت آن الفاظ بر معاني خود واضح و آشکار و روشن است

الفاظ درارتباط با زن یا خطاب به وي بکارروند و به وي نسبت داده شوند، مانند اینکه بگوید: 

کنائي . اما در الفاظتو اي زن آزاد هستي «لقنت طاا». یا زنم آزاد است «زوجتي طالق»

، شرط است و تا نیت همراه آن مصاحبت و همراهي نیت طلاق دهنده با استعمال آن الفاظ

، شود. اگر طلاق دهنده بگوید مراد ومقصودم از لفظ صریح طلاقنباشد، طلاق واقع نمي

از نظر قضائي و داوري شرعي از او  ،ام، بلکه معني دیگري را در خاطر داشتهطلاق نبوده است

شود. ولي اگر طلاق دهنده بگوید: مراد و مقصودم گردد و طلاقش واقع ميپذیرفته نمي

ام از نظر قضائي و داوري ، طلاق نبوده است بلکه معني دیگري را قصدکردهکنائي طلاقازلفظ

ي طلاق و غیرآن را دارد. گردد، چون لفظ معنشود و طلاقش واقع نميشرعي از او پذیرفته مي

، همان نیت و قصد و اراده او است و مذهب مالک و شافعي کننده مراد استکه بیانو چیزي

                                                           
ابی الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی،  -1

 .76، ص 2ق، ج  0430معاونت فرهنگی سال نشر: 

لبنان: دارالکتب العلمیة، -فات، ناشر:بیروته (،التعری ۱۵۲. الجرجاني، علی بن محمد بن علی الزین الشریف)متوفی:2

 .376م(، ص ۵۴۱۴ه / ۵۳۴۴طبع:اول)
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چون به نزد « الجون ابنة»دختر : اندکهکرده، چون بخاري و دیگران از عایشه روایتچنین است

به وي نزدیک شد علیه وسلم  پیامبرصلی اللهرفت و بر او وارد شد، و  لی الله علیه وسلمپیامبرص

به خداوند پناه از تو » 1«أعوذ بالله منك، فقال لها: عذت بعظیم، الحقي بأهلك»: او گفت

، : بخداي بزرگ پناه بردي و تو در پناه او هستيگفتبه ويلی الله علیه وسلم . پیامبرصبرممي

: کهگرکتب حدیث آمده است. در صحیحین و دی«ات و من با توکاري ندارمبرو پیش خانواده

 گفته شد:کعب بن مالکبه

؟ : مقصودش چیست. اوگفتکناره بگیريکندکه از زنتبه تو امر مي لی الله علیه وسلمپیامبرص

 2«بل اعتزلها ولا تقربنها»: گفت لی الله علیه وسلم؟ پیامبرصکارکنمطلاقش بدهم یا چه

برو به »« الحقي بأهلك»: گفت. لذاکعب به زنش«ازاوکناره بگیر و به وي نزدیک مشو»

اگر توام با نیت طلاق  «الحقي بأهلك»آیدکه . از این دو حدیث برمي«ات ملحق شوخانواده

آید. و امروزنیز گردد. و اگر مراد ازآن طلاق نباشد، طلاق بحساب نميباشد، طلاق محسوب مي

مصر( در ماده چهارم آمده ) ٩١٥١سال ٥٢شود. زیرا درقانون شماره بدین مطلب عمل مي

که احتمال معني طلاق و غیر آن را دارند زماني طلاق محسوب  کنائي طلاقالفاظ : است

 3شوند که توام با نیت و قصد طلاق دهنده باشند، و مراد او از آنها طلاق باشد.مي

ضع وحال بر اراده معني کنائي اگرنیت طلاق همراه آنها باشد یا و گویند: درالفاظحنفیه مي

مصر( به مذهب حنفي اکتفا شود. در قانون )نها طلاق واقع ميه آکند بطلاق از آنها دلالت

 طلاق دهنده از آن اراده 
ً
کند تا معني طلاقنشده ودلالت حالیه معتبرنیست بلکه باید حتما

 4طلاق واقع شود.

 شود؟ یمطلاقکردن زن بر خود موجب وقوع آیا حرام  جزءاول:

که ذات زن و عین او بر وي حرام است  کند، یا مرادش آنستهرگاه مردي زنش را بر خود تحریم 

 . یا مراد ازلفظ تحریم طلاق و رهائي زن است و معني لغوي تحریم را قصد نکرده است

                                                           
 (. 2151. سنن ابن ماجه، کتاب الطلاق باب ما یقع به الطلاق من الکلام )حدیث رقم: 1
 (. 2212. سنن أبي داود، کتاب الطلاق باب فیما عني به الطلاق والنیات )حدیث رقم: 2
 .4مصر(، ماده ) ٩١٥١سال ٥٢. قانون شماره 3
ه(،شرح مختصر الطحاوي،محقق:عصمت الله عنایت الله  ۴۲۴. الجصاص،أحمد بن علي أبوبکر الرازي الحنفي)المتوفی:4

 ۵۳۴۵محمد،سائد بکداش،محمد عبیدالله خان،زینب محمد حسن فلاتة،ناشر:دارالبشائر الإسلامة و دارالسراج،طبع:الاولی)

 .502م(، ص ۱۴۵۴ه/
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: که اوگفتکرده استشود. زیرا ترمذي ازعایشه روایتدر حالت اول موجب وقوع طلاق نمي

کرد و آنها راکه حلال بودند بر خویش حرام نمود « ایلاء»با زنان خود مبرصلی الله علیه وسلم پیا

 بر خویشتن حلال نمود وکفاره یمین و تاوان قسم شکسته را پرداخت
ً
 1کرد.سپس آنان را مجددا

و کرد هرگاه مردي زن خود را بر خود تحریم: گفت کهصحیح مسلم ازابن عباس روایت است در

آن را ، بلکه قسم و سوگند است که باید کفاره کردن طلاق نیستبرخویش حرام نمود. این حرام

براستي »         ..._2: بپردازد. سپس او گفت

نسائي از «. براي شما سرمشق و الگوي نیکوئي و بهترین اسوه است لی الله علیه وسلمپیامبرص

 : آمد وگفت -ابن عباس-مردي پیش او : کهکرده استاو روایت

، چون زن ايدروغ گفته: »گفتابن عباس به وي«. اممن زن خویش را بر خود حرام کرده»

تواني حلال را کرده است تو نميکه خداوند آن را برتوحلالتوبرتوحرام نیست یعني وقتي

سپس این آیه را خواند: «. برابر دستور خدا ،مگر اینکهکنيحرام          

                         

 ..._3 « که خداوند بر تو یزيتو چرا چپیامبرصلی الله علیه وسلم اي

کاري شایسته چنین-طلبي کاررضایت زنانت را مي. و بدینکنيکرده است حرام ميحلال

. خداوند بر شما بخشد چون او آمرزنده و مهربان استگذرد و ترا ميخداوند از تو مي -نیست

صریح است باینکه در این آیه تکه قسم خود را بگشائید وکفاره آن را بپردازید. )کرده استفرض

ترین کفاره راکه آزادي یک بنده است بنابراین تو باید سنگین» .«تحریم خود سوگند است

شود که مراد شخص ازلفظ تحریم طلاق دادن باشد طلاق واقع ميدر حالت دوم«. بپردازي

ق که همراه با نیت طلاق باشند موجب وقوع طلاکنایه است ودرکنایات وقتيچون لفظ تحریم

 4 هستند.

                                                           
 .0367م(. ص ۵۴۲۲ه / ۵۴۴۲لبنان:الکتاب العربي،طبع:الثالثة)-ه (، فقه السنة، ناشر:بیروت ۵۳۱۴وفی:. سابق،سید)مت1
 [.20. ]الأحزاب: 2
 [.2-0. ]التحریم: 3
 .0367م(. ص ۵۴۲۲ه / ۵۴۴۲لبنان:الکتاب العربي،طبع:الثالثة)-ه (، فقه السنة، ناشر:بیروت ۵۳۱۴. سابق، سید)متوفی:4
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 (1) مسلمینجزء دوم: سوگند به قسمهاي 

هرکس به قسمهاي مسلمین سوگند یادکرد، سپس بمقتضاي آن عمل ننمود و سوگند را 

افتد و چیزي دیگر کفاره قسم بروي لازم است وطلاق او نميبه نظرعلماي شافعیه (2)کردنقض

. لیکن علماي متاخر مالکیه در نشده است . در این باره چیزي از امام مالک نقلنیز بر او نیست

( خورد به طلاق وامثال آناند: اگرکسي سوگند )گفتهاین مورد با هم اختلاف دارند. برخي

وبمقتضاي آن عمل نکرد، تنها باید از این عمل خویش استغفارکند وآمرزش طلب نمایدکه 

دهند است وبدان فتوي مي. وآنچه نزد علماي مالکي مشهور گناه را مرتکب شده استاین

 بدان سوگند مي، آنچهآنست
ً
کنند، باید برابر عرف و خورند وبدان عمل ميکه مسلمانان عادتا

 .(3)عادت بدان عمل کنند

. بنابراین اگرکسي (4)خوردندسوگند مي« طلاق»و « الله»که به عرف و عادت مردم مصر آن بود،

کفاره که، سپس بمقتضاي آن عمل نکرد براو لازم استبه قسمهاي رایج مسلمین سوگند خورد

که لازم نیست آنگونه گرفتن بر ويه مکه و روزهافتد. دیگررفتن بنیز ميقسم بپردازد و طلاقش

 خورد. کردند. چون امروزکسي چنین قسم نميگذشته عمل ميدر روزگاران

اند بایدکفاره قسم بپردازد گفتهي: چنین شخصي تنها باید استغفارکند. برخگفته است 5ابهري

که شخص این اختلاف در میان علماي مالکي وقتي است اند.گفتهنگونه که علماي شافعیههما

مقصودش از این سوگند طلاق نباشد و اگرمقصودش ازآن قسم طلاق باشد و بمقتضاي آن 

ابهري را ترجیح  رأی د. ما خوشود(یعني طلاق او واقع ميباشد )عمل نکرد قسم بروي لازم مي

که اگرکسي چنین قسمي یادکرد و بمقتضاي آن عمل نکرد تنها باید از این قسم دهیممي

 6خویش طلب استغفار نماید.

                                                           
  -که امروزه بویژه درکردستان رایج است مین به امر طلاق و الفاظ مشعر به طلاققسمهای معمولی مسل. 1
طلاقه یا دو کار را انجام ندادم طلاقم بیفتد یا زنم یک کنم و نکرد. یا اگر این : بگوید: طلاقم بیفتد چنین و چنان میرای مثال. 2

  طلاقه باشد. و بمقتضای آن عمل نکرد،
 گردد. میعادت مسلمین برآن جاری بودکه تخلف ازاین قسمها طلاق تلقی شود بمقتضای آن عملیعنی اگر عرف و  -3
 .... گفتند: والله زنم یک طلاقه باشد اگر... و امثال آنیعنی می -4
بْهَری )متوفای 5

َ
در فقه و ق(، فقیه و محدث مالکی مذهب بغداد در قرن چهارم قمری که تالیفات متعددی ۴۲۱. ابوبکر تمیمی ا

 ۴۴۱اصول داشته و از پذیرش منصب قضاوت خودداری کرد. در تاریخ وفات او اختلاف هست؛ برخی منابع، تاریخ مرگش را سال 

 .۱۱۱، ص۲کنند. زرکلی، خیرالدین، الأعلام، جق ذکر می ۴۲۱ق و برخی دیگر آن را سال 
لبنان: دارالکتب العلمیة، -لمذاهب الأربعة،ناشر:بیروته (،الفقه علی ا ۵۴۲۴. الجزیری،عبدالرحمن بن محمد عوض)متوفی:6

 .567م(، ص ۱۴۴۴ه / ۵۳۱۳طبع:الثانیة)
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 طلاق به وسیله نوشتن و کتابت  مطلب سوم:

باشد یعني اگرکسي به وسیله نوشتن زنش را طلاق دهد نوشتن طلاق موجب افتادن طلاق مي

تواند که ميشود. چون شوهرهمانگونهتلفظ و نطق بدان باشد طلاق او واقع مياگرچه قادر به 

اندکه کردهتواند. فقها شرط، طلاق دهد با نوشتن آن براي زنش نیز ميزن خود را با تلفظ طلاق

ش و براي اونوشته باشد مثلابراي او به زنالفاظ طلاق واضح و روشن و خوانا و آشکاروخطاب 

. نه انت طالق = اي فلان ترا طلاق دادم و تو ازپیوند ازدواج با من آزاد هستيبنویسد یا فلا

، نت طالقاي بنویسد: اکه بر روي ورقهش و براي او نباشد، بدینگونهبه زناگرنوشته خطاب 

شود مگراینکه نیت و . این طلاق واقع نمي. زنم را طلاق دادمزوجتي طالق = ترا طلاق دادم

طلاق دادن زنش با آن همراه باشد. زیرا احتمال داردکه این عبارات را بدون قصد قصد و اراده 

 . طلاق نوشته باشد ومقصودش تمرین خط یا زیبائي خط باشد، نه طلاق دادن زنش

 لال  اشاره مطلب چهارم:

، ، پس اگر شخصي لال، لذا اشاره او بمنزله تلفظ استوسیله تفهیم و ارتباط لال اشاره است

،فهمیده شود، طلاق او که مقصود او پایان دادن به پیوند زناشوئي از آنکند،اي اشارهبگونه

باره طلاق قبول است وموجب . بعضي از فقهاگویند وقتي اشاره لال درافتد و معتبر استمي

کتابت و نوشتن را نداند و توانائي نوشتن را نداشته باشد یعني شرط کهشود،وقوع طلاق مي

آن را داشته باشد، . چه اگر نوشتن را بداند و توانائيیرفتن اشاره از وي ندانستن نوشتن استپذ

، کند و عدول و تجاوز ازآن جایزنیست، چون کتابت بهتربرمقصود دلالت ميکافي نیستاشاره

  1شود.، تاکتابت ممکن باشد اشاره پذیرفته نميمگربجهت ضرورت و عجز ازکتابت

 فرستادن پیک جهت ابلاغ طلاق  مطلب پنجم:

شود و در کند، طلاق او واقع مياگرکسي پیکي به نزد زنش بفرستد، تا پیام طلاق را به وي ابلاغ

 2 .این حالت پیک بمنزله شخص طلاق دهنده است و طلاق او معتبر است

 فتن بر طلاق : گواه گرپنجممبحث 

شود، گرفتن برآن جایز است و واقع مي اهگو گویند طلاق بدونجمهور فقهاي سلف و خلف مي

 .(1)گواه و بینه نداردزیرا طلاق یکي از حقوق شوهر است و احراز حق و مباشرت آن نیازي به 
                                                           

 .081. الزحیلي، وهبة، فقه خانواده در جهان معاصر، مترجم:عبدالعزیز سلیمي، ناشر:خیبر کتاب پلورنحي، ص 1
 .0369م(. ص ۵۴۲۲ه / ۵۴۴۲طبع:الثالثة)لبنان:الکتاب العربي،-ه (، فقه السنة، ناشر:بیروت ۵۳۱۴. سابق، سید)متوفی:2
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 گواهکه بر مشروعیت و از یاران او چیزي روایت نشده است لی الله علیه وسلمو از پیامبرص

اند: براي این مطلب مخالفت کرده وگفتهگرفتن بر طلاق دلالت کند. فقهاي شیعه امامیه با 

اند که . بدین آیه استدلال کردهگرفتن برآن لازم و شرط استگواه صحت طلاق و وقوع آن 

_       ...: ...درسوره طلاق آمده است

. طبرسي گوید: چنان پیدا «کنیددا اقامه شهادتدو نفر عادل راگواه بگیرید و براي خ» 2

گرفتن بر طلاق باشد. و این مطلب از پیشوایان اهل بیت روایت شده و  گواه که امر بهاست

 .(3)که این امر براي وجوب و شرط صحت وقوع طلاق استظاهر آنست 

واقع واه طلاق دانند و گویند: بدون بینه و گکساني که گواه گرفتن بر طلاق را واجب مي

دانند و آن را گرفتن بر طلاق را واجب ميگواه  که کساني در میان اصحاب از جمله؛ شودنمي

طالب امیرالمومنین و عمران بن حصین اند حضرت علي بن ابيشرط صحت طلاق دانسته

ل بیت و هستند و از تابعین امام محمد باقر و امام جعفر صادق و فرزندانشان از پیشوایان اه

باره که مردي درعطاء و ابن جریج و ابن سیرین هستند. در جواهر الکلام از علي روایت شده

 امر کرده است دو مرد عادل را گواه“که خداوند آیا همانگونه : کرد و اوگفتطلاق از او سوال 

قي معتبر : برو طلاق توطلاق نیست و چنین طلا: نخیر علي به وي گفتاید؟ او گفتگرفته

که ازاو سئوال شد در باره کردهابوداود در سنن خود از عمران بن حصین روایتباشد.نمي

                                                                                                                                                                      

  فرماید: +طلاق از حقوقات شوهر است و خداوند آن را در اختیار شوهر قرار داده وکسی دیگر در آن حقی ندارد که می -1

                ..._   :و + [.49]الأحزاب              

        ... :کسی : خداوندطلاق را ازآنگفته است[.. ابن القیم230_ ]البقرة

: یکی به حضور که گفتباس روایت استبندد چون او حق امساک و رجعت را دارد. از ابن عکه نکاح میقرار داده است

. و حالا او کنیز خویش را به عقد من درآورده است: ای رسول خدا سید وارباب منپیامبرصلی الله علیه وسلم  آمد وگفت

بال ايها الناس ما »: گوید: پیامبرصلی الله علیه وسلم  بر منبر رفت وگفتخواهد بین من و اوجدائی بیاندازد. ابن عباسمی

ای مردم چرا یکی از شماکنیز خویش را به » «احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بینهما: انما الطلًّق لمن اخذ بالساق

که معاشرت و آمیزش جنسی را کسی استخواهد آنان را از هم جداکند براستی طلاق بدستآورد سپس میاش درمیازدواج بنده

« برای او حلال است-جماع -گرفتن به ساق پای زن که دستکسی استطلاق بدست-د دهبصورت مشروع با زن انجام می

: دار روتیالفقه والعقائد والتصوف، ب یعصره ومنهجه ف ة،یالجوز میابن ق)(، . . قبلا از فلسفه آن سخن راندیمبروایت ابن ماجه

 (.411ص.  ،یالکتاب العرب
 [.2. ]الطلاق: 2
دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علي ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني ، اللهآلوسی، محمود بن عبد.3

 به اصل الشیعه نیز مراجعه شود. ، «سوره طلاق»ق  0405سال نشر :، لبنان –مکان نشر: بیروت  ،بیضون
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که زنش را طلاق داده است سپس با وي همبستر شده و بر طلاق دادن و مراجعت مردي

طلقت لغیر سنة، وراجعت لغیر سنة، أشهد علی »: گفت؟ در جوابگواه نگرفته استبدان

لی الله علیه شیوه طلاق ومراجعت توبرابرسنت پیامبرص» 1«جعتها، ولا تعدطلًّقها وعلی ر 

 «. گواه بگیرید و دیگر چنین کاري را نکنید. بر طلاق زنت و مراجعت بداننبوده است وسلم

    در تفسیر آیه:  «الدر المنثور»در تفسیر  2شیخ سیوطي

       ... _3 از قول 

که زن خود را طلاق داده کسيکه مردي دربارهکرده استعبدالرزاق از قول ابن سیرین نقل

گواه نگرفته است از عمران بن کرده و نه بر طلاق و نه برمراجعتاست و سپس به وي مراجعت

: طلاق او بدعت و خلاف سنت و مراجعت او کرده است: بدکاريگفتکرد. عمرانالحصین سو

گواه بگیرد و از این عمل خویش شبه زننیزخلاف است او باید برطلاق دادن و برمراجعت 

. اینکه عمران این عمل را منکر شده و آن را بزرگ دانسته و از آن برحذر داشته و به استغفارکند

گواه گرفتن بر هر دوکار رساند کهکه استغفارکند و آن را معصیت دانسته است مياو دستور داده

  4.را واجب دانسته است همانگونه که ظاهر سخن او نیز چنین است

: کرده است کهاز عبدالرزاق و عبد بن حمید از قول عطاء روایت« الدر المنثور»سیوطي در 

براي نکاح و طلاق و »  5«هود، والمراجعة بالشهودالنکاح بالشهود، والطلًّق بالش»: اوگفت

که کردهدر تفسیر خود ازابن جریج روایت6کثیر. امام ابن«گواه لازم استمراجعت بعد از طلاق

                                                           
 ( باختلاف یسیر.2125(، وابن ماجه )2086. أخرجه أبو داود )1
ق( از عالمان اهل تسنن و مؤلف آثار بسیار در حدیث و ۴۵۵-۱۳۴بکر سیوطی شافعی)الدین عبدالرحمن بن ابی. حافظ جلال2

ترین کتاب دربارهٔ علوم تاریخ و تفسیر و علوم دیگر است. وی نویسنده تفسیر مهم الدر المنثور في التفسیر بالمأثور و نیز جامع

 .(456، ص۲)زرکلی، خیرالدین، الأعلام، ج قرآنی با نام الإتقان فی علوم القرآن است.
 [.2. ]الطلاق: 3
الله المرعشي النجفي، مکان نشر: قم، بکر، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ناشر: مکتبة آیت. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی4

 .291، ص 4ق، ج 0414سال نشر: 
الله المرعشي النجفي، مکان نشر: قم، بالمأثور، ناشر: مکتبة آیتبکر، الدر المنثور في التفسیر . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی5

 .256، ص 4ق، ج 0414سال نشر: 
روستای مجدل نزدیک دمشق، -ق.  ۲۲۳درگذشته  –ق.  ۲۴۵. عمادالدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر قرشی )زاده 6

پیروان ابن تیمیه بود و تفسیری بر قرآن به نام تفسیر ابن  نگار مشهور شافعی بود. وی ازنگار، تفسیرگر و حدیثسوریه( گذشته

 ،ی)اعلام للزرکل کثیر دارد. همچنین کتاب البدایة و النهایة که تاریخی از آغاز جهان تا دو سال قبل از مرگ خود او نوشته اوست.

 مابعد(.۱۲(، ص:۲)جلد)
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که نکاح و طلاق و گفته است.    ..._1عطاء در تفسیر ...

که . همانگونهجایزنیست مگربا حضوردوگواه عادل-وم اول و د-رجوع به زن بعد ازطلاق 

 2: مگر اینکه عذري در بین باشد.خداوند فرموده است

که او حضور گواه را واجب دانسته  ساندر ، مي گواه جایز نیستاینکه عطاء گفته است بدون

واضح و  گواه در نکاح است زیرا این دو مطلب را با نکاح مقارن و مساوي ساخته است و شرط

، برابر مذهب این گرفتن بر طلاقکه وجوب گواه . حالا که هویدا و آشکار شد، آشکار است

گرددکه ادعاي اجماع بر سنت و مندوب بودن ، معلوم ميمردان بزرگ از اصحاب و تابعین است

 که در، بمعني اجماع مذهبي است نه اجماع اصولي که در بعضي ازکتب فقه نقل شده استآن

اجماع عبارت است از اتفاق و گردهمائي امت حضرت » : چنین تعریف شده است« مستصفي»

توان مراد اجماع ، پس نمي، بر یک کاري ازکارهاي دینيبویژه صلی الله علیه وسلم  محمد

، این اجماع که ازآن سخن رفت اصولي باشد چون مخالفت اصحاب وتابعین و مجتهدین بعدي

شود که ، معلوم ميکردیمکثیر نقل که از سیوطي و ابناز آنچه«. کندنقض مي زند ورا بهم مي

بلکه مذهب عطاء و ابن ، ق تنها، سخن علماي اهل بیت نیست، برطلاگرفتنوجوب گواه 

 3. کردیمباشدکه ما پیش از این بدان اشارهسیرین و ابن جریح نیز مي

 : صیغه طلاق مبحث ششم

شود سه گفته ميکه براي طلاقصیغه طلاق و الفاظي ، ي و منجز باشدصیغه طلاق باید قطع

، منجزه -صورت دارد: یا منجز و قطعي است و یا معلق است و یا به آینده نسبت داده مي شود 

 4.ل، و مضافه الي المستقبمعلقه

بلکه  که بر هیچ شرطي معلق نباشد و بزمان آینده نسبت داده نشود،صیغه منجز آنست منجز:

قصد و مراد گوینده ازآن وقوع فوري و حالي طلاق زنش باشد مانند اینکه شوهر به همسرش 

                                                           
 [.2. ]الطلاق: 1
ه(،تفسیر القرآن العظیم، محقق:سامی بن محمد  ۲۲۳-۲۴۴ر القرشي الدمشقي). إبن کثیر،أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن کثی2

 .489، ص 6م(، ج۵۴۴۴ه/ ۵۳۱۴سلامة،ناشر:دارطیبة،طبع:دوم)
 .0375م(. ص ۵۴۲۲ه / ۵۴۴۲لبنان:الکتاب العربي،طبع:الثالثة)-ه (، فقه السنة، ناشر:بیروت ۵۳۱۴. سابق، سید)متوفی:3
 .065م(، ص ۵۴۱۱ه/ ۵۳۴۱سوریة،دارالفکر،طبع:الثانیة)-لغة و اصطلاحا،ناشر:دمشق . أبوجیب،سعدي،القاموس الفقهي4
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، و زن گوینده این صیغه را بر زبان آورد و اهلیت تکلیف داشت همین که «نت طالقا»بگوید: 

 ردد.گشود و حکم اجرا ميشد. فورا طلاق واقع ميکه طلاق برآنها واقع مي نیز از کساني بود،

کند، که شوهر حصول طلاق را معلق وموقوف به حصول شرطيصیغه معلق آنست  :معلق

اگر تو » «إن ذهبت إلی مکان كذا، فأنت طالق»مانند اینکه شوهر به همسر خود بگوید: 

 «.بدانمحل رفتي تو آزاد هستي و طلاق تو واقع شود

 براي صحت تعلیق و وقوع طلًّق بدان سه شرط لازم است 

شود در حال طلاق دادن موجود نباشد و امکان وجود آن بعد که شرط ميباید چیزي -0

ازطلاق باشد. اگر تعلیق بر چیزي باشدکه در حین صدور صیغه طلاق وجود دارد مثل اینکه 

و «. هرگاه خورشید طلوع کرد تو آزاد و مطلقه هستي» «إن طلع النهار فأنت طالق»بگوید: 

اي را بر زبان آورد اگرچه بظاهر معلق است ولي در حقیقت ز چنین صیغهحال آنکه در اثناي رو

شود. و اگر تعلیق بر امر محال باشد لغو و پوچ است . و طلاقش واقع ميمنجزو قطعي است

إن دخل الجمل في سم » -مثل اینکه بگوید: اگر شتر از سوراخ سوزن رد شد تو آزادي 

 1 .«الخیاط فأنت طالق

، زن باید محل طلاق و در عصمت او باشد و طلاق وي دور عقد و تعلیقدر حین ص -2

 گیرد.تعلق

ق علیه نیزباید آن زن تحت نکاح و عصمت او باشد و پیوند زناشوئي لدرحین حصول مع -3

 گسسته نشده باشد.بکلي 

 :تعلیق دو گونه است

کاري وادارد و  م یا عدم انجامکه مراد ازآن قسم است تا دیگري را بر انجا: تعلیقي استقسم اول

« تعلیق قسمي»کردن آن تشویق نماید این قسم را یا او را بباور کردن به خبري و قبول

هرگاه بیرون رفتي » «إن خرجت فأنت طالق»کسي به زن خودگوید: گویند. مثل اینکه مي

او را ازخروج و ، . که قصد اوآنست«طلاقت واقع شود یا اگر بیرون بروي طلاق تو واقع شود

که قصد شوهر وقوع طلاق  دوم آنستکند نه اینکه او را طلاق بدهد. قسم بیرون رفتن منع

گوید:  شبه زنکسي گویند. مانند اینکه  «تعلیق شرطي»که آن را ،. بهنگام حصول شرطاست

                                                           
 .065م(، ص ۵۴۱۱ه/ ۵۳۴۱سوریة،دارالفکر،طبع:الثانیة)-. أبوجیب،سعدي،القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا،ناشر:دمشق1
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همه ات یا اگر مراد از باقیمانده مهریه» «إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق»

. در این دو قسم «باشي، تو آزاد هستي و مطلقه ميکنيکه بتاخیر افتاده است تبرئهاتمهریه

افتد. و ابن حزم برخلاف آن معتقد است شود و ميتعلیق براي جهمور علما طلاق واقع مي

ه ترکردشود. ابن تیمیه وابن القیم در این باره دامنه سخن راگستردهوگوید: طلاق واقع نمي

افتد و درآن کفاره یمین شود و نميکه درآن معني قسم باشد واقع نمياند: طلاق معلقيوگفته

«. اندکه برآن قسم خوردهمحلوف علیه = چیزي»شود، مشروط برآنکه وتاوان قسم واجب مي

 نوا یا لباس آنها است اگرآن را نداشت باید سه روز روزهحاصل شود.کفاره قسم اطعام ده نفر بي

 بگیرد.

که شرط شده است حاصل شود، طلاق = چیزيمعلق علیهاند: اگر گفتهباره طلاق شرطيدر

 افتد.مي

 اند:گونهآورند، سهباره طلاق بر زبان ميکه مردم درگوید: الفاظي1رحمه الله هیابن تیم

تو مطلقه »« قانت طال»گوید: کسي به زنش، مانند اینکهصیغه تنجیز و قطعي و بدون شرط -0

کفاره و تاوان شکستن افتد و قسم نیست و باتفاق. در این صورت بطورقطعي طلاق مي«هستي

 .قسم لازم نیست

طلاق زنم واقع »یلزمني الطلاق لافعلن هذا »گوید: کسيصیغه و صورت تعلیقي مانند اینکه -2

ه مردم اتفاق نظر دارند، بر اهل لغت و زبان وگروههائي ازعلما و عام«. کنمشود، چنین مي

 .گونه سخن قسم است نه طلاق و مقصودگویند طلاق دادن زنش نیستاینکه این

 «إن فعلت كذا فامرأتي طالق»گوید: کسيصیغه و صورت تعلیقي مانند اینکه -3

دراین صورت اگر مرادگوینده «. ... طلاق زنم بیفتد و زنم مطلقه باشدکاري را بکنماگرچنین»

، زار استکه از مرتد شدن بيزار باشد و همانگونهم باشد و حال آنکه ازطلاق دادن زنش بيقس

-زار باشد، این سخن وي قسم است و حکم صورت اول را دارد از طلاق دادن زنش نیز بي

                                                           
( عالم الهیات، حدیث و فقه، ۲۱۱ذیقعدهٔ  ۱۴–۲۲۵الاول ربیع ۵۴. احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حرانی معروف به ابن تَیمیَه )1

اند، وی به سبب کثرت و تنوع فیلسوف و اخترشناس بود. او را با القابی چون شیخ السلام، مفسّر، رجالی، مفتی و ادیب یاد کرده

گیز به شمار برانها و شیوه رفتار خاصش در امور سیاسی و برخورد سختگیرانه با پیروان مذاهب اسلامی، شخصیتی چالشفعالیت

رفته و دو مواجهه کاملًا متفاوت پدید آورده است؛ از طرفداری سرسختانه کسانی مانند ابن کثیر دمشقی، ابن قیم جوزیه و 

، ۵۴وهابیان در دوره معاصر تا مخالفان سرسخت از علمای بارز مذاهب اسلامی می باشد )ابن کثیر، البدایة و النهایه، ج

 (.۴۴۴ص
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و اگر مرادش واقع شدن جزاء بهنگام واقع شدن  -شود بنابراین تنهاکفاره یمین بروي واجب مي

، یعني اگر چنین کاري مرتکب شود زنش مطلقه باشد، در این صورت سخن وي شرط باشد

هرگاه مبلغ »« إن أعطیتني ألفا فأنت طالق»: گفتشود. مثلا اگرکسيقسم تلقي نمي

هرگاه تومرتکب زنا شدي »« وإذا زنیت فأنت طالق»«. یکهزار... به من دادید تومطلقه هستي

اشدکه هرگاه او مرتکب فحشاء شود طلاقش واقع شود . ومقصودش این ب«تومطلقه هستي

شود ومقصودش تنها قسم خوردن یا تهدید اونباشد، دراین صورت سخن اوقسم تلقي نمي

، هیچ فقیهي خلاف آن را نگفته وکفاره وتاوان قسم براي آن نیست وتا آنجاکه من سراغ دارم

 1افتد.. بلکه هرگاه شرط حاصل شود طلاق اومياست

کردن  ، انجام یا منعاد و مقصودگوینده ازآن تشویق و ترغیبکه مرصیغه تعلیقي و شرطياما 

کند چیزي را بر خود کار مخالفتکاري یا تصدیق و تکذیب باشد و بخواهد اگر با اینازانجام

گردد، خواه بلفظ قسم آید، در این حالت سخن وي قسم تلقي ميملزم سازدکه ازآن بدش مي

دانند نه ، این سخن را سوگند ميرطي باشد بهرحال همه مردم از عرب و غیرعربیا صیغه ش

که سوگند دو حکم دارد یا سوگند جدي . هرگاه سخن او سوگند تلقي شود، بدیهي استطلاق

گردد یا سوگند جدي ومنعقده و کفاره و تاوان آن واجب ميکه اگرشکسته شد،ومنعقده است

که این شق سوم درکتاب خدا و سنت رسول خدا نیست و اوان ندارد،کفاره و تمحترم است ولي

 بروجود آن دلیلي وجود ندارد.

گوید: درباره طلاق معلق چنین مي -مصر - ٩١٥١سال  ٥٢امروزه ماده دوم قانون شماره 

هرگاه مقصود ازآن واداشتن بکاري یا  -طلاق غیرمنجز-طلاق غیرجدي و غیرقطعي »

 2.«افتدشود و نميباشد، واقع نميب آن جلوگیري از ارتکا

که طلاق مقارن با ین وقتي استا شودکه به آینده نسبت داده و موکول مي اما صیغه طلاق

که هرگاه زمان آن فرا رسید، طلاق واقع شود مانند گردد و بزماني موکول شود،زماني

انت طالق إلی راس »«. فردا طلاق تو بیفتد»« أنت طالق غدا»گوید: شبه زنکسي اینکه

هرگاه در موعد مقرر زن در ملک او باشد طلاقش واقع «. تا سر سال طلاق تو بیفتد»« السنة

                                                           
الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي  . ابن تیمیة ،تقي1

، ص 4ج م، ۵۴۱۲ -هـ ۵۳۴۱هـ(، الفتاوی الکبری لابن تیمیة، دار الکتب العلمیة، الطبعة: الأولی )۲۱۱الدمشقي )المتوفی: 

456. 
 .2مصر، ماده  – ٩١٥١سال  ٥٢. قانون شماره 2
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تا یک سال »« أنت طالق إلی سنة»گوید: گویند: اگرکسي به زنش شود، ابوحنیفه و مالکمي

 شافعي و احمد که یک سال بگذرد. وليشود و لازم نیستمي فورا طلاق اوواقع« طلاق توبیفتد

 1.شود، طلاقش واقع ميگویند پس از تمام شدن یکسال

هرگاه ماه سرآمد وتمام »« إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق»: کسي گفتگوید: هرگاه2ابن حزم

یا چیزي شبیه بدین عبارت را بگوید. نه الان ونه در موعد مقرر، طلاق او « شد طلاق توبیفتد

اند. تا آنجاکه ما رآن و نه سنت نبوي ازوقوع چنین طلاقي سخن نگفتهشود. زیرا نه قواقع نمي

مدخول غیر » که با وي همبستري شد. وزني «مدخول بها»دن زن دانیم خداوند طلاق دامي

که این شیوه طلاق ازآن ، بما یاد داده استکه با وي همبستري صورت نگرفته استزني «بها

هرکس از حدود و مقررات خداوند بگذرد و » «ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد». نیست

بعلاوه اگر طلاقي درزمان وقوع آن واقع نشود یعني «. کرده استتجاوزکند بخویشتن ستم

، بیفتد یعني در زماني که درزماني غیر وقوع آنگردد نیفتد محال استکه بدان تلفظ ميوقتي

 3.بیفتدکه لفظ طلاق درآن جاري نشده است

 

                                                           
 .200(، ص ۵۴۱۴. قرضاوی ،یوسف،دیدگاه های فقهی معاصر،مترجم:داکتر احمد نعمتی،ناشر:نشر احسان،طبع:چهارم)1
از  و شاعر و یکی ، ادیبو مذاهب ادیان ، عالم، فیلسوف، محدثسعید، فقیه احمد بنبن  ، ابومحمد علیحزم. ابن2

، ۵باشد. )ابن صاعد اندلسی، صاعد، ج( میم۵۴۲۳-۴۴۳/ق۳۱۲-۴۱۳) ر اندلس د اسلامی فرهنگ هایچهره تریندرخشان

 م(.۵۴۵۱، طبقات الامم، به کوشش لویس شیخو، بیروت، ۲۲–۲۲ص
. علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي أبو محمد، الإحکام في أصول الأحکام، الناشر: دار الآفاق الجدیدة،  سنة النشر: 3

 .074ص ، 6، ج0983 – 0413
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 اول: طلاق سنی  و طلاق بدعی  مبحث

 طلاق سنیاول:  مطلب

که شوهر زن خود راکه با که برابرسنت نبوي و بدستور شرع باشد، بدینگونهطلاق سني آنست

ي نزدیکي که درآن حال و بعد از پاکي با و،، درحال طهرو پاکي ازحیضوي همبسترشده است

فرماید: کند. زیرا خداوند مينکرده باشد یک طلاقه             

 ..._1  که یک طلاقه باشد و یعني طلاق مشروع و برابر شرع خدا آنست

رجعت و مراجعت به زن گیرد سپس باردوم نیزیک طلاقه باشدکه صورت« رجعت»بدنبال آن 

بدنبال آن میسرگردد. بعد از طلاق دوم شوهر تنها دو راه در پیش دارد یا باید برابر عرف و عادت 

کند، و یا بگونه شایسته ولایق مردم و بگونه لایق و شایسته ونیکواورا نگاه دارد، وبا وي زندگي

فرماید: ي. و خداوند مونیکو از او جدا شود و دیگر مراجعت جایز نیست       

   ... _2 «کردیدکه زنان خود را یعني وقتیکه اراده

که به استقبال عده بروند، یعني وقتیکه ازحیض طلاق دهید، در حالي آنان را طلاق دهید،

نزدیکي با آنان صورت نگرفته باشد، به طلاق » نفاس»پاک شده و دراین پاکي بعد از حیض یا 

که به که زن اگر در حال حیض طلاق داده شود، بدیهي استکنید. فلسفه آن اینستاقدام

گردد، چون بقیه دوران حیض از عده محسوب رود و عده وي طولاني مياستقبال عده نمي

که نزدیکي ازحیض یا نفاسشود واگردرزمان طهر بعد گردد و بزیان زن تمام مينمي

داندکه گرفته باشد، طلاق داده شود معلوم نیست که آبستن است یا آبستن نیست و نميصورت

 3«؟اش با سه حیض و طهر باشد یا وضع حملعده

زن خود را در لی الله علیه وسلم که او در زمان پیامبرصکرده استنافع از عبدالله بن عمر روایت

پیامبرصلی الله علیه وسلم در این باره از  -پدرش  -، عمر بن خطاب حال حیض طلاق داد

                                                           
 [.229. ]البقرة: 1
 [.0. ]الطلاق: 2
سوریا ، دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع،  -. محمد مصطفی الزحیلي، الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، دمشق 3

 .256، ص 0م (، ج ۱۴۴۲-هـ  ۵۳۱۲طبع:دوم)
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مره فلیراجعها، ثم لیمسکها حتی »: به عمر گفتپیامبرصلی الله علیه وسلم پرسش نمود. 

تطهر، ثم تحیض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، 

ش به زنکه به وي دستور ده » 1«ها النساءفتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق ل

شود، سپس دوباره به کند، سپس او را پیش خویش نگاه دارد تا اینکه از حیض پاک ميمراجعه

شود، در این حال اگر خواست او را براي خویش نگاه آید و دوباره از حیض پاک ميحیض درمي

پیش ازآنکه با وي در این پاکي دگي زناشوئي ادامه دهند و اگر دلش خواست به زندارد و 

که زنان در آن حال که خداوند دستور داده استايکند، او را طلاق دهد. اینست عدهنزدیکي

 «.طلاق داده شوند

: ابن عمر زن خود را درحال حیض یک طلاقه کرد و عمربن کهدرروایت دیگري آمده است

به  لی الله علیه وسلمکه پیامبرصد،بازگوکر  لی الله علیه وسلمخطاب آن را درحضورپیامبرص

به که به وي امرکن» 2«مره فلیراجعها، ثم لیطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل» :گفتوي

. این روایت را نسائي و «ش مراجعه کند، سپس هرگاه پاک شد یا حامله بود، او را طلاق دهدزن

 اند.مسلم و ابن ماجه و ابوداود تخریج نموده

، واقع شود، طلاق برابرسنت که در پاکي بعد از حیضيکه طلاقي:ایت پیدا استاز ظاهر این رو 

باشد و شافعي . این مذهب ابوحنیفه روایتي از احمد مياست نه طلاق بدعتي و خلاف سنت

کرده وگویند داده است و اینان بظاهر حدیث استدلال رأی نیز در یکي از دو قول خویش بدان

رود، پس دراین ست و چون ازحیض پاک شد، موجب تحریم ازبین ميمنع بخاطر حیض بوده ا

، جایزاست لیکن در روایت که اوقات دیگر پاکي، همانگونهپاکي بعد ازحیض طلاق جایز است

پس مشتمل است  3«ثم يمسکها حتی تطهر ثم تحیض فتطهر» :اولي آمده است

-این روایت نیز در صحیحین  4ویدگ. صاحب روضه الندیه که عمل بدان واجب استبرزیادتي

                                                           
 (. 5250النساء فطلقوهن لعدتهن )حدیث رقم: . صحیح البخاري، کتاب الطلاق باب: قول الله تعالی یا أیها النبي إذا طلقتم 1
(، 2123(، وابن ماجه )0470(. وأخرجه مسلم ) 2080. سنن أبي داود، کتاب الطلاق باب في طلاق السنة )حدیث رقم: 2

 (.5720وأخرجه النسائی في "الکبری" ) .( من طریق وکیع، بهذا الإسناد5561(، والنسائی في "الکبری" )0201والترمذي )
 (. 5250صحیح البخاري، کتاب الطلاق باب: قول الله تعالی یا أیها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )حدیث رقم: . 3
المحقق: محمد صبحي حسن ، الروضة الندیة شرح الدرر البهیة )ت: حلاق(، محمد صدیق حسن خان القنوجي البخاري. 4

 .51، ص 7ج  0993 - 0403ة النشر: سن، دار الأرقم -الناشر: مکتبة الکوثر  ، حلا
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است و از دو جهت برروایت دومي ترجیح دارد و بنا بر یکي از دو روایت ازاحمد -مسلم و بخاري 

 1.، مذهب آنان و ابویوسف و محمد از یاران ابوحنیفه استو یکي از دو صورت از امام شافعي

 طلاق بدعتی دوم:  مطلب

، نباشد مانند اینکه کسي زنش را ري شرع وسنت نبويکه برابردستورجاطلاق بدعتي آنست

یا اینکه در یک -مثل اینکه بگوید هرسه طلاقش واقع شود -کند کلمه سه طلاقهیکباره وبا یک

أنت طالق، أنت طالق، أنت » کند، مثل اینکه سه بار بگوید:مجلس سه باراو را یک طلاقه

، او را کرده استکه درآن با وي نزدیکيحال پاکيیا اینکه در حال حیض یا نفاس یا در ، «طالق

کار طلاق دهد. جمهور علما بر آنند که طلاق بدعي حرام است وکسي که بدان اقدام کند گنه

شود واقع مي-اگرچه حرام است -گردد. و همچنین جمهورعلماء برآنندکه طلاق بدعي مي

 اند.افتد و بدلایل زیر استدلال کردهومي

بدعي درمفهوم عام و کلي آیات مربوط به طلاق مندرج است ومفهوم آیات آن را  طلاق -0

 شود.شامل مي

لی الله علیه کرده است باینکه او در حال حیض زنش را طلاق داد و پیامبرصابن عمر تصریح -2

 . (2)کند و این بار برایش یک طلاق بحساب آمدش مراجعهبه زنبه وي دستور دادکه  وسلم

 -رحمه الله سلف و ابن تیمیه وابن حزم و ابن القیم از ازجمله ابن علي-ازعلماء گروهي 

، وگویند مفهوم عام طلاق در آیات (3)شود و طلاق نیستگویند: طلاق بدعي واقع نميمي

، بلکه که خداوند آن را اجازه داده استشود، چون طلاق بدعي طلاقي نیستشامل آن نمي

. و  _(4)فرماید: خدا، چون خداوند ميطلاقي است خلاف امر 

                                                           
 .0381م(. ص ۵۴۲۲ه / ۵۴۴۲لبنان:الکتاب العربي،طبع:الثالثة)-ه (، فقه السنة، ناشر:بیروت ۵۳۱۴. سابق، سید)متوفی:1
گردید نیازی به مراجعه نبود. پس از اینکه گیرد. چنانچه طلاق محـسوب نمیکه مراجعت بعد از طلاق صورت میبدیهی است. 2

رساند که طلاق محـسوب گردیده و سه طلاقه نبوده است چون پس از برصلی الله علیه وسلم  دستور بمراجعت داده است میپیام

 . سه طلاقه مراجعت درست نیست
المحقق: محمد صبحي حسن ، الروضة الندیة شرح الدرر البهیة )ت: حلاق(، محمد صدیق حسن خان القنوجي البخاري. 3

 .49، ص 7ج  0993 - 0403سنة النشر: ، دار الأرقم -ة الکوثر الناشر: مکتب ، حلا
المحقق: محمد صبحي حسن ، الروضة الندیة شرح الدرر البهیة )ت: حلاق(، محمد صدیق حسن خان القنوجي البخاري. 4

 .49، ص 7ج  0993 - 0403سنة النشر: ، دار الأرقم -الناشر: مکتبة الکوثر  حلا، 
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که و در خبر صحیح آمده است 1...«مره فلیراجعها »: به عمرگفت لی الله علیه وسلمپیامبرص

که گردید و بدیهي استچون این خبررا شنید، خشمگین لی الله علیه وسلمپیامبرص

شود. اما اینکه ابن حلال باشد خشمگین نميکه از چیزي لی الله علیه وسلمپیامبرص

کسي آن را طلاق به حساب آورده که چهبیان نکرده است« طلاق به حساب آمد: »عمرگفت

أنه طلق امرأته وهي حائض »که  اند،کرده. بلکه امام احمد و ابوداود و نسائي از او نقلاست

او زنش را در حال حیض طلاق » «فردها رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولم يرها شیئا

. «او را برگرداند و درآن اشکالي ندید وآن را چیزي ندانست پیامبرصلی الله علیه وسلم داد و 

که آن را مورد انتقاد صحیح قرار نداده است و بصراحت واسناد این روایت صحیح است وکسي

ست و بدان اهمیت نداد،پس آن را چیزي ندان پیامبرصلی الله علیه وسلم که درآن آمده است

باشد، چون روایت ابن عمر  پیامبرصلی الله علیه وسلم کلام تواند معارضسخن ابن عمر نمي

به که به وي امرکن» 2«مره فلیراجعها  ويعتد بتطلیقة»: او. و اما روایت رأی حجت است نه

تبر است ولي بقول ، اگرصحیح باشد ظاهرا مع«کند وآن را یک طلاقه بحساب آوردش مراجعهزن

 3.ابن حزم وابن القیم صحیح نیست

که مخالف طلاق سنتي باشد، طلاق بدعي ، طلاقي: باتفاق نظر همهخلاصه سخن اینست

: فرموده است پیامبرصلی الله علیه وسلم که ،شود و در حدیث صحیح آمده استنامیده مي

. وکسي در آن خلاف نداردکه این «گمراهي استهر بدعتي»...  4«أن كل بدعة ضلًّلة»...

، بیان کرده و که خداوند درکتاب خود بصورت قانونمخالف طلاقي است-طلاق بدعي -طلاق 

که مخالف شرع خدا اند. بدیهي است چیزيباره ابن عمرگفتهنیز در پیامبرصلی الله علیه وسلم 

بروایت از عایشه آمده « متفق علیه». چون در حدیث و پیامبرش باشد مردود و باطل است

هر عمل » 5«كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد» فرمود: پیامبرصلی الله علیه وسلم که ،است

کند و بگوید: گمانبنابراین هرکس«. که امر ما بر آن نباشد، مردود و باطل استوکار دیني

 لله علیه وسلم پیامبرصلی ا، و طلاق بدعي مطابق امرطلاق بدعي حکمش لازم الاجرا است

، و باید افتد و او مقید بدان استنیست و اگرکسي چنین بدعتي را مرتکب شد، طلاقش مي

                                                           
 (. 2079الطلاق باب في طلاق السنة )حدیث رقم: . سنن أبي داود، کتاب 1
 (. 2079. سنن أبي داود، کتاب الطلاق باب في طلاق السنة )حدیث رقم: 2
 .0385م(. ص ۵۴۲۲ه / ۵۴۴۲لبنان:الکتاب العربي،طبع:الثالثة)-ه (، فقه السنة، ناشر:بیروت ۵۳۱۴. سابق، سید)متوفی:3
 (.867. أخرجه مسلم )4
 ( باختلاف یسیر.0708(، ومسلم )2697. أخرجه البخاري )5
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ظاهرا برآن دلیلي -که بر آن دلیل باشد. ،حکمش را بپذیرد. این سخن وقتي پذیرفتني است

 .نیست

 :طلًّق دادن زن آبستن

زیرا مسلم و نسائي و ابن ماجه و  .، هر وقت باشد جایز استطلاق دادن زن حامله و آبستن

اند، که ابن عمر زني را در حال حیض یک طلاقه کرده بود و عمر آن را براي کردهابوداود روایت 

مره فلیراجعها، ثم » :گفت پیامبرصلی الله علیه وسلم بازگو کرد و  پیامبرصلی الله علیه وسلم 

کند سپس وقتي او را  ش مراجعهبه زنکه  به وي امرکن» 1«لیطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل

اند. جز اینکه گفتهعلماء نیز چنین «. طلاق دهد که در حال طهر و پاکي یا آبستن باشد

اند: باید فاصله بین دو طلاق یک ماه گفتهها در آن اختلاف دارند: ابوحنیفه و ابویوسفحنفي

گوید نباید شوهرش او را بیش ازیک طلاقاند: گردد. محمد و زفر گفتهکامل باشد تا سه طلاقه 

ع حمل طلاقهاي دیگرش را نیز کند سپس بعد از وضو او را بحال خود بگذارد تا وضع حمل مي

 2 د.بگوی

وطلاق دادن زن -شود که حامله نميیعني بسني رسیده-که یائسه است طلاق دادن زني

طلاق دادن :شوددیگر قاعده نميکه حیض و قاعدگي او قطع شده و صغیره و خردسال و زني

 که یک طلاقه باشد وهیچ شرط دیگري ندارد. ،اینگونه زنان وقتي برابرسنت است

 :تعداد طلًّق

شود و سه طلاق بر کرد سه طلاق او را مالک ميکسي با زنش همبسترگردید و نزدیکي هرگاه 

کند و لفظ هرسه طلاق را واقع کسي با یک وي دارد. علماء اتفاق نظر دارند بر اینکه حرام است

کند، یا در یک طهر و پاکي سه بار پي در پي او را طلاق یکباره با یک لفظ زنش را سه طلاقه 

اند: اگر کسي چنین عمل وکاري را مرتکب شود وزنش را سه گفته باره فلسفه تحریم آندهد. در

یوند زندگي مشترک براین زن و کند، پس از پشیماني راه ملاقات مجدد و از سرگرفتن پطلاقه

شود و دیگر امکان ندارد و چنین شخصي با این عمل خود خلاف شریعت شوهر بسته مي

، تا بعد ازپشیماني راه از ، متعدد قرارداده است، چون شارع طلاق را بدین سببرفتارکرده است

                                                           
 (. 2080. سنن أبي داود، کتاب الطلاق باب في طلاق السنة )حدیث رقم: 1
. بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری )بیهقی(، محقق: عطا، عبدالقادر محمد )محقق(، ناشر: دار الکتب العلمیة، مکان 2

 .94، ص 3ق، ج0424م , 2113بیروت، سال نشر:   –نشر: لبنان 
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را یکباره سه طلاقه که زنش کسيسرگرفتن پیوند زندگي زناشوئي آنان میسر باشد.گذشته ازآن

بندد و رساند، چون با این طلاق راه حلال شدن مجدد وي را ميش ضرروزیان ميبه زنکند، مي

 1. کرده استاین حق او را ضایع 

کرده بود، : مردي زنش را به یک باره سه طلاقهکهکرده استنسائي از محمود بن لبید روایت

بین بکتاب الله و انا  ايلعب»: و برخاست وگفتخشمگین شد  پیامبرصلی الله علیه وسلم 

« ؟که هنوزمن درمیان شما هستمگیرد در حاليآیاکتاب خداوند بازیچه قرارمي» 2«اظهركم

 ..؟: اي رسول خدا او را نکشممردي برخاست وگفت

مرتکب طلاقي  نکسي راکه چنی پیامبرصلی الله علیه وسلم گوید: در اغاثه اللهفان 3ابن القیم

کتاب خدا خواند، چون براي طلاق راهي را برگزیده کننده بهکننده و مسخرهشده بود، بازي

که خداوند نخواسته بود. چون خداوند که خلاف راه خدا بود و چیزي را خواسته بود،بود،

که بعد از اي او را طلاق دهد،که زنش را طلاق دهد، بگونهخواهد اگرکسي خواستمي

 بزیر حباله نکاح و عصمت خویش درآورد وبه وي مراجعهپشیماني ب
ً
کند وآن تواند او را مجددا

کند یا نکاح توانست بعد از پشیماني به وي مراجعهکه نمياي زنش را طلاق داده بود،مرد بگونه

 4نماید.

: یک باره مخالف گفته خداوند استه کردن ببعلاوه سه طلاقه   « _که يطلاق

 «.مراجعه بعد ازآن صحیح است دو مرتبه است

در زبان قرآن و سنت بلکه در زبان عربي و در زبان دیگر ملتها، وقتي « مرات»و « مرتان»کلمه 

گفته یک بارهه ب» مرات»و « مرتان»که تدریجي و هر بار بعد از بار دیگر باشد، پس هرگاه است

                                                           
. بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری )بیهقی(، محقق: عطا، عبدالقادر محمد )محقق(، ناشر: دار الکتب العلمیة، مکان 1

 .94، ص 3ق، ج0424م , 2113بیروت، سال نشر:   –نشر: لبنان 
 (. 3410. سنن النسائي، کتاب الطلاق الثلاث المجموعة وما فیه من التغلیظ )حدیث رقم: 2
باشد. او هجری قمری(  می ۲۱۵–۲۴۵بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی دمشقی معروف به ابن قیم الجوزیه ). محمد بن ابی3

سوریه متولد شد، در ایام نوجوانی به دمشق « حوران»هجری قمری در روستای ازرع از توابع منطقه  ۲۴۵ماه صفر سال  ۲در 

هجری قمری وفات یافت و در مسجد بزرگ  ۲۱۵نش پرداخت و در ماه رجب سال رفت و در محضر علماء آن شهر به کسب دا

وی متکلم و نویسنده معنوی مهم قرون وسطی بود. ابن قیم به مکتب فقهی اهل سنت حنبلی  .دمشق بر پیکر او نماز خوانده شد

م(، ابن قیم الجوزیة، عصره 0996 / 0406تعلق دارد، وی از شاگردان و شاگردان ابن تیمیه است. )عبد العظیم شرف الدین )

 (.411ومنهجه فی الفقه والعقائد والتصوف، بیروت: دار الکتاب العربی، ص. 
هـ(، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، المحقق: ٧٢٩. محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )ت 4

 .254ض، المملکة العربیة السعودیة، ص محمد حامد الفقي، الناشر: مکتبة المعارف، الریا
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کتاب دد. از حدود و قانون خداوند تخطي شده و معنيشود و تدریج وکرات متعدد مراعات نگر 

که شارع حکمي را ،، از لفظيکه شخصي. پس چگونه و چه شده استخدا مراعات نشده است

کندکه خلاف ، او معنیي را اراده ميبرآن مترتب ساخته و ترتیبي را براي آن قایل شده است

که علماء اتفاق نظر دارند بر : القیم گفتیم!! پایان سخن ابن ؟وضد قصد و اراده شارع است

یک بار حرام است ولي اختلاف دارند دراینکه اگرکسي چنین عمل حرامي ه اینکه سه طلاقه ب

و  افتد یا خیر؟کرد، آیا طلاق او مي، سه طلاقهیک. بارهه را مرتکب شد، و زنش را با یک لفظ و ب

 !.؟ه طلاقشافتد یا سافتد، یک طلاقش مياگر طلاقش مي

که کسانيافتد. برآنندکه چنین طلاقي نمي . و برخي1افتدجمهور علماء برآنندکه طلاق او مي

افتد با هم اختلاف دارند، گویند طلاق چنین شخصي ميدانند ومياین طلاق را معتبرمي

 شود.اند: فقط یک طلاقه ميشود. و برخي دیگرگفتهگویند: زنش سه طلاقه ميبعضي 

شود و اند: اگر زنش مدخول بها = با وي همبستر شده باشد، سه طلاقه ميگفتهضيبع

 2 شود.اگرمدخول بها نباشد فقط یک طلاقه مي

 :قائل به طلًّق ثلًّثه

 اند:کردهافتد بدلایل زیر استدلال گویند سه طلاقش ميکه ميکساني 

هرگاه »          ... _3آیه:  -0

کند زنش را طلاق داد دیگر بعد ازآن این زن براي او حلال نیست مگر اینکه باکسي دیگرازدواج

 با شوهر اولي ازدواج
ً
 «.کند آنوقت حلال استو از او طلاق بگیرد و مجددا

          ... _4: آیه -2

اي را براي آنان بر اگرزنان خود را پیش ازآنکه با آنان همبستر شده باشید طلاق دادید و مهریه»

 .«خود فرض کرده باشید.... 

                                                           
، انت طالق اگر مقصودش تکرار باشد یا اصلا ، انت طالقاگرکسی بزن خودکه با وی همبستر شده است بگوید: انت طالق. 1

کند و هریکی را غیر شود و اگر مقصودش تکرار نباشد بلکه هریک را جداگانه ارادهقصدی نداشته باشد زنش یک طلاقه می

 .دانندکه طلاق ثلاثه را معتبر میافتد، البته این برای کسانی استگری بداند، هر سه طلاقش میدی
 .0385م(. ص ۵۴۲۲ه / ۵۴۴۲لبنان:الکتاب العربي،طبع:الثالثة)-ه (، فقه السنة، ناشر:بیروت ۵۳۱۴. سابق، سید)متوفی:2
 [.231. ]البقرة: 3
 [.237. ]البقرة: 4
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نیست اگر زنان خود را بر شماگناهي »      ..._1: آیه -3

که یک طلاقه یا دو طلاقه یا سه طلاقه . ازظاهر این آیات چنین پیدا است«طلاق دادید... 

 .، چون دراین آیات بین یک طلاقه یا دوطلاقه یا سه طلاقه فرقي نیامده استصحیح است

از ظاهر این آیه         ..._2: آیه -4

افتد و معتبر باره یا بدفعات متعدد جایزاست ومي به یکبرمي آیدکه سه طلاقه یا دوطلاقه 

 .است

لما لا عن أخو بني عجلًّن امرأته، قال: يا رسول الله »: گفتحدیث سهل بن سعدکه -5

که یکي از وقتي» 3«قظلمتها إلی أمسکتها: هي الطلًّق، هي الطلًّق، هي الطلًّ

، کنم: اي رسول خدا من اگر او را نگاه دارم بوي ظلم ميکردگفتعجلان با زنش ملاعنهبني

 بروایت احمد.«. ، او مطلقه است او مطلقه استپس او مطلقه است

اینست مذهب جهمور تابعین وگروه بسیاري از اصحاب و پیشوایان مذاهب چهارگانه فقهي 

آید به دلایل زیر استدلال ، یک طلاق بحساب ميباره به یکگویند طلاق ثلاثه که مياماکساني

 اند:کرده

به ، که سه طلاقهايمگر ندانسته: »گفتکه ابوالصهباء به ابن عباسکرده استمسلم روایت -0

 و زمان ابوبکروآغاز دوره خلافت عمر یک طلاقه پیامبرصلی الله علیه وسلم باره درزمان  یک

: در زمان گفتدانم بازهم ازاو روایت شده است که: آري ميگفتآمد؟ ابن عباسبحساب مي

 به یک، و دوره خلافت ابوبکر و دو سال از خلافت عمر سه طلاق پیامبرصلی الله علیه وسلم 

نان مهلت داده شده رای آکه ب: مردم در چیزيسپس عمرگفتآمد. ، یک طلاق بحساب ميباره

گفته شده در سه نوبت و بدانان -کنند ، شتاب ميصورت تدریجي آن توصیه شده استاست و 

باره  به یککنند، ولي باره از آن استفاده مي به یککنند، ولي بتدرج از حق سه طلاقه استفاده

یعني هرکس سه طلاقه بر -آوردیم کنند.ایکاش این عمل آنان را به اجرا درمياز آن استفاده مي

، سرانجام این حکم را ، وبه وي حق مراجعت ندهیمکنیمآورد، سه طلاق برایش حسابزبان 

                                                           
 [.236. ]البقرة: 1
 [.229لبقرة: . ]ا2
 (. 22830. مسند أحمد، تتمة مسند الأنصار حدیث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي )حدیث رقم: 3
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آوردند، و ، یک طلاق را بحساب ميیعني قبلا بجاي سه طلاق«. اجرا کرد و بدان عمل نمود

، سه طلاقه بحساب باره به یکبعد تا امروزسه طلاق را ه ب حال آنکه ازدو سال خلافت عمر

 آورند.مي

کرد. در یک مجلس زن خود را سه طلاقه« رکانه»که کرده استمه از ابن عباس روایتعکر -2

گردید... پیامبرصلی الله علیه وسلم  از او سپس پشیمان شد و براي زنش بسیار اندوهگین

. پیامبرصلی الله اماش کرده: سه طلاقهگفت« رکانه»؟ ايسوال کرد چگونه او را طلاق گفته

فإنما »: . پیامبرصلی الله علیه وسلم  گفت: آري؟ اوگفت«در یک مجلس: »گفت علیه وسلم 

بدرستي این سه طلاقه شما چون در یک مجلس » 1«فأرجعها إن شئت فراجعها.تلك واحدة

کن و پشیمان شو. و خواهد بوي رجوعآید پس اگردلت مي، یک طلاقه بحساب ميبوده است

 .بروایت احمد و ابن تیمیه«. کردتکرد و به وي مراجعاو چنین

 :ابن تیمیه در فتاواي خویش گفته است

که بموجب آن اگرکسي چیزي نداریم ، و قیاس، و اجماع، و سنت نبويقرآن« در ادله شرعي»

 2کرد، هرسه طلاقش واقع شود. زن خود را سه طلاقه بار به یک

زنش نیز بر غیراو حرام است اگراو را به  نکاح چنین شخصي با زنش بیقین ثابت شده و بیقین

، در حالیکه بر وي حرام است و نمائیم، زنش را براي غیراو مباح ميکنیمحکم سه طلاقه ملزم

شود، براي نکاح تحلیلي و رواج محلل در زمان پیامبرصلی الله علیه وسلم  این عمل وسیله مي

که در زمان ه است و هرگز نقل نشده استو خلفاي راشدین وي روي نداده و صورت وقوع نیافت

، وسیله محلل مجددا به شوهرش برگردانده شده باشد. آنان زني پس ازسه طلاقه و طلاق سوم

شود هر دو را نفرین و گرفته ميبلکه پیامبرصلی الله علیه وسلم  محلل وکسي که برایش محلل

پیامبرصلی الله علیه وسلم  آن را  کهگوید: خلاصه چیزي، سپس ابن تیمیه ميکرده استلعنت

توان آن ، نميبصورت قانوني شرعي لازم الاجرا براي امتش بیان داشته است و مقررکرده است

 3.را تغییر داد، زیرا بدرستي نسخ احکام دیني بعد ازپیامبرصلی الله علیه وسلم  ممکن نیست
                                                           

 2387. مسند أحمد، مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلی الله علیه وسلم )حدیث رقم: 1

.) 
السلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي . إبن تیمیة،تقي الدین أبوالعباس أحمد بن عبد2

 .22، ص 3م(، ج۵۴۱۲ه/ ۵۳۴۱ه(، الفتاوی الکبری لابن تیمیة،ناشر:دارالکتب العلمیة،طبع:الاولی) ۲۱۱الدمشقي)متوفی:
حنبلي . إبن تیمیة،تقي الدین أبوالعباس أحمد بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد الحراني ال3

 .22، ص 3م(، ج۵۴۱۲ه/ ۵۳۴۱ه(، الفتاوی الکبری لابن تیمیة،ناشر:دارالکتب العلمیة،طبع:الاولی) ۲۱۱الدمشقي)متوفی:
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ه در زمان پیامبرصلی الله علیه کدر خبر صحیح آمده است :گفته استوشاگرد او ابن القیم

باره و در یک  به یکق فت عمر بن خطاب سه طلاره خلاوسلم  و دوره خلافت ابوبکر و آغاز دو

اني از این مطلب گذشته است ولي . اگرچه مدت فراوآمده است، یک طلاق بحساب ميمجلس

اند ولي بوده رأی بر این توان چنین تصور کرد که اصحاب پیامبرصلی الله علیه وسلم  نیزمي

داده  رأی که یاران او-رسد ، این مطلب اگرچه محال بنظر ميبه وي نرسیده است رأی این

کندکه اصحاب پیامبرصلی الله علیه لي براین دلالت ميو-اطلاع باشد باشند و پیامبر ازآن بي

صدیق چنین فتوي  وسلم در زمان زندگي پیامبرصلی الله علیه وسلم  و در زمان ابوبکر

. اینست فتواي او و عمل دادند و خود پیامبرصلی الله علیه وسلم  هم بدان فتوي داده استمي

 که مشخص و معلوم است و معارضي ندارد. ولي عمر بن خطاب چنین مصلحت دانستیارانش

ق ، سه طلاقه را سه طلاکه بعنوان تنبیه و مجازات و براي منع مردم ازگفتن سه طلاقه

باره زن خود را سه طلاقه نکنند و این اجتهاد او بود  به یکتوجهي کند، تا مردم بدین بيحساب

که پیامبرصلی الله علیه وسلم  بدان . ولي ترک چیزيپنداشته استکه ميبا توجه به مصلحتي

حقیقت ، حالاکه اند، جایز نیستاش برآن بودهره خلیفهفتوي داده و یارانش در زمان او و دو

 1 .خواهند بگویند. و تنها توفیق از خدا است، بگذار مردم هرچه ميمعلوم و روشن شده است

  دوم: طلاق بتی و نهائی مبحث

 . ، ترا طلاق نهائي دادمنت طالق البتهکه زوج بگوید اطلاق بتي آنست

طلاق بتي و  و دیگران درباره پیامبرصلی الله علیه وسلم گوید: اهل علم ازاصحاب ترمذي

که او اند: ازعمر بن خطاب روایت شدهکردهجایزنیست اختلاف  به زنقطعي که درآن رجوع 

که او طلاق بتي و طلاق بتي را یک طلاقه بحساب آورده است و از علي بن ابیطالب روایت شده

د اند این مساله به نیت و قصگفته قطعي را سه طلاقه بحساب آورده است بعضي ازاهل علم

آید و اگر طلاق دهنده بستگي دارد اگر مقصودش یک طلاقه باشد یک طلاق بحساب مي

آید و اگر مقصودش دو طلاق باشد تنها یک مقصودش سه طلاق باشد سه طلاق بحساب مي

 . کوفهآید این قول منسوب است به ثوري و اهل طلاق بحساب مي

                                                           
هـ(، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، المحقق: ٧٢٩. محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )ت 1

 .254معارف، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، ص محمد حامد الفقي، الناشر: مکتبة ال
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شدکه شوهرش با وي همبستر شده سه باره زني باگوید: اگر طلاق بتي در مالک بن انس

کند یک طلاق گوید: اگر طلاق دهنده یک طلاق را اراده آید. امام شافعيطلاقه بحساب مي

کند کند یا سه طلاق را ارادهکند و اگر دو طلاق را ارادهش رجوع به زنتواند آید و ميبحساب مي

 1شود. نیت وي معتبر است و برابر نیت او رفتار مي

 سوم: طلاق رجعی و طلاق بائن ث مبح

عصمت نکاح  و برگرداندن وي بزیر به زنکه بعد ازآن مراجعت -بطور کلي طلاق یا رجعي است 

طلاق بائن -که جدائي زن و شوهربدنبال آن قطعي است -باشد یا طلاق بائن مي-ممکن است 

اقسام مذکور در فوق شود. هریک از مي کبري تقسیمبائن صغري و طلاق بائن به طلاقنیز 

 گردد: حکم خاص و ویژه خود داردکه بشرح زیر بیان مي

  رجعیطلاق اول:  مطلب

که شوهرآن را درباره همسرخودکه بطورحقیقي با وي همبستر شده طلاق رجعي طلاقي است

نباشد یا تنها  به طلاقمسبوق  کند بدون اینکه در برابر مال یا چیزي باشد. و، اعمال مياست

کنائي طلاق باشد. خواه این طلاق به وسیله الفاظ صریح یا به وسیله الفاظ به یکسبوق م

خودکه با وي  به زنکند. بنابر این هرگاه شوهر نسبت ، واقع شده باشد فرق نميطلاق

در برابر مال او را طلاق دهد یا طلاق مکمل طلاق  همبسترنشده یا اگربا وي همبسترشده است

. و بدنبال آن رجوع لاق بائن باشد در همه این احوال این طلاق رجعي نیستثلاثه باشد یا ط

 :که مصر آمده است ٩١٥١سال  ٥٢باشد. در ماده پنج قانون شماره ممکن نمي به زن

که مکمل سه طلاقه باشد یا طلاق پیش از وقوع  ، مگر طلاقيهر طلاقي رجعي است

 ٥٤ال باشد یا بموجب این قانون و قانون شماره همبستري زن و شوي باشد یا طلاق دربرابرم

که بموجب این دو قانون طلاقي بائن طلاقي “مصر( طلاق بائن شناخته شود، ) ٩١٥١سال 

که بسبب عیب در شوهر یا غیبت شوهر یا حبس و زندان  رود، عبارت است از طلاقيبشمار مي

 2گیرد.رت ميگردد و صوشوهر یا براي پرهیز از زیان و ضرر واقع مي

                                                           
لبنان: دارالکتب العلمیة، -ه (،الفقه علی المذاهب الأربعة،ناشر:بیروت ۵۴۲۴. الجزیری،عبدالرحمن بن محمد عوض)متوفی:1

 .200م(، ص ۱۴۴۴ه / ۵۳۱۳طبع:الثانیة)
 .5ماده  مصر ٩١٥١سال  ٥٢قانون شماره  .2
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       : دلیل این مطلب آیه زیر است

... _1 « طلاق رجعي دو باراست بعد ازآن دو بار، دیگر مراجعت جایزنیست یا

ورا آزاد کند و از او جدا باید زن را به نیکي وبطورشایسته نگاه دارد و یا به نیکي و بطورشایسته ا

 «.شود

که بتدریج و ، آنستکه خداوند بدان رخصت داده است و قانون شرع استیعني طلاقي

که بعد از طلاق اول و بعد ازطلاق دوم اگر گیرد و براي شوهر جایز باشد،  بدفعات صورت

نگاه دارد و او را  کند و بطور شایسته و نیکو او راپشیمان شد پیش ازانقضاي عده به وي رجوع

کند. البته وقتي شوهر این حق را داردکه بنکاح خویش برگرداند و به نیکي با وي معاشرت

فرماید: طلاق رجعي باشد. خداوند مي               

                            

       ... _2« و زنان مطلقه باید بعد

ازطلاق به مدت سه بارعادت ماهانه و یا سه بارپاک شدن از حیض انتظار بکشند و عده 

گویندکه تا روشن شودکه حامله نیستند و اگر درایمان خود صادق هستند و راست مينگهدارند 

که خدا آنچه را اعم از جنین یا خون ل نیستبه خدا و روز رستاخیز باور دارند، براي آنان حلا

کنند و شوهران آنان براي برگرداندن ایشان به زندگي ، پنهانماهانه در رحم ایشان آفریده است

که شوهران ارترند، در صورتيي و از سر گرفتن آن در این مدت عده از دیگران سزاوزناشوئ

براستي خواهان اصلاح باشند ونخواهند به همسران خود زیان برسانند و خیانت نمایندکه در 

پیامبرصلی الله علیه که و در حدیث نیز آمده است«. این صورت سر و کارشان با خدا است

. اما به . این حدیث متفق علیه استکندش مراجعهبه زنکه به عبدالله امرکن: به عمرگفت وسلم 

: کریم ثابت شده است، از طلاق رجعي بنص قرآنگذشتکه  ايگانهاستثناي حالات سه

که مکمل سه طلاقه باشد، موجب جدائي زن و شوي از هم بطور قطعي است و دیگر طلاقي

                                                           
 [.229. ]البقرة: 1
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تواند او را مجددا بزیر نکاح خویش هر حرام است و او نمياین زن بعد از این طلاق بر شو

درآورد، مگر اینکه بدون قصد تحلیل شوهر دیگري اختیارکند و بعدا از او طلاق بگیرد که بعد از 

  ند مي فرماید: ، خداواست ، نکاح مجدد او براي شوهر اولش بلامانعانقضاي عده

        ... _1« هرگاه شوهرزن خود را طلاق

، مگر اینکه شوهر دیگري سوم داد دیگراین زن بعد ازسه طلاقه براي شوهر خود حلال نیست

تواند بعقد ، براي شوهر اولش مجددا مياختیارکند سپس بعد از طلاق از او و انقضاي عده

 «.نکاح درآید

، مکمل سه طلاقه ي اگر بعد ازدو طلاق اولي براي بار سوم آن را طلاق داد بعد از این طلاقیعن

کند و پس براي شوهرش حلال نیست مگراینکه با نکاح صحیحي با شخص دیگري ازدواج

 ازطلاق و اتمام عده از شوهردوم به نزد شوهر اول برگردد و با وي ازدواج نماید.

گردد چون زن گیرد، موجب جدایي قطعي زن و شوي ميصورت طلاق اگر پیش از همبستري

که عده نباشد، ، وقتيتنها درحال عده میسر است به زناي ندارد و مراجعت دراین حالت عده

 2.مراجعت میسر نیست

فرماید: خداوند مي                   

                          

   _3«اید، هنگامي که زنان باایمان را ازدواج کردید، کساني که ایمان آوردهيا

که بخواهید حساب آنرا ،اي شما بر آنها نیستاي بر ، طلاق دادید، عدهو قبل از همبستر شدن

 «. اي آنها را رهاکنیدمند سازید و به طرز شایستهنگاه دارید، آنها را با هدیه مناسبي بهره

                                                           
 [.231. ]البقرة: 1
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که پیش ازهمبستري و بعد از خلوت با وي طلاق داده شود، طلاق موجب جدائي قطعي زني

، لیکن مراجعت به وي واجب استي است و طلاق بائنه است ولي براي احتیاط عده بر و

 . نیست صحیح

که در برابر مال باشد و زن بوسیله مالي و پولي نفس خویش را ازبند شوهر رها سازد، قي و طلا

. چون زن این مال را داده تا عصمت خویش این طلاق بائن است و واجب جدائي قطعي است

طلاق قطعي و بائنه باشد خداوند مي فرماید: که را آزاد سازد و خود را برهاند و این وقتي است

...           ..._1« پس

که زن گروه مومنان بیم داشتیدکه حدود الهي را رعایت کنیدگناهي بر ایشان نیستاگر اي

 ...«.برابر آن طلاق بگیرد فدیه و عوضي بپردازد و در 

 :رجعي حکم طلًّق 

گیرد، چون این نوع طلاق عقد که شوهر پس از آن از زنش بهره  طلاق رجعي مانع این نیست

برد و ملکیت تمتع شوهر بر زن هنوز باقي است و در ازدواج و زناشوئي را بکلي از بین نمي

ق سبب جدائي خواهد بود، ولي پس از گذارد، اگرچه این طلاحلال بودن آن تاثیر بجاي نمي

، که زن درعده استشود و تا زمانيکه اثر جدائي و حرمت بر آن مترتب مينقضاي عده استا

، اثر حرمت بر آن مترتب این اثر بر آن مترتب نیست وپس از انقضاي عده و عدم مراجعت بوي

مندي و رجعي مانع بهره، طلاق شود. بنابراینگردد و زن بطور قطعي از او جدا ميمي

، هرگاه پیش از انقضاي عده یکي از آن دو بمیرد دیگري از او برخورداري شوهر از زن نیست

شود. طلاق باشد و طلاق و ظهار و ایلاء نیز بدان ملحق ميبرد و نفقه زن واجب ميارث مي

باشد،  شودکه مهلت آن مرگ یا طلاقاي نميرجعي موجب سر رسیدن وقت پرداخت مهریه

. مراجعت رسد و وقت آن استبلکه پس از انقضاي عده مهلت پرداخت باقیمانده مهریه سرمي

، لذا شوهر زن درمدت عده حق شوهراست و این حق را شارع مقدس به وي داده استه ب

تواند ، ميتواند این حق را ازبین ببرد بنابراین اگر بگوید: دیگر حق رجعت برایم نیستنمي

 بزیر نکاح خویش برگرداند. چون خداوند ميپشیمان 
ً
فرماید: ...شود و زن را مجددا    

                                                           
 [.229. ]البقرة: 1
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   ... _1«تر از دیگران هستند که در مدت عده شوهرانشان شایسته

حق  به زن. پس هرگاه مراجعت و رجوع مجدد «آنان را بزیر عصمت نکاح خویش برگردانند

وهر باشد، رضایت وآگاهي زن ازآن شرط نیست و نیازي به ولي زن ندارد واین حق به ش

توانند از آن ، پس مي    ..._2: ...شوهران داده شده

را  گرفتن برآن نیز شرط نیست اگرچه پسندیده و نیکو است تا زن بعدا آنکنند و گواه استفاده

فرماید: ...کرده است زیرا خداوند ميانکار نکندکه شوهرش به او مراجعت    

 ..._3 «دو نفر عادل از خودتان راگواه بگیرید». 

اي زن ترا »« راجعتک»گیرد مثل اینکه بگوید:  گفتار صورتتواند از راهمي به زنمراجعت 

، یا بوسیله رفتار و عمل باشد مثل اینکه با وي «نکاح خویش برگرداندممجددا بزیر عصمت 

همبسترگردد، یا موجبات همبستري را با وي انجام دهد مثل بوسیدن ومعاشرت وآمیزش توام 

 4 .با شهوت وبازي مخصوص زن و شوي

صحیح است  که قادر بگفتار باشد مراجعت تنها از راه قول صریحکسي  گوید: برايامام شافعي 

و از راه جماع و موجبات جماع ازقبیل بوسه وآمیزش با شهوت صحیح نیست چون بنظر او 

 5 .(پس باید با صراحت نکاح را برقرار سازد و این قول است نه فعلبرد )طلاق نکاح را از بین مي

ن زه اگر شوهر در مده عده با زنش همبستر شد، این عمل وي مراجعت بگوید: ابن حزم 

ه گواه بگیرد و پیش از انقضاي عده ب و برآن« راجعتک»گردد مگراینکه بگوید: محسوب نمي

کند وگواه برآن نگیرد، زنش مراجعهه . اگر بکرده است زنش نیز اطلاع دهد که به وي مراجعه

فرماید: . زیرا خداوند ميمراجعت او صحیح نیست         

                                                           
 [.228. ]البقرة: 1
 [.228. ]البقرة: 2
 [.2.  ]الطلاق: 3
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       ... _1 « هرگاه زنان

مطلقه مدت عده را بپایان بردند یا بطرز شایسته و نیکوآنان را نگاه دارید و پیوند زناشوئي را 

 . «ودتان بر آن بگیریدادامه دهید یا بطرزشایسته ازآنان جدا شوید و دو نفرگواه عادل از خ

 شود بعضي ازآنها را ازگرفتن فرق قایل شده است پس نميخداوند بین مراجعه و طلاق وگواه

گواه کند وگواه برآن نگیرد یا زنش را طلاق دهد و برآنکسي مراجعتهم جداکرد مثل اینکه

نیز فرموده  وسلم  پیامبرصلی الله علیهکرده است و نگیرد از حدود و مقررات خداوند سرپیچي

هرکس عملي را مرتکب شود و امر و » 2«من عمل عملًّ لیس علیه أمرنا فهورد»: است

 3«. این مردود است-برابر دستور ما نباشد -دستورما برآن نباشد 

که گوید: ظاهر آنست  شوکاني :برد حجت و دلیل امام شافعي بر اینکه طلاق نکاح را از بین مي

 زن پس از طلاق درست باشد. زیرا عده مده خیار شوهره درباره مراجعت بسخن پیشینیان 

کند و این اختیار و استفاده ازآن بقول و بفعل هر دو زنش مراجعهه که پشیمان شود و باست

از ظاهر حدیث و      ..._ 4...: صحیح است و از ظاهر آیه

نیز پیدا است که مراجعه عملي و مراجعه با فعل « مره فلیراجعها» صلی الله علیه وسلم پیامبر 

گفتاراختصاص نداده است پس کسي که ادعاي اختصاص بگفتار جایزاست چون مراجعه را به

  5 .دارد، باید بر سخن خویش دلیل بیاور

 طلاق بائن دوم:  مطلب

طلاق دادن پیش  باشد یا -سومین طلاق-ثلاثه  که مکمل طلاق: طلاق بائن آنستقبلا گفتیم

گوید: از همبستري با زن یا طلاق دادن در برابر مال باشد. ابن رشد در بدایه المجتهد مي

، از جهت عدم همبستري و ازجهت تکمیل سه طلاقه و ازجهت جدایي و بینونت در طلاق بائن

                                                           
 [.2. ]الطلاق: 1
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که خلع طلاق خلع اختلاف دارند،، ناشي شده است اگرچه فقهاء درباره عوض مالي درخلع

 .است یا فسخ نکاح

کامل زن آزاده  همه علماء اتفاق نظر دارند بر اینکه سه طلاقه وقتي موجب بینونت و جدائي

فرماید: ، زیرا خداوند ميباره به یکگرفته باشند، نه که بدفعات متعدد صورتگردد،مي

 1 د.یک لفظ فقهاء با هم اختلاف دارن باره با به یکو درباره سه طلاقه  ...«الطلًّق مرتان»

که طلاق بائن طلاقي است مکمل سه طلاقه باشد یعني سومین است رأی ابن حزم براین

باشد، و فقط همین دو نوع وقوع همبستري با وي مي طلاق است یا طلاق دادن زن پیش از

 گوید:. و مياست

که که بموجب آن طلاق بائني ایمز چیزي نیافته، هرگما در دین اسلام ازکلام خدا و پیامبرش

 به یک، خواه با یک لفظ و گانه، جز طلاق سهزن در عده بدنبال آن صحیح نیسته مراجعت ب

که هنوز شوهرش با وي همبستر نشده است باره یا بدفعات متفرقه باشد وجزطلاق دادن زني

اند سخنان بدون دلیل و حجت گفتهچه  ، طلاق بائن است و غیر از این هرتنها همین دوصورت

 (2 ت.اس

طلاق دادن بسبب وجود عیب در شوهر یا بسبب غیبت -در مصر -قوانین احوال شخصیه 

اند و بعد ازآن هم بائن ملحق ساخته به طلاق شوهر یا زندان بودن او یا بسبب زیان وضرر را، نیز

 3 .حق مراجعت براي شوهر نیست

 :اقسام طلًّق بائن

که طلاق کبريکمتر ازسه طلاقه است و بینونتکه طلاقلاق بائن بدو قسمت بینونت صغريط

 شود.مکمل سه طلاقه است تقسیم مي

 :حکم طلًّق بینونت صغري يا جدائي موقت
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، بمجرد اینکه طلاق واقع شد پیوند کمتر از سه طلاقطلاق بائن اگربینونت صغري باشد یعني

، دیگر این زن براي شوهرش حکم و همینکه این پیوند ازبین رفتبرد زناشوئي را ازبین مي

مند و برخوردار گردد و اگر بیگانه دارد و براي شوهرش حلال نیست درمدت عده از وي بهره

برند و یکي اززن و شوي پیش ازانقضاي عده یا بعد از آن بمیرد، هیچکدام از همدیگر ارث نمي

رسد. باشد بمحض وقوع طلاق بائن موعد پرداختش سر ميکه مهلتش مرگ یا طلاق اي مهریه

که زن خود را بصورت بینونت صغري طلاق داده باشد، یعني هنوزسه طلاقه البته شوهري

 با نکاح مجدد و مهریه مجدد او را بعقد ازدواج خویش درآورد بدون 
ً
نشده باشد مي تواند مجددا

 
ً
بعقد ازدواج درآورد، تعداد طلاق بهمان صورت  اینکه نیاز به تحلیل باشد، هرگاه او را مجددا

قبلي است یعني اگر یک طلاق داده بود هنوز مالک دو طلاق و اگر دو طلاق و دومین طلاق 

 1بود مالک یک طلاق دیگر که سومین طلاق است مي باشد. 

  :كبريحکم طلًّق بائن بصورت بینونت

مگر اینکه نکاح مجدد براي شوهر جایز تمامي مانند بینونت صغري است ه کبري بحکم بینونت

نیست مگر اینکه زن شوهر دیگري اختیارکند وآن شوهر با وي همبستر شود و قصد تحلیل 

تواند مجددا با شوهر اولیش ازدواج نداشته باشد، آنگاه زن پس از طلاق و انقضاي عده مي

 .کند، چون در این صورت زن سه طلاقه شده است

          فرماید: خداوند مي

..._2«کرد یا سومین طلاق راگفت دیگراین زن یعني اگر شوهرزن خود را سه طلاقه

، مگر اینکه زن شوهر دیگري «براي شوهرش حلال نیست و نکاح و مراجعت صحیح نیست

پیامبرصلی الله ز او، نکاح مجدد براي شوهر اولیش جایز است چون اختیارکندکه بعد از طلاق ا

لا. حتی تذوقي عسیلته ويذوق »: که سه طلاقه شده بود گفتبه زن رفاعه  علیه وسلم 

نخیرحق بازگشت به شوهرخود رفاعه را نداري تا اینکه شوهردیگري را » 3«عسیلتك

                                                           
 .259ب پلورنحي، ص . الزحیلي،وهبة،فقه خانواده در جهان معاصر،مترجم:عبدالعزیز سلیمي،ناشر:خیبر کتا1
 [.231. ]البقرة: 2
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گیرد، و بصورت واقعي همبستري صورتکه هر دو مزه جنسي همدیگر را بچشید و اختیارکني

 . «تواني با شوهرت رفاعه مجددا ازدواج کنيآنوقت بعد از طلاق از او، مي

تفاق نظر همه علماء بعد از ه ا: بدن تعداد طلاقهاي کاهش یافتهمساله هدم = از بین بر 

عد از انقضاي و ب گرفت کرد، سپس از او طلاقکبري هرگاه زن با شخصي دیگر ازدواج بینونت

اي عده پیش شوهر اول برگشت و با وي مجددا ازدواج کرد. این ازدواج مجدد حلال بودن تازه

گردد. چون وسیله شوهردوم آورد و شوهر مجددا مالک سه طلاق دیگرميرا، برایشان پدید مي

 .ستحلال بودن ازدواج اول و عوارض آن پایان پذیرفته وکاهش طلاقهاي اولي از بین رفته ا

که بعد از بینونت صغري شوهر دیگري اختیارکند و سپس از او طلاق بگیرد و ولي درباره زني

. بنظر ابوحنیفه و ف استکند، اختلابعد از انقضاي عده مجددا با شوهر اولي خود ازدواج 

اي را سبب کبري است و این ازدواج مجدد حلال بودن تازهابویوسف درست مثل حالت بینونت

گردد. و محمد گردد و اثر ازدواج اول از بین رفته است پس شوهر مالک سه طلاقه جدید ميمي

ها بحالت گوید: درست مانند طلاق رجعي است یعني بعد از ازدواج مجدد تعداد طلاقمي

ماند یعني اگر قبلا یک طلاق داده بوده پس از شوهرکردن با شخصي دیگر و ازدواج قبلي مي

شوهرش تنها مالک دو طلاق است و اگر ازدواج در بینونت صغري بعد از دو  ،مجدد با شوهرش

اند یعني آیا ازدواج له هدم نامیدهأله را مسأده بود، مالک یک طلاق است این مسطلاق روي دا

که ازدواج پس برد، همانگونهکاهش یافته شوهر اولي را ازبین ميبا شوهر دوم تعداد طلاقهاي

 برد یا خیر؟.از بین مي از سه طلاقه آن را

 گرفتن در طلاق : وکالتچهارممبحث 

، صحیح است و حکم آن را داردکه آن را به زنش را بدیگري واگذاشت-طلاق -کار  کسيهرگاه 

 کار را انجام دهد.خود زن واگذارکرده باشد. یعني در همان مجلس و بعد ازآن نیز مي تواند این 

کرده است چون موافقت رأی ذاري طلاق به غیر اززن با اینامام شافعي نیزدرباره واگ

یا « کار طلاق زنم بدست تو است» «أمر امرأتي بیدك»، خواه بگوید: گرفتن استوکالت
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 «طلق امرأتي»یا « درباره طلاق زنم بتو اختیار دادم» «جعلت لك الخیار في طلًّق امرأتي»

 1 .«زنم را طلاق ده»

پس  «اختاري»زن بگوید: ه یر زن مانند آنست که باند: این عبارات درباره غتهگفیاران ابوحنیفه

تواند زن او را طلاق دهد. صاحب اختصاص بهمان مجلس دارد و تنها درآن مجلس مي

گوید: بنظر ما این وکالت مطلق است و مانند وکالت در بیع است پس اختصاص به « المغني»

که شوهرآن را . وتا زمانيتواند و تاخیر و تراخي درآن جایزاستميآن مجلس ندارد و بعد ازآن نیز

کند تواند زن موکل خود را یك طلاقه یا سه طلاقفسخ نکند یا با همسرش همبستر نشود او مي

 که زن نیز مي توانست . همانگونه

قل و تواند این امر طلاق را بکسي واگذارکندکه وکالت وي صحیح نیست پس باید عاشوهر نمي

بالغ باشد. هرگاه شوهر امر طلاق را در اختیار دیوانه یا بچه نابالغ قرار داد و او زن وي را طلاق 

 2 د.داننآن را صحیح مي رأی و اصحاب .داد، این طلاق صحیح نیست

 هاي وکالتمطلب اول: عام بودن و مقید بودن در صیغه

که شوهر کارزن را به وي تند بدینمعنيگاهي مطلق هس،هاي وکالت و واگذاري طلاقاین صیغه

کند، بدون اینکه آن را بچیزي مقید سازند و کند یا زن نفس خویش را انتخاب ميواگذارمي

کارطلاق به وي چیزي برآن بیفزایند، دراین صورت زن اگردرآن مجلس حضورداشته باشدکه

 3تواند خود را طلاق دهد. واگذارشده است تنها درآن مجلس مي

واگذاري اطلاع  تواند خود را طلاق دهدکه از اینگر درآن مجلس نباشد تنها در مجلسي ميو ا

که این حق درآن به وي کند. بنابراین هرگاه مجلس به پایان رسید یا مجلسيپیدا مي

که زن از واگذاري این حق اطلاع پیداکرده بپایان رسید، واگذارشده است تغییرکرد، یا مجلسي

رآن مجالس طلاق نداد، دیگربعد ازآن مجالس حق طلاق را ندارد. چون صیغه و زن خود را د

 اختصاص بهمین مجلس حاضررا دارد و پس از اتمام 
ً
وکالت واگذاري طلاق مطلق بوده و ظاهرا

کند. و این حالت تواند از آن استفادهمجلس چنانچه ازآن استفاده نشده باشد، دیگر زن نمي

                                                           
بابطي، ه(، نیل الأوطار،محقق:عصام الدین الط ۵۱۱۴.الشوکاني،محمد بن علي بن محمد بن عبدالله)متوفی:1
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ه  ۵۴۱۱ه (،المغني، ناشر:مکتبة القاهرة، ) ۲۱۴. ابن قدامة، ابو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد محمد)متوفی:2
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اي دال بر عام بودن آن کند ولي اگر قرینهاشدکه این مطلق را عاماي نبکه قرینهوقتي است

باشد، اختصاص بدان مجلس ندارد براي مثال اگرشوهر درمجلس عقد ازدواج این حق را به زن 

شودکه این واگذاري حق طلاق به زن اختصاص بدان مجلس واگذارکند چنانچه فهمیده مي

که کند. زیرا معقول نیستتواند از آن استفادهنیز ميازدواج ندارد، بلکه عام است و او بعدا 

مقصود شوهر همان مجلس باشد. در یکي از دادگاههاي شرعي مصري حکمي صادر شده بود 

گیرد و بصورت مطلقي دایر بر اینکه اگر کار واگذاري طلاق به زن درهنگام عقد ازدواج صورت

تواند خود را طلاق دهد وقت خواست ميباشد، این اجازه مقید بدان مجلس نیست بلکه زن هر 

، متصور نخواهد بود. و این حکم در دادگاه تجدیدنظر اي براي این واگذاري حقو الا فایده

 تایید شد.

اختاري نفسك متی »، عام هستند مانند اینکه بگوید: زنه گاهي الفاظ واگذاري حق طلاق ب

کن یا هرگاه نفس خویش را انتخابهر وقت خواستي » «أمرك بیدك كلما أردت»یا  «شئت

 «.کار تو بدست تو استخواستي

تواند خود را طلاق دهد چون شوهراین حق را بصورت عام دراین حالت زن هروقت بخواهد مي

 .به وي واگذارکرده است

گاهي الفاظ واگذاري حق طلاق به زن موقت ومقید به وقت معیني هستند مثل اینکه در مدت 

 را به وي واگذار کند... . یك سال این حق

از گذشت آن وقت کند و بعد تواند تنها در وقت معین از آن حق استفادهدر این حالت زن مي

 1این حق را ندارد.

 مطلب دوم: واگذاري حق طلاق به زن در حین عقد ازدواج و بعد از آن

گویند: اگر مي واگذاري حق طلاق به زن درحین عقد ازدواج و بعد ازآن جایزاست ولي حنفیه

کننده که ابتداء کننده به واگذاري و درخواستاین حق در حین عقد واگذارگردد، شرط است

زوجت نفسي منك علی »، نخست زن باشد نه شوهر مثل اینکه درحین عقد زن بگوید: آن

من نفس خویش را به عقد ازدواج تو درآوردم » «أن يکون أمري بیدي أطلق نفسي كلما أريد

مرد هم «. بدست خودم باشد و هرگاه خواستم خود را طلاق بدهم-طلاقم -کار من اینکه بشرط

                                                           
 .220دمشق:دارلفکر، طبع:چهارم، )ب ت(، ص  –الفقه الاسلامي وادلته، ناشر:سوریه . الزحیلي، وهبة، 1
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. باگفتن این قول ازطرف زوج کردمت = قبوللدرحین عقد بگوید: قب به زنخطاب 

تواند هروقت بخواهد خود را طلاق دهد، چون قبول زوج اول شود و زن ميکامل ميازدواج

که ابتدا گردد یعني بدینمعني استمي به زنه واگذاري حق طلاق متوجه ازدواج و سپس متوج

. لیکن اگر ابتداکننده به ایجاب پذیرد و سپس حق واگذاري طلاق به ويازدواج را مي

واگذارکند مثل اینکه در حین عقد نخست  به زنق را نیزشوهرباشد ودرضمن ایجاب حق طلا

ازدواج ترا »« ك تطلقین نفسك كلما أردتتزوجتك علی أن تکون عصمتك بید »مرد بگوید: 

 -طلاقت-کار عصمت و پاکدامني شما پذیرم و ترا بعقد ازدواج خود درآوردم بشرط آنکهمي

و زن هم «. بدست تو باشد و هر وقت دلت خواست خودت را طلاق بده وطلاق تو بدست تواست

حق واگذاري طلاق صحیح نیست شود ولي کامل مي. ازدواج درجواب بگوید: قبلت = پذیرفتم

که درصورت اول تواند خویشتن را طلاق دهد. فرق بین این دو صورت اینستو زن نمي

کامل شده او مالک شوهرحق واگذاري طلاق را بعد از وقوع ازدواج پذیرفته و بعد ازآنکه ازدواج

مالک طلاق شود و  تواند آن را واگذارکند. و اما درصورت دوم پیش از آنکهطلاق گردیده و مي

گیرد آن را واگذارکرده است و هنوز ازدواج کامل نشده است پس حق واگذاري ازدواج صورت

 1 .: پذیرفتم فقط ازدواج صحیح است نه واگذاري طلاقگفتکه زنطلاق را ندارد وقتي

 کند که در آنها قاضی به طلاق دادن اقدام می: حالاتی پنجممبحث 

کار مردم  مصر( با استفاده از اجتهاد فقهاء و مراعات حل و فصل) ٩١٥١ و ٩١٥١درقانون سال 

گیر شریعت اسلام همگامي داشته باشد، این حالات که با روح آسانايسادگي و بگونهه ب

 . ازکتاب وسنت در این باره نداریم -مشخص شده چون نص صحیح و صریح 

شوهرحاضر بپرداخت نفقه زن نباشد یا  که وقتيآمده است ٩١٥١سال  ٥٢قانون شماره  در

سال  ٥٢کند و در قانون شماره  تواند به طلاق اقدامشوهر عیب قانوني داشته باشد قاضي مي

که ادامه ازدواج موجب زیان و ضرر باشد یا شوهر بدون عذر شرعي : وقتينیز آمده است ٩١٥١

کند. و تواند به طلاق اقدامغیبت داشته باشد و یا شوهر محبوس و زنداني باشد قاضي مي

                                                           
ه  ۵۴۱۱ه (،المغني، ناشر:مکتبة القاهرة، ) ۲۱۴. ابن قدامة، ابو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد محمد)متوفی:1

 .292، ص 8ج م(، ۵۴۲۱/



68 

کنیم بغیر از اینک حکم هریک از این موارد را همراه با مواد خاص قانون در این باره را بیان مي

 1.طلاق دادن بخاطر عیب در شوهرکه قبلا ازآن سخن رفته است

 مطلب اول: طلاق دادن زن از طرف قاضی بجهت عدم پرداخت نفقه 

گویند اگر شوهر حاضر بپرداخت نفقه ضروري از قبیل احمد ميامام مالک و امام شافعي و 

مطالبه ه حداقل غذاء و پوشاک و مسکن براي زمان حال و آینده نشد، در صورتیکه زن حاضر ب

تواند اقدام به طلاق کند طلاق باشد، اگر شوهر مال و دارائي آشکاري نداشته باشد قاضي مي

گروه بشرح گردد. اینکندکه نفقه زن از آن پرداختولي اگر مالي داشته باشد قاضي حکم مي

 2اند:زیر بر مذهب خویش استدلال کرده

شوهر مکلف است باینکه زن خود را بطرز شایسته و نیکو نگه دارد یا او را آزادکند و بطرز  -0

فرماید: ...شایسته او را طلاق دهد چون خداوند مي         

... _3 « منافات دارد و « امساک بمعروف»بدون شک عدم پرداخت نفقه با

 «.امساک بمعروف نیست 

زنان خود را بجهت »    ... _4فرماید: ...خداوند مي -2

شان بگذرند کنید و آنان از مهریهنان ظلمزیان رساندن بدانان نگه ندارید وآنان را میازارید تا بدا

نباید ضرر و » «لا ضرر ولا ضرار»فرماید: مي پیامبرصلی الله علیه وسلم . و «و طلاق بگیرند

زیان  به زنچه چیزي بیش از ترک نفقه «. زیان بدیگران رساند و نباید زیان و ضرر را پذیرفت

 کند. ن زیان وضرررا برطرف که ایي استرساند: پس بر قاضي لازم وضرورمي

هرگاه مقرر باشدکه بخاطر وجود عیبي در شوهر قاضي بین زن و شوهر جدائي بیندازد  -3

که رنج و آزار عدم پرداخت نفقه شرعي براي زن بیشتر است از رنج و آزار وجود عیب بدیهي است

 .لیتر استو او تردر شوهر، پس جدائي انداختن بین آنان بجهت عدم پرداخت نفقه شایسته

                                                           
 مصر. ٩١٥١سال  ٥٢. قانون شماره 1
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تواند بخاطر عدم پرداخت نفقه بین آنان جدائي اندازد، خواه گویند: قاضي نميعلماي حنفیه 

داري شوهر ااین عدم پرداخت تنها از امتناع و خودداري شوهر سرچشمه گیرد یا بجهت فقر و ن

 1 اند:باشد. و چنین دلیل آورده

 فرماید: خداوند مي -0                       

                 _2 

ه زي باشد بکه ثروت و دارائي دارد باید ازآن نفقه زن خود را بپردازد و هرکس اندک روهرکسي»

ه که خداوند به وي داده است نفقه زنش را بپردازد. براستي خداوند هرکسي را باندازه آنچه

گشایش و یسر تنگي را به سازد. خداوند عسرت وکه به وي داده است مکلف مياندازه آنچه

 «.کندتبدیل مي

گشایش حال و دارايکه کساني بوده پیامبرصلی الله علیه وسلم در میان اصحاب و یاران  -2

که اند و شنیده نشدهاندکه تنگ حال و معسر و فقیر بودهاند وکساني هم بودهثروت بوده

بین مردي و زنش بخاطر عدم توانائي پرداخت نفقه جدائي انداخته  پیامبرصلی الله علیه وسلم 

 و آنان را از هم جداکرده باشد.

گرفت و براستي زنان پیامبر، ازاو چیزهائي خواستندکه نداشت و او یک ماه ازآنان کناره -3 

 کرد و عقوبت نمود.جهت آنان را تنبیه بدین

که شوهرندارد مستوجب عقوبت و تنبیه باشد بدیهي است که طلب هرگاه مطالبه چیزي

یست و عدم توجه بدان اولیتر که توجه بدان شایسته نداري ستمي استاجدائي بهنگام فقر و ن

 3 .است

هرگاه براي کسي که توانائي پرداخت نفقه را دارد، خودداري او از پرداخت نفقه ظلم و ستم  -4

کردن او ، یا حبس و زندانياست و وسیله رفع این ظلم وستم فروختن مال او است براي نفقه

گري براي رفع این ظلم باشد، نباید به سایل دیکه واست تا حاضر بپرداخت نفقه شود و تا زماني
                                                           

ه  ۵۴۱۱ه (،المغني، ناشر:مکتبة القاهرة، ) ۲۱۴. ابن قدامة، ابو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد محمد)متوفی:1

 .294، ص 8ج م(، ۵۴۲۱/
 [.7. ]الطلاق: 2
لبنان: دارالکتب العلمیة، -ه (،الفقه علی المذاهب الأربعة،ناشر:بیروت ۵۴۲۴. الجزیری،عبدالرحمن بن محمد عوض)متوفی:3

 .443م(، ص ۱۴۴۴ه / ۵۳۱۳طبع:الثانیة)
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متوسل شود.  به طلاقطلاق و جدائي متوسل شد. بنابراین قاضي براي رفع این ظلم نباید، 

شود زیراکه متوسل نمي به طلاق، که صاحب حق استبنابراین اگر قاضي از طرف شوهري 

برد درحالیکه يطلاق مبغوضترین حلال است بنزدیک خداوند، پس چگونه به طلاق پناه م

که شوهر قادر طلاق تنها راه چاره نیست و راه دیگر براي رفع ظلم وجود دارد. و این وقتي است

، چون خداوند بپرداخت نفقه باشد و اگرقادربپرداخت نفقه نباشد ظلمي ازاو سر نزده است

 :ت( آمده اسمصري) ٩١٥١سازد. در قانون سال اندازه توانش مکلف ميه هرکسي را ب

کرد، هرگاه مال آشکاري داشته باشد، داري هرگاه شوهر از پرداخت نفقه زنش خود( ٤ماده )

آشکاري نداشت و  گردد. و اگر مالکندکه از این مال او نفقه زن پرداختقاضي حکم مي

، است ولیکن اصرار داشت بر اینکه حاضر بپرداخت نفقه نیست «موسر»یا « معسر»که او نگفت

 1 دهد.فورا زن او را طلاق مي قاضي

کند قاضي زنش را طلاق توانائي پرداخت نفقه را نمود و نتوانست آن را ثابت و اگرادعاي

دهدکه بیش از یک ماه نباشد اگر بعد از آن کرد او را مدتي مهلت ميدهد واگرآن را ثابتمي

 کند، قاضي زنش را طلاق مي دهد. اش را پرداختنتوانست نفقه

: هرگاه از غیبت شوهر مدت طولاني نگذشته باشد، اگر شوهر مال آشکاري داشت 5ده ما 

پردازد و اگر مال ظاهري نداشت قاضي بجاي شوهر پوزش خواهي قاضي ازآن نفقه زن را مي

کند، اگردراین مدت شوهر نفقه زنش را نفرستاد یا کارتعیین ميکند و مهلتي را براي اینمي

دهد. و اگر از غیبت ، قاضي زن او را طلاق ميفقه دهد، بعد ازگذشت مهلتحاضر نشدکه او را ن

گذشت وراه وصول به وي آسان نبود، یا محل او مجهول وگمنام بود، یا شوهر مدت طولاني مي

گردد، قاضي زن او را  اصلا مفقود الاثر بود، و ثابت شدکه او مالي ندارد تا نفقه زن از آن تامین

احکام این ماده درباره کسي که زنداني است و توانائي پرداخت نفقه را ندارد  دهد. وطلاق مي

 شود.نیز اجرا مي

دهد این طلاق رجعي است هرگاه شوهر توانائي که قاضي زن را طلاق مي: وقتي٦ماده 

خود  به زنتواند پرداخت نفقه را پیداکرد و در هنگام عده آماده پرداخت نفقه شد مي

اثبات نرسید و ه زیر نکاح خود برگرداند و هرگاه توانائي پرداخت نفقه او به را ب او کند، ومراجعه

 .آمادگي پرداخت نفقه را نیافت مراجعت صحیح نیست

                                                           
 .4مصر، ماده  ٩١٥١سال  ٥٢. قانون شماره 1
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  مطلب دوم: طلاق دادن از طرف قاضی بجهت رفع ضرر و زیان

براي امثال  رساندکههرگاه زن ادعاکندکه شوهر آنچنان ضرر و زیاني به او مي 1گوید امام مالک

تواند از قاضي بخواهد که بین او ، مي، مقدورنیستآنان ادامه معاشرت و همزیستي با وجود آن

زند یا به وي ناسزا و شوهرش جدائي اندازد، مثل اینکه زن ادعا کندکه شوهرش او را مي

وهرش او را که تحمل آنها برایش مقدور نیست یا ادعاکندکه ش گوید یا آزار و ایزاهاي دیگريمي

کند. هرگاه این ادعاي زن با شاهد و بینه یا بر ارتکاب قول و فعل ناسزا و زشت مجبور مي

که ادامه معاشرت و همزیستي اي بود،اعتراف شوهر به ثبوت رسید و این ایذاء و آزار بگونه

ن را بصورت ، مقدور نبود و قاضي از اصلاح میانه آنان عاجز بود، قاضي زامثال آنان با وجود آن

دهد. هرگاه زن نتواند صدق ادعاي خود را به ثبوت برساند یا شوهر حاضر طلاق بائنه طلاق مي

 2به اعتراف صدق ادعاي او نشد، زن باید دعوي خویش را ترک گوید . 

کرد و براي دادگاه صدق ادعاي او محرز هرگاه زن شکواي خویش را تکرار نمود و طلب طلاق

که از حال کند،ید، قاضي باید دو نفر حکم مرد عادل و بالغ و عاقل را تعییننشد و به ثبوت نرس

آنان آگاه باشند و بتوانند بین آنان سازش برقرارکنند و تا آنجاکه ممکن باشد از بستگان آنها 

که علت نزاع را شوند و برآنان واجب است، از دیگران انتخاب ميباشند، در غیرآن صورت

آنجاکه مقدور است در پي سازش و اصلاح باشند، سپس اگر از سازش و جستجوکنند و تا 

اصلاح بین آنان عاجز گشتند وتقصیر از هر دو بود یا تقصیر از شوهر بود و یا حقیقت روشن 

. و اگر تقصیر از زن باشد با طلاق 3کنندنشد، حکمین با یک طلاق بائن آنها را از هم جدا مي

 کنند.خلعي آنها را از هم جدا مي

و اگر حکمان نتوانستند به اتفاق نظر برسند، قاضي دستور تحقیق و جستجوي بیشتري 

دهد و دو دهد و اگرباز هم نتوانستند بتوافق برسند، قاضي آنان را با دو نفر دیگر تغییر ميمي

 کنند.نفر دیگر را بجاي آنان تعیین مي

                                                           
تواند با تعزیر شوهر را مجـبور به ترک ضرر و گویند در این صورت قاضی میابوحنیفه و شافعی .مذهب احمد نیز چنین است. 1

 .گویند طلاق بسبب ضرر و زیان جایز نیستتواند زن را به اطاعت او مجبور سازد و میکند و میزیان
 .293م، ص 1211م(، الفقه المالکی المیسر، دمشق، دارالکلم الطیب،2105 -0932. زحیلی، وهبه )2
توانند زن را طلاق دهند. مالک و گویند تا شوهر به حکمین اجازه ندهد، نمیابوحنیفه و احمد و شافعی بنابر یک قولش می. 3

. و اگر کنند جایز است و اگر رای آنها بر خلع باشد جایز است، بتوانند اصلاحگویند: اگر حکمین با عوض یا بدون عوضشافعی

 .که حکم باشند نه وکیلتواند بدون اجازه شوهر، زن را طلاق دهد و این وقتی استش بر طلاق قرارگیرد، میحکم شوهر، رای
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قاضي بگویند و گزارش دهند. و بر  مورد اتفاق نظرخود را به رأی کهبر حکمان واجب است

 فرماید: که حکم آنان را به اجرا بگذرد، بدلیل اینکه خداوند ميقاضي نیز واجب است

                        

  ..._1  « هرگاه نگران جدائي بین زن و شوهرشدید، یک داور از طرف

خانواده شوهر و یک داور از طرف خانواده زن را بفرستید تا در بین آنان اصلاح کنند هرگاه 

 .«داوران سازش و اصلاح را اراده کنند، خداوند آنان را موفق مي سازد

حالاکه      ..._2فرماید: ...باز هم خداوند مي

پیامبرصلی الله امساک بمعروف ممکن نیست باید تسریح باحسان و طلاق آبرومندانه باشد و 

نباید ضرر را پذیرفت و نباید ضرر را بدیگران » 3«لاضرر ولا ضرار»: نیز فرموده است علیه وسلم 

 «. رساند

 :آمده است ٩١٥١سال  ٥٢ره و در قانون شما

اي است که ادامه رساند و این زیان بگونه: هرگاه زن ادعاکردکه شوهر به وي زیان مي(٦ماده )

تواند ازقاضي تقاضاي معاشرت و آمیزش با وجود آن براي امثال آنان مقدور نیست او مي

بر آنکه این ادعاي زن دهد مشروط کند و آنگاه قاضي بصورت طلاق بائن او را طلاق ميطلاق

به ثبوت برسد و قاضي از اصلاح بین آنان عاجز باشد. هرگاه مرد طلب ردکرد و شکواي زن 

هاي فرستد که برابر مادهداوري ميه تکرارگردید و ادعاي ضرر به ثبوت نرسید، قاضي دو نفر را ب

 کنند: ل ميعم00،01،9،8،7

ل ازخانواده زوجین باشند و اگر از خانواده آنها : اگرممکن باشد باید حکمین دومرد عاد٧ماده 

شوندکه باید ازحال زوجین اطلاع داشته و قادر به اصلاح و ممکن نشد از غیرآنها انتخاب مي

 سازش بین آنان باشند.

                                                           
 [.35. ]النساء: 1
 [.229. ]البقرة: 2
 .0919. صحیح ابن ماجه، الصفحة أو الرقم: 3
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که موجبات نزاع وکشمکش بین زوجین را بدانند و براي اصلاح : بر حکمین است٨ماده 

 اي باشدکه معین و مشخص باشد.ت امکان این اصلاح بگونهکنند، درصورکوشش  ،آنان بین

: هرگاه حکمان از اصلاح عاجزگشتند و تقصیر از شوهر یا از هر دو بود و یا مقصرمعلوم ١ ٢ماد

 1کنندکه یک طلاق بائن خواهد بود. وجدائي مي به طلاق، حکمین حکم نگردیده

دهدکه تحقیق بیشتر بکنند تور مياختلاف پیدا کنند، قاضي دس ا: هرگاه حکمین١ماده 

 کند. چنانچه این اختلاف ادامه یابد، قاضي دو نفر دیگر را به حکمیت تعیین مي

کنند. و بر قاضي نیز واجب  گزارشکار خود را به قاضي که نتایج: بر حکمین لازم است00ماده 

 2 گزارش آنان حکم را اجراکند.مقتضايه که باست

  ق دادن بجهت غیبت شوهرمطلب سوم: طلا 

تواند در صورت غیبت شوهر براي اینکه ضرر را از زن دفع بمذهب امام مالک و احمد قاضي مي

گردد، کند، زن مي تواند خواهان طلاق و جدائي. پس هرگاه شوهر غیبت3کند او را طلاق دهد

 4:حتي اگر شوهر مالي داشته باشدکه از آن نفقه وي تامین گردد بشرط آنکه

 غیبت شوهر بدون عذر قابل قبول باشد.  -0

 زن با غیبت شوهر متضررگردد.  -2

غیبت شوهر درشهري باشدکه زن درآنجا نیست یعني شوهر درشهر محل سکونت زن  -3

 نباشد. 

 یک سال قمري بر زیان دیدن و متضرر بودن زن بگذرد.  -4 

باشد، مثل اینکه شوهربراي کسب علم و بنابراین اگرغیبت شوهر موجه و توام با عذر مقبول 

کرده است یا در طلب تجارت و بازرگاني باشد. یا درشهر دیگرکارمند باشد یا در دانش غیبت

شود و ، سرباز و نظامي باشد، در اینصورت طلب طلاق و جدائي از زن پذیرفته نميمحل دوري

                                                           
 .8-7مصر، ماده  ٩١٥١سال  ٥٢. قانون شماره 1
 .00مصر، ماده  ٩١٥١سال  ٥٢. قانون شماره 2
 داند.امام مالک آن را طلاق بائن و امام احمد آن را فسخ نکاح می. 3
(، قوانین الاحکام الشرعیه و مسائل الفروع الفقهیة، قاهره، عالم الفکر؛ المکتبه الازهریه 740-693ابن جزی، محمد بن احمد ). 4

 .071، ص 0م، ج0985ق/0416للتراث، 
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رخواست از او پذیرفته اقامت زن باشد نیز این د همچنین اگر غیبت شوهر در شهر محل

 شود. نمي

تواند بخاطر دوري او، تقاضاي ش ضرر برساند او ميبه زنباز هم اگرشوهر از زنش دور باشد و 

، لیکن باید یک سال قمري از این متضرر بودنش بگذرد و زن کند نه به خاطر غیبتش طلاق

 باشد .  کارهاي حراماحساس وحشت و ترس کند و نگران ارتکاب 

اند سه سال و امام احمد گوید حداقل گفتهشتن یک سال براي امام مالک است و برخيگذ

 1.کند شش ماه است، تقاضاي طلاقتواند بعد از آنکه زن ميمدتي

کند تواند غیبت شوهرش را تحملکه یک زن ميزیرا این مدت بیشترین وقتي است

 .کردیم، نقلفصه دخترشکه قبلا آن را از استفتاء عمر و فتواي حهمانگونه

 مطلب چهارم: طلاق دادن زن بجهت زندانی بودن شوهرش

طلاق دادن بجهت زنداني بودن شوهر، نیز بمذهب امام مالک و امام احمد از این مقوله است 

باشد. پس هرگاه حکم به سه زیرا زنداني و حبس شوهر موجب ضرر و زیان زن و دوري او مي

شوهر صادرشد و حکم دادگاه نهائي بود و قابل پژوهش نبود و حکم سال یا بیشتر براي حبس 

تواند بجهت ضرر و . زن ميدرباره او اجرا شد و از تاریخ اجراي حکم یک سال یا بیشترگذشت

کند، چنانچه ادعاي زن به ثبوت برسد قاضي ، از قاضي تقاضاي طلاقزیان و دوري از شوهرش

 گردد . ب امام مالک و بمذهب امام احمد، نکاح او فسخ ميدهد، بمذهاو را یک طلاق بائن مي

کساني که زنانشان که اسیر و زنداني است و امثال آنها از جملهکسي گوید: زنابن تیمیه مي

، درست حکم زن کسي را دارند که مفقود جود آنها برخوردار گردند، برابر اجماعتوانند از ونمي

 2الاثر باشد.

 کند،: هرگاه شوهر یک سال یا بیشتر بدون عذر مقبول غیبتن آمده استقانو ٩٥در ماه 

تواند از قاضي گردد و دوري او را تحمل نکند مي ررضچنانچه زنش ازدوري و غیبت او مت

                                                           
(، التلقین فی الفقه المالکی، تحقیق محمد ثالث سعید الغانی، بیروت، 422-623. قاضی عبدالوهاب، عبدالوهاب بن علی )1

 .476، ص 2م، ج2111دارالفکر، 
. إبن تیمیة،تقي الدین أبوالعباس أحمد بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي 2

 .89، ص 2م(، ج۵۴۱۲ه/ ۵۳۴۱لکتب العلمیة،طبع:الاولی)ه(، الفتاوی الکبری لابن تیمیة،ناشر:دارا ۲۱۱الدمشقي)متوفی:



75 

کندکه طلاق بائن خواهد بود اگر چه شوهرش مالي داشته باشدکه نفقه زن از تقاضاي طلاق 

 1گردد. آن تامین 

ه وصول نامه به شوهر غایب ممکن باشد، قاضي مهلتي را برایش تعیین : هرگا٩١ماده 

، اگرشوهر حاضرنشد پیش زن بیاید یا او را نزد خود ببرد یا او را کندکه در طي آن مهلتمي

بپایان برسد و شوهر  که مدت مهلت دهد. همینطلاق دهد، قاضي خود زن را طلاق مي

عذر مقبولي ارائه نداد، قاضي زن را یک طلاق بائن کارها نشود، و حاضر بهیچ یک از این

دهد. چنانچه وصول نامه به شوهر غایب ممکن نباشد قاضي بدون مهلت و پوزش خواهي مي

 دهد.ازشوهر، زن را طلاق مي

که آزادیش مقیدگردد، ايسه سال یا بیشتر بصورت حکم نهائي و بگونهه ا: اگرکسي ب٤ماده 

کند اگرچه تواند بجهت دفع ضرر، تقاضاي طلاقک سال زن ميمحکوم شود، بعد ازگذشت ی

شوهر مالي داشته باشدکه نفقه زن ازآن پرداخت شود و از طلاق بخاطر وجود عیب در شوهر 

 2 .گفته شده استقبلا سخن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .02مصر، ماده  ٩١٥١سال  ٥٢. قانون شماره 1
 .02مصر، ماده  ٩١٥١سال  ٥٢. قانون شماره 2
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  عده: اولمبحث 
 -به اساس آیت مبارک:1،ب گرفته شده به معنای احصاء وشمارشعدت از عدد و حسا

 
ة عِدَّ

َ
}ف

رَ{
َ
خ
ُ
امٍ أ يَّ

َ
مدة محددة پس بشمارید روزهای بعدی را و در اصطلاح نزد احناف:):ترجمه 2مِنْ أ

 لانقضاء ما بقي من آثار الزواج(
ً
،یعنی مدتی تعیین شده است که شریعت برای پایان  شرعا

 ۵۴۱معین کرده است.قانون مدنی با اقتباس از نظر احناف در در ماده  دادن آثار باقی ازدواج

عدت عبارت از مدت معین است که با انقضای آن تمام »خود در مورد عدت چنین می گوید:

مدت زمان مشخصی است که با توجه به وضعیت زن یعنی .3«آثار مرتبه ازدواج از بین می رود

ن جایز نیست که ازدواج نماید. زمان مذکور از لحظه ی متفاوت می باشد. در این دوره برای ز

واع جدایی شوهر از وی بواسطه ی طلاق و یا وفات یا شرایطی مانند آن ها شروع می شود. ان

 :دایی زن و شوهر به این ترتیب می باشدجعده ی زنان با توجه به دلیل 

ید باید به مدت چهارماه و عده ی وفات: زنی که شوهرش قبل از نزدیکی با وی وفات می نماـ 0

  ده روز
ً
 روز( عده نگاه دارد. خداوند متعال می فرماید:  ۵۴۴)تقریبا

ا  فإَذَِ ﴿ شْهُرٍ وعََشًْْ
َ
رْبعََةَ أ

َ
نفُْسِهِن  أ

َ
ب صْنَ بأِ زْوَاجًا يَتَََ

َ
ِينَ يُتَوَف وْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ ا وَالذ 

جَلهَُن  فلَََ جُنَاحَ عَلَ 
َ
ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بلَغَْنَ أ نفُْسِهِن  باِلمَْعْرُوفِ  وَاللّ 

َ
يكُْمْ فيِمَا فَعَلنَْ فِِ أ

 4﴾خَبيٌِ 

چهار ماه و ده روز انتظار  دیبا گذارند؛یم یباق یو همسران رندیمیاز شما که م یو کسان»

آنان به  رساندند، در آنچه انیمدت عدت خود را به پا کهیبکشند )وعده نگه دارند( پس هنگام

آگاه  دیکنیو الله به آنچه م ست،یبر شما ن یدرباره خود انجام دهند؛ گناه ستهیطور شا

 .«است

                                                           
 سوریة –القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق  م(، ۵۴۱۱هـ =  ۵۳۴۱، )سعدي أبو حبیب : .۵۳۱الجرجاني، التعریفات، ص. 1

 .۱۳۴ دار الفکر، ص، ال
 {.۵۱۱، }البقره آیة القرأن الکریم. 2
 .۵۴۱قانون مدنی، ماده . 3
 [.234. ]البقرة: 4
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همچنین زنی که شوهرش بعد از نزدیکی با وی و درحالیکه از او باردار نیست، ولی اگر باردار 

نی باشد عده ی وی زمان وضع حملش می باشد. چنانچه هر دو علت طلاق و وفات در مورد ز 

یکجا پیش بیاید، اگر طلاق رجعی بوده باشد، و شوهر وفات نماید، زن به جای عده ی طلاق، 

عده ی وفات را نگاه می دارد؛ و مدت این عده بستگی به وضعیت زن دارد که باردار باشد یا 

 .خیر

هرش طلاق داده شود، هیچ گونه عده طلاق و فسخ نکاح: زنی که قبل از نزدیکی با شوـ ۱

ی را نگاه نمی دارد. اگر بعد از نزدیکی، زن طلاق داده شود و عادت ماهانه داشته باشد اعده

 باید تا سه بار پاکی از عادت ماهانه صبر نماید. خداوند متعال می فرماید:
نفُْسِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ ﴿

َ
ب صْنَ بأِ  دنید ای) یمدت سه پاک دیو زنان مطلقه با» 1﴾وَالمُْطَل قَاتُ يَتَََ

 «.سه بار عادت ماهانه( انتظار بکشند

چنانچه عادت بواسطه کم بودن سن و سال و یا یائسگی عادت ماهانه نداشته باشد، عده او 

 مدت سه ماه خواهد بود. خداوند متعال می فرماید: 

تُهُن  ثلَََ ﴿ ئيِ يئَسِْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ إنِِ ارْتبَتُْمْ فعَدِ  ئيِ لمَْ وَاللَ  شْهُرٍ وَاللَ 
َ
ثةَُ أ

نْ يضََعْنَ حَْلْهَُن  
َ
جَلهُُن  أ

َ
حَْْالِ أ

َ
ولََتُ الْۡ

ُ
  2﴾يََضِْنَ  وَأ

ها سه ماه آن ۀعدّ  - دیاگر شک کرد -اند، شده وسیتان که از عادت ماهانه مأاز زنان یو کسان»

 .ست که بار خود را بگذارندا نیزنان بار دار ا ۀاند و عدّ نشده ضیها که ح( آنزیاست و )ن

 اوست حال این مدت کوتاه باشد یا درحالتیکه زن باردار باشد، عده ی وی زمان وضع حمل

اما اگر زنی طلاق داده شود و جزو زنانی باشد که عادت ماهیانه دارند .بلند، فرقی نمی کند

 .نگاه داردولی بدلیلی نامشخص دیگر عادت ماهیانه ندارد، باید یک سال تمام عده را 
 :گذرانند یكه عده م يیزنها

 یطلاق، وضع حمل است. چنانکه الله تعال ایزن حامله که عده اش در صورت وفات شوهر  ـ0

نْ يضََعْنَ حَْلْهَُن  ﴿ :دییفرما یم
َ
جَلهُُن  أ

َ
حَْْالِ أ

َ
ولََتُ الْۡ

ُ
 نیزنان باردار ا یو عدّه »  3﴾وَأ

 .«است که وضع حمل کنند
                                                           

 [.228. ]البقرة: 1
 [.4.  ]الطلاق: 2
 [.4.  ]الطلاق: 3
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که  یاست که از وقت نیزنان ا نیا یعدّه  ست،یرش وفات کرده و او حامله نکه شوه یزن ـ2

ِينَ يُتَوَف وْنَ مِنكُْمْ ﴿ چهار ماه و ده روز عدّه بگذرانند. ابند،ی یشوهرانشان وفات م وَالذ 
ا  شْهُرٍ وعََشًْْ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُْسِهِن  أ

َ
ب صْنَ بأِ زْوَاجًا يَتَََ

َ
 1﴾وَيَذَرُونَ أ

چهار ماه و ده روز انتظار  دیبا گذارند؛یم یباق یو همسران رندیمیاز شما که م یو کسان»

 «.بکشند )وعده نگه دارند(

بعد از  دینکاحش فسخ گردد با ایزن اگر طلاق داده شود  نیدارد، ا انهیکه عادت ماه یزن -3

  انتظار بکشد. ضیسه بار پاک شدن از ح ایو  انهیطلاق سه بار عادت ماه

﴿ ْ نفُْسِهِن  ثلَََثةََ قرُُوءٍ وَال
َ
ب صْنَ بأِ  دنید ای) یمدت سه پاک دیو زنان مطلقه با» 2﴾مُطَل قَاتُ يَتَََ

 «.سه بار عادت ماهانه( انتظار بکشند
سه ماه  یزن نیچن یندارد،عده  انهیعادت ماه یریبه سبب پ ایسن و  یکه به علت کم یزنـ 4

ئيِ يئَسِْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ إنِِ ارْتبَتُْمْ وَا﴿ :دیفرما یم یالله تعال چون است. للَ 
ئيِ لمَْ يََضِْنَ  شْهُرٍ وَاللَ 

َ
تُهُن  ثلَََثةَُ أ  3﴾فعَدِ 

ها سه ماه آن ۀعدّ  - دیاگر شک کرد -اند، شده وسیتان که از عادت ماهانه مأاز زنان یو کسان»

 «.است

 نفقه زنان در مدت عده : دوممبحث 

 مطابق ق.م معتدات با توجه به استحقاق دریافت نفقه وعدم آن به دو دسته تقسیم شده اند:

نزد قانونگذاران پرداخت نفقه برای زوجه از تاریخ طلاق تا ختم (:معتدات مستحق نفقه:۱

مطلقه از تاریخ طلاق تا »ق.م آمده است: ۵۱۲عدت بر زوج لازم می گردد، چنانچه درماده 

ق.م معتدات که مستحق نفقه هستند را  ۵۱۱، ودر ماده «نفقه می گردد ختم عدت مستحق

هرنوع تفریقی که از جانب زوج واقع می گردد، خواه طلاق باشد و یا »معرفی نموده است:

فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمی گردد، گرچه زوج قصور در آن نداشته باشد.نفقه 

ه طلاق رجعی، بائن صغری وبائن کبری، خواه (معتد۵معتدات آتی ذکر بر زوج لازم است:

(معتده لعان، إیلا وخلع، مگر اینکه از نفقه خود إبرا داده ۱زوجه حامله باشد یا نه.

                                                           
 [.234. ]البقرة: 1
 [.228. ]البقرة: 2
 [.4. ]الطلاق: 3
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(معتده ۳(معتده که تفریق وی به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باش؛۴باشد؛

(معتده که تفریق وی به اثر ۱شد؛که زوج عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ و افاقه، فسخ نموده با

مرتد شدن زوج یا به اثر ارتکاب فعلی که موجب حرمت مصاهره می گردد، صورت گرفته 

نفقه ای معتده که عقد نکاح را به »ق.م ۱۵۴باشد.(.نص ماده مبهم است بند اول ونیز در ماده 

ی گردد مشروط سبب خیار بلوغ ،نقصان مهر یا معیوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نم

بند اخیر این ماده که تصریح مینماید «براینکه معتده در مورد فوق قصوری نداشته باشد

 1مشروط براینکه که معتده قصوری نداشته باشد مبهم است.

ونیز ق.م.ا معتدات که مستحق نفقه نیستند نیز (:معتداتی كه مستحق نفقه نیستند:۲

 معرفی کرده اند ،که عبارتنداز:

زوجه و مطالب وی واقع شده  2هر نوع تفریقی که به سبب قصور»ق.م:۱۵۳س مادهٔ بر اسا 

باشد، موجب اسقاط نفقه عدت می گردد.در صورت فوق گر چه سبب تفریق قبل از تکمیل 

 3.«عدت از بین رفته باشد، معتده دوباره مستحق نفقه نمی گردد.

مطالبه زوجه صورت گرفته باشد، طبق نص این ماده هر نوع تفرقی که به سبب قصور زوجه و 

مانند:ارتداد زوجه، زوجه مستحق نفقه دوران عدت شناخته نمی شود.. بند دوم این ماده 

 مبهم به نظر می رسد.

زیرا، طبق نص این ماده هر نوع تفریقی که به دلیل مطالبه زوجه واقع شود، زوجه مستحق  

محکمه میان زوج وزوجه واقع می  نفقه عدت نمی گردد در حالی که تفریق هایی که توسط

گردد، یا طلاق باین صغری است به حیث مثال، تفریق به سبب عیب شوهر طلاق باین صغری، 

تفریق به سبب عدم انفق طلاق رجعی، تفریق به سبب ضرر طلاق باین صغری، تفریق به سبب 

ه صورت می غیبت و ححبس شوهر طلاق رجعی اند و همهٔ این تفریق ها به سبب مطالبه زوج

                                                           
 .۵۱۱،۵۱۲،۱۵۴همان، ماده های . 1
معنای اهمال و کاستی است.همچنین، تقصیر در لغت به معنی سستی کردن، کوتاهی  گرفته شده که به«قصر»قصور از ریشهٔ . 2

 کردن، خود داری کردن از کاری با اوجود توانایی، سهو، خطا، غفلت، گناه وجرم است.
 .۱۵۳قانون مدنی،ماده:. 3
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ق.م در طلاق رجعی، باین صغری وباین کبری زوجه مستحق نفقه ۱۵۱گیرد و طبق مادهٔ 

 1.محل ایراد به نظر می رسد ۱۵۳شناخته می شود.بنابرین،بنداخیر نص مادهٔ 

در صورت وفات زوج،زوجه مستحق نفقه نمی گردد،خواه زوجه حامله :»۱۵۱همچنین،مادهٔ 

 «.باشد یا نی.

هر گاه نفقه معتده از طرف زوج تعیین نگردیده و معتده نیز مطالبهٔ آن ».م:ق۱۵۴و طبق ماده 

 «.را تا ختم عدت نکرده باشد،نفقه عدت ساقط می شود

ادعای مطلقه در مورد نفقهٔ ایام عدت اگر بیشتر از یکسال از تاریخ »ق.م می گوید:۵۱۲و مادهٔ 

 2«.طلاق باشد،قابل سمع نیست.

نوع معتدات از جمله معتدات اند که مستحق نفقه از طرف زوج نمی بنابر ماده های فوق این 

 گردند.

 .همسر را دارد بر شوهرش واجب استتامین نفقه زن مطلقه در طلاق رجعی چون حکم  –الف 

همچنین تامین نفقه زنی مطلقه زنی که عده اش را از طریق وضع حمل می گذارند واجب  -ب

سْكِنُوهُن  مِنْ حَيثُْ سَكَنتُْمْ مِنْ وجُْدِكُمْ وَلََ ﴿: ت زیرا خداوند متعال فرموده انداس
َ
أ

نفْقُِوا عَليَهِْن  حَتَّ  يضََعْنَ حَْلْهَُن   
َ
ولََتِ حَْلٍْ فأَ

ُ
وهُن  لِِضَُي قُِوا عَليَهِْن   وَإِنْ كُن  أ تضَُارُّ

تمَِرُوا بيَْ 
ْ
جُورهَُن   وَأ

ُ
رضَْعْنَ لكَُمْ فَآتوُهُن  أ

َ
تُمْ فسََتَُضِْعُ فإَنِْ أ نَكُمْ بمَِعْرُوفٍ  وَإِنْ تَعَاسَْ

خْرَى
ُ
  3﴾لََُ أ

و به  د،یسکونت ده د،یکه خودتان سکونت دار یتان هر جاآنان )زنان مطلقه( را در حد توان»

عده مجبور به ترک منزل  انیاز پا شی)و پ د،یتا )عرصه را( بر آنان تنگ کن دینرسان انیها زآن

 زندتانتا آن که حمل خود را بگذارند پس اگر )فر  دیها را بدهآن ۀر دار باشند نفقشوند( و اگر با

 گریو با مشورت همد یکیکار را( به ن نیو )ا د،یمزدشان را بپرداز دهند،یم ریشما ش یرا( برا

 .«دهد ری)به درخواست شوهر( او را ش یگریپس زن د د،یدیو اگر به توافق نرس د،یانجام ده

                                                           
 .۱۵۱نظام الدین، حقوق فامیل، ص . 1
 .۵۱۲و۱۵۴، ۱۵۱قانون مدنی، ماده های . 2
 [.6 . ]الطلاق:3
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اش را می گذارند از نظر حنیفه نفقه اش بر شوهر ه طلاق بائنه داده شده وعدهخانمی ک -ج

ش صبر کند امام مالیکه و شافعیه واجب است زیرا باید تا پایان عده به خاطر تعلق آن به شوهر

ی گویند تامین سمکن او بر شوهر واجب است زیرا خداوند متعال آن به شوهر در این باره م

سْكِ ﴿:فرموده است
َ
آنان )زنان مطلقه( را در حد »  1﴾نُوهُن  مِنْ حَيثُْ سَكَنتُْمْ مِنْ وجُْدِكُمْ أ

 «.دیسکونت ده د،یکه خودتان سکونت دار یتان هر جاتوان

فقهای در این مورد اتفاق نظر دارند که نفقه خانمی که شوهرش فوت کرده در مدت  -د

آنها به مرگ شوهر قطع شده است : رابطه همسری انیدن عده از مال شوهر واجب نیستگذر 

امام مالیکه می گویند باید در مدت عده در منزل شوهر باقی بماند اما اگر شوهر مستاخر بوده 

 .و کرایه منزل را قبلًا پرداخت ننموده ماندن خانم او در منزل اجاره ای واجب نیست

 حضانت فرزند: سوممبحث 
ه در روز قیامت، از انسان سؤال خواهد شد، اگر سرپرستی و ادارۀ امور فرزندان امانتی است ک

برد و در غیر آدمی این امانت و مسؤولیّت را به صورت شایسته انجام دهد، پاداش فراوانی می

مْ »رود. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: این صورت، بیم عذاب بر وی می
ُ
ک
ُّ
مْ رَاعٍ وَكُل

ُ
ک
ُّ
كُل

تِهِ   عَنْ رَعِیَّ
 
ول

ُ
هُ رَاعِیَه  فِی بَیْتِ ، وَ …مَسْئ

َ
تِهِ، وَالمَرْأ  عَنْ رَعِیَّ

 
ول

ُ
هْلِهِ وَمَسْئ

َ
 رَاعٍ فِی أ

ُ
جُل الرَّ

تِهَا ه  عَنْ رَعِیَّ
َ
ول
ُ
تان مسؤول تمامی شما نگهبانید و در برابر افراد زیر دست»؛ 2«زَوْجِهَا وَمَسْئ

ل است و زن نیز در خانۀ اش و در قبال افراد تحت فرمانش مسؤومرد نگهبان خانواده ...هستید

 «.دستش مسؤول است شوهرش نگهبان است و در برابر افراد زیر

حضانت و نگهداري فرزندان پس از جدایي زن و شوهر از همدیگر، ربطي به موجه بودن طلاق 

بلکه قاعده شرعي چنین است که: هرگاه  و اینکه در این جدایي حق با زن بوده یا مرد، ندارد.

م جدا شدند، و آنها داراي فرزنداني بودند، در آنصورت حضانت و سرپرستي آن زن و مرد از ه

فرزندان تا سن هفت سالگي بر عهده مادر آنها خواهد بود و مادر آن بچه ها)دختر باشند یا 

پسر( مستحق حضانت است؛ البته بشرطیکه آن زن با مرد دیگري ازدواج نکند، چنانکه با مرد 

زیرا . ر او مستحق حضانت و سرپرستي و مراقبت از کودکان نخواهد بوددیگري ازدواج کند، دیگ

رسول اکرم صلي الله علیه وسلم خطاب به زنی که درباره حضانت فرزندش شکایت داشت، 
                                                           

 [.6. ]الطلاق: 1
 .۵۱۱۴؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۱۱۲۱صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: . 2
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مْ تنکحی»فرمود: 
َ
حَقُّ بِهِ مَال

َ
تَ أ

ْ
ن
َ
ای حق تقدم با شما مادام که ازدواج نکرده». یعني: 1«أ

 «. است

ن هفت سالگي بچه ها و قبل از آن بود، اما هرگاه فرزندان به سن هفت این احکام براي زما

سالگي کامل رسیدند؛ در آنصورت اگر فرزند پسر باشد، قاضي شرع او را مختار مي کند که یا با 

مادرش بماند یا نزد پدرش برود، اگر پسر خواست که با مادرش باشد، پس همچنان نزد مادرش 

و دلیل این امر روایتي  –ه مادرش با مرد دیگري ازدواج نکرده باشد بشرطیک -باقي خواهد ماند 

أن امرأة جاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم »است که ابوداود و نسائي آورده اند که: 

فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي 

في ابني؟ فقال رسول الله صلي الله علیه وسلم: عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني 

 2«.ا شئت. فأخذ بید أمه، فانطلقت بهيا غلًّم! هذا أبوک، و هذه أمک، فخذ بید أيهم

زني نزد پیامبر صلي الله علیه وسلم آمد و گفت: اي رسول خدا! با پدر و مادرم فدایت »یعني: 

که پسرم از چاه ابي عتبه برایم آب آورده خواهد پسرم را از من بگیرد، در حالي شوم، شوهرم مي

و به من کمک کرده است. شوهر آن زن آمد و گفت: چه کسي پسرم را از من مي گیرد؟ ولي 

پیامبر صلي الله علیه وسلم به پسر فرمود: این پدرت است و این هم مادرت، دست هر کدام از 

 «.ش او را با خود بردخواهي بگیر، پس دست مادرش را گرفت، پس مادرآنها را که مي

 و اما اگر بچه دختر باشد؛ در آنصورت علماي مذاهب اندکي اختلاف نظر دارند:

امام ابوحنیفه مي گوید: مادر همچنان براي سرپرستي و حضانت او مستحق تر است، البته تا 

 زمانیکه آن دختر بالغ شود )دچار قاعدگي ماهیانه گردد( و یا ازدواج کند.

مي گوید: مادر همچنان براي سرپرستي و حضانت او مستحق تر است، البته تا  امام مالک نیز

 زمانیکه آن دختر ازدواج کند و با شوهرش همبستر گردد )دخول صورت پذیرد(.

امام شافعي مي گوید: دختر نیز مانند پسر مخیر مي گردد؛ یعني قاضي شرع او را مخیر مي 

 ش برود.کند که یا با مادرش بماند و یا نزد پدر

                                                           
 (.6717( وأحمد )0968( و حسنه الألباني في "صحیح أبي داود" )2276. أبو داود )1
 ( و صححه الألباني في صحیح أبي داود.2277( وأبو داود )3496. نسائي )2
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امام احمد مي گوید: پدرش بر نگهداري او مستحق تر است، یعني هرگاه سن دختر به هفت 

سالگي کامل رسید، از آن به بعد سرپرستي او به پدرش داده مي شود؛ زیرا پدر نسبت به حفظ 

 1و صیانت دختر اولویت دارد.

انند به اختیار خود هرکدام از و هرگاه فرزندان )دختر یا پسر( به سن بلوغ و رشد رسیدند، مي تو

 والدین خود را انتخاب کنند.

از آنجائیکه تفصیل این مسئله در آیات و احادیث وارد نشده است، از اینرو مرجع اختلاف در 

این قضیه به قاضي دادگاه شرع برمي گردد، یعني قاضي شرع با توجه به علم و اجتهاد و 

 نزد مادرش باشد یا پدرش.. -شتر از هفت ساله بی -قواعد شرعي، مشخص مي کند که فرزند 

که ما در اینجا چند نکته را بیان مي کنیم که معمولا قاضي شرع با توجه به این نکات تصمیم 

 گیري مي کند، و البته فراموش نکنیم مذهب فقهي رایج نیز بر تصمیم قاضي تاثیر گذار است:

سلام اجماع و اتفاق نظر دارند بر اینکه: هرگاه علماي ا»امام ابن منذر رحمه الله مي گوید:  -0 

زن و مرد از هم جدا شدند و آنها بچه اي داشتند، مادر او براي حضانت آن مستحق تر است، 

البته بشرطیکه مادر ازدواج نکرده باشد؛ همچنین اتفاق نظر دارند بر اینکه هرگاه مادر ازدواج 

در ازدواج کرد؛ حق حضانت یا به مادربزرگ هرگاه ما 2«.د، دیگر حقي بر فرزندش نداردکن

)مادري( و یا سایر زنان نزدیک مادر سپرده مي شود، و یا به پدر داده مي شود که در پایین 

 بصورت دقیق تر ذکر مي شود.

هرگاه مادر بچه ها با مرد دیگري ازدواج کند، و یا مادر فرزندان فوت کند؛ در آنصورت  -2 

گفته اند: مادربزرگ )مادري( فرزندان نسبت به حضانت کودکان  جمهور فقهاي مذاهب اربعه

اولویت دارد، و اگر مادربزرگ )مادري( در قید حیات نبود، خاله )خواهر مادر( اولویت دارد. ولي 

                                                           
هجری  0404کویت، سال نشر:  –لفقهیة، ناشر: دولة الکویت. وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامیة . وزارت اوقاف کویت، الموسوعة ا1

 .307-404، ص 07قمری، ج 
. أبو بکر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري ، الإجماع لابن المنذر، المحقق: أبو عبد الأعلی خالد بن محمد بن عثمان، 2

مصر،  -ة والاوقاف والدعوة والارشاد المملکة العربیة السعودیة و دار الآثار للنشر والتوزیع، القاهرة الناشر: وزارة الشؤون الاسلامی

 .24م، ص 0985 –ق 0415سنة النشر: 
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شیخ الاسلام ابن تیمیه و امام ابن قیم گفته اند: پدر کودک بر مادربزرگ آنها اولویت دار، و اگر 

 1رگ )پدري( و یا عمه سپرده مي شود. "پدر نبود، به مادربز 

حتي  –همچنین اگر مادر بچه ها کافر )مرتد( شود و یا مرتکب فاحشه و فسق گردد؛ تمام علما 

همه متفق هستند که در این  –کساني که مي گویند مادربزرگ )مادري( بر پدر اولویت دارد 

ري فرزند ناتوان باشد و یا در حالت، حق حضانت به پدر داده مي شود. اما اگر پدر در نگهدا

تامین مصالح کودک کوتاهي ورزد، در آنصورت حق حضانت به فرد دیگري سپرده مي شود که 

 با تشخیص قاضي آگاه به شرع تعیین مي گردد.

هرگاه پدر بچه ها فوت کند؛ مادر آنها براي حضانت بچه ها استحقاق و اولویت دارد، اما  -3 

یگري ازدواج کند، در آنصورت حق حضانت از او سلب شده و به فرد هرگاه مادر بچه با مرد د

دیگري داده مي شود؛ که فقهاي مذاهب اختلاف نظر دارند در اینحالت به چه کسي سپرده 

مي شوند: جمهور و اکثر علما مي گویند: حق حضانت به مادربزرگ )مادري( بچه داده مي 

بود، به خاله )خواهر مادر( بچه ها سپرده مي شود، و اگر مادربزرگ )مادري( در قید حیات ن

شود. اما شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن قیم مي گویند: به مادربزرگ )پدري( داده مي شود، و 

اگر مادر بزرگ )پدري( در قید حیات نبود، فرزند را به عمه )خواهر پدر( مي سپارند، و اگر او 

 2نباشد به زني از ناحیه پدري سپرده مي شود.

هرگاه زن و مرد از هم جدا شوند و یکي از آنها به سرزمین دیگري سفر کند؛ در آنصورت  -4 

 حضانت فرزندان چنین است:

اگر یکي از والدین محل اقامت زندگي مشترک را ترک کند و به سفر برود و قصد بازگشت هم  -

 داشته باشد؛ در آنصورت حضانت با کسي است که سفر نکرده و مقیم است.

اگر یکي از والدین قصد سفر بدون بازگشت و اقامت در کشور دیگري را داشته باشد؛ در  -

آنصورت چنانکه آن کشور براي تربیت و دین و ایمان کودک زیانبار باشد، و یا مسیر راه 

 خطرناک باشد؛ حضانت بر عهده کسي است که سفر نکرده و مقیم مانده است.

                                                           
هـ(، زاد المعاد في هَدي خیر  ٧٢٩ - ٦١٩. شمس الدین، أبو عبد الله، محمد بن أبي بکر الزرعي الدمشقي، ابن قیم الجوزیة )1

 .450-438، ص5م، ج ٩١١٦ -هـ  ٩٤٩٧شر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولی، العباد، النا
 .692هـ، ص ٩٤٥١الأولی، سنة الطبع: ̈الریاض -. حافظ محمد أنور ، ولایة المرأة في الفقه الإسلامي، الناشر:دار بلنسیة 2
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بازگشت و اقامت در کشور دیگري را داشته باشد؛ و آن  اگر یکي از والدین قصد سفر بدون -

کشور براي تربیت و دین و ایمان کودک زیانبار نباشد و یا مسیر راه خطرناک نباشد؛ حضانت بر 

عهده پدر است، حال چه مادر سفر کرده باشد یا پدر، و چه فرزند کمتر از هفت سال باشد یا 

 ر سپرده مي شوند..بیشتر، فرقي ندارد و در این حالت به پد

اگر پدر و مادر هر دو قصد سفر به کشور واحدي داشته باشند، حضانت بر عهده مادر است  -

 1)تا زمانیکه هفت سالگي کودکان کامل نشده و زن ازدواج نکرده باشد(.

هرگاه در حضانت فرزندان یکي از پدر و یا مادر اولویت یافت؛ ولي او نسبت به مصالح فرزند  -5

ي کند؛ بگونه ایکه دین و اخلاق و یا دیگر مصالح مادي فرزند در ضرر و زیان بیافتند، در کوتاه

آنصورت حق او بر حضانت فرزند ساقط شده و حضانت فرزند به طرف دیگر که صلاحیت 

 بیشتري دارد منتقل خواهد شد، یزرا مبنا در حضانت؛ تامین مصالح محضون )فرزند( است.

امام احمد و اصحابش تنها زماني پدر را بر مادر »در این مورد مي گوید:  شیخ الاسلام ابن تیمیه

مستحق مي دارند که در آن ضرري )متوجه فرزند( نباشد، و اگر بالفرض پدر در حفظ و صیانت 

کودک ناتوان باشد، و یا نسبت به حفظ و صیانت او کوتاهي و اهمال ورزد، در آنصورت مادر بر 

 دک( در اولویت خواهد بود.پدر )نسبت به حضانت کو

پس هرکدام از والدین را که در امر حضانت مستحق تر دانستیم؛ این استحقاق تا زماني است 

که حصول مصلحت و دفع ضرر و زیان از فرزند تامین شود، اما اگر چنانکه فرزند نزد یکي از 

ین و یا مصالح مادي( او طرفین )پدر یا مادر( باشد ولي بقاي فرزند نزد او موجب فساد و زیان )د

 2«. شود؛ در آنصورت طرف دیگر نسبت به حضانت فرزند مستحق تر است

هرگاه پدر، زن دیگري اختیار کرد )یعني براي فرزندان »همچنین شیخ الاسلام مي گوید: 

تحت کفالت خود، نامادري آورد( و آن نامادري در جهت مصلحت آن بچه ها عمل نکند، بلکه 

نماید و یا نسبت به تامین مصالح فرزندان کوتاهي نماید، و در عین حال مادر آنها را اذیت 

                                                           
 .692هـ،ص ٩٤٥١الأولی، سنة الطبع: ̈الریاض - . حافظ محمد أنور ، ولایة المرأة في الفقه الإسلامي، الناشر:دار بلنسیة1
هـ(، مجموع، المحقق: عبد الرحمن بن محمد 728. تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني )المتوفی: 2

النشر: بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملکة العربیة السعودیة، عام 

 (.34/030م، )0995هـ/0406
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)واقعي بچه ها( مصالح بچه هایش را تامین مي کند و آنها را اذیت نمي کند، در این حالت 

 حضانت را به مادر مي دهند.

، و یا و لازمست دانست که شارع نص عامي در مورد تقدیم و اولویت یکي از والدین بطور مطلق

تخییر یکي از آنها را بطور مطلق بیان نکرده است. و علماي اسلام اتفاق نظر دارند که هیچیک 

از والدین )در امر حضانت کودکان( بطور مطلق تعین نمي شوند، بلکه در هنگام عداوت و 

بر اختلاف و یا تفریط و کوتاهي، کسي را که )اهل عداوت یا کوتاهي نسبت به فرزندان باشد( را 

طرفي که اهل عدل و نیکوکاري و احسان )نسبت به فرزندان( است و واجبات شرعي را اداء مي 

 1«. کند، ترجیح نخواهند داد

هرگاه دختر به هفت سالگي »و شیخ صالح فوزان )از علماي کبار سعودي( چنین مي گوید: 

حفظ و صیانت دخترش کامل رسید؛ از این زمان به بعد باید نزد پدرش باشد، زیرا او نسبت به 

بشرطیکه  –نسبت به دیگران مستحق تر است، البته نباید مادر دختر را براي دیدن دخترش 

منع کرد، و اگر پدر نسبت به حفظ دختر ناتوان باشد و یا  -محظور شرعي وجود نداشته باشد 

مادر بخاطر مشغله ي کاري و یا ضعف دین و ایمانش نسبت به مراقبت دختر کوتاهي کند، و 

 2«.رت فرزند را به مادر مي سپارندهم مصلحت حفظ دختر را داشته باشد، در آنصو

هرگاه یکي از والدین نسبت به واجباتي که در حضانت »و علامه عبدالرحمن سعدي مي گوید: 

فرزند لازمست اهمال ورزد، و در آنچه به مصلحت کودکان است کوتاهي و اهمال ورزد، در 

 3«.شده و به دیگري سپرده مي شودیت و سرپرستي از او ساقط آنصورت استحقاق ولا 

خلاصه اینکه: هدف از حضانت در حقیقت مصلحت )دیني و اخلاقي و مادي( کودک است، 

اگر مادر صلاحیت لازم را براي تامین این مصالح نداشته باشد؛ حضانت به پدر منتقل مي 

 مادر منتقل مي گردد و .. شود، و هرگاه پدر صلاحیت لازم را نداشته باشد؛ به

                                                           
هـ(، مجموع، المحقق: عبد الرحمن بن محمد 728. تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني )المتوفی: 1

بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملکة العربیة السعودیة، عام النشر: 

 (.34/032م، )0995هـ/0406
 . بر گرفته از سایت رسمي شیخ فوزان.2
 (.535. الفتاوی السعدیة " )ص 3



88 

که البته تشخیص مصلحت برعهده قاضي شرعي یا عالم دیني آگاه به قواعد و اصول و مقاصد 

 شریعت است، نه بر عهده افراد ناآگاه به احکام دیني و شرعي اسلام..

از اینرو یا والدین باید به نزد یک قاضي شرع در محکمه شرعي مراجعه کنند و او را داور قرار 

دهند، و یا مرد عالم و آگاه به مسائل و قواعد شرع را داور قرار دهند، و کساني که در اروپا 

هستند مي توانند به مراکز اسلامي و یا مجالس و هیئتهاي اسلامي و یا نزد یک امام مسجد 

مراجعه کنند، اما براي آنها جایز نیست که به دادگاههاي اروپایي مراجعه کنند، زیرا آنها بر 

مبناي قانون شرع اسلام حکم نمي کنند، بنابراین هرحکمي بدهند، پذیرفته و مقبول نیست، 

 و خداي متعال مي فرماید: 

ٍ جَعَلنْاَ ﴿
ِ  لكُِ  ا جَاءَكَ مِنَ الَْْق  هْوَاءَهُمْ عَم 

َ
ُ  وَلََ تتَ بعِْ أ نزَْلَ اللّ 

َ
فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ بمَِا أ

یعني: و در میان آنها طبق آنچه خداوند نازل کرده، داوری کن! و  1﴾اجًامِنكُْمْ شَِعَْةً وَمِنهَْ 

از هوسهای آنان پیروی مکن! و از آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو 

 نازل کرده، منحرف سازند.

که در ولایت و سرپرستي بر کودکان دو نوع است: نوعي »امام ابن قیم رحمه الله مي گوید:  -6

اولویت داشته  -نسبت به سرپرستي کودک  -آن پدر )یا کساني که در حکم پدر هستند( بر مادر

و مستحق تر است که عبارتست از سرپرستي در مال و نکاح فرزند، و نوعي که در آن مادر بر پدر 

اولویت داشته و مستحق تر است، و آن سرپرستي در حضانت و  -نسبت به سرپرستي کودک  -

دهي کودک است. یعني در هرکدام از این دو نوع مذکور، پدر یا مادر بر دیگري اولویت شیر 

 2 داشته و نسبت به سرپرستي )آن مسئله( ترجیح داده مي شود.

و از آنجائیکه زنان در تربیت کودک و تحمل و صبر در برابر وي توانا تر هستند، بنابراین در این 

و از آنجائیکه پدر نسبت به مصلحت فرزندان در امر ازدواج مسائل مادر بر پدر مستحق تر است، 

پیراسته تر و پایدار تر هستند، لذا پدر در امر ازدواج فرزندان نسبت به مادر آنها استحقاق 

                                                           
 [.48. ]المائدة: 1
هـ(، زاد المعاد في هَدي خیر  ٧٢٩ - ٦١٩. شمس الدین، أبو عبد الله، محمد بن أبي بکر الزرعي الدمشقي، ابن قیم الجوزیة )2

 .392، ص 5م، ج ٩١١٦ -هـ  ٩٤٩٧، الطبعة: الأولی، العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت
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بیشتري دارد. پس مادر در حضانت و نگهداري بر پدر اولویت دارد، زیرا این مسئله از محاسن 

 1«.مالي و ازدواج فرزندان استحقاق بیشتري دارد شریعت است، و بلعکس؛ پدر در مسئله

بنابراین در امر ازدواج، مادر نمي تواند دخالتي داشته باشد و فرزندش را به نکاح کسي 

دربیاورد، و حتما بایستي پدر )یا کسي که در حکم پدر است( در امر ازدواج فرزند دخالت کند و 

 سرپرست فرزند در امر ازدواج باشد.

ام نفقه فرزندان بر عهده پدر آنهاست؛ حتي اگر حضانت و مراقبت از کودکان به همچنین تم

مادر آنها داده شود، باز نفقه بر عهده پدر است. و مراد از نفقه: مسکن و خوراک و پوشاک و 

هزینه درمان و تحصیل فرزندان است. البته زن و مرد جدا شده مي توانند با هم بر سر مقدار 

 که آن مقدار مال را پدر بعنوان نفقه فرزندان به مادر آنها بدهد. مالي توافق کنند

اما اگر پدر حاضر به پذیرش آن کودکان نباشد و یا نفقه فرزندان خود را تامین نکند، در 

  2آنصورت حق حضانت از او سلب شده و بچه ها را به مادرشان مي سپارند.

فقه و مخارج آن فرزندان را تامین کند، ولي او البته این زماني است که از پدر خواسته شود که ن

از آن امتناع ورزد؛ در آنصورت چون عدم تامین نفقه فرزندان موجب زیان رساندن به آنها مي 

شود، پس حق حضانت از پدر سلب مي شود، حتي اگر پدر بخواهد با ندادن نفقه به مادر بچه 

یرا تامین نشدن نفقه باعث عدم حصول ها ضرر برساند، باز حق حضانت از او سلب مي شود، ز

مصالح فرزندان است و کسي که در راستاي عدم مصالح فرزندان گام بردارد، حق حضانت از او 

 سلب مي شود.

با توجه به مطالب فوق؛ بر طبق اصول و قواعد شرعي؛ مادر بچه ها تا سن هفت سالگي کامل 

تحقاق بیشتري نسبت به پدر دارد، ولي آنها نسبت به حضانت و سرپرستي بچه ها اولویت و اس

بشرطیکه آن زن با مرد دیگري ازدواج نکند، و یا به کشوري سفر نکند که در آن کشور دین و 

ایمان و اخلاق بچه ها به خطر بیافتد. اگر آن زن با مرد دیگري ازدواج کند و یا به کشوري سفر 

                                                           
هـ(، زاد المعاد في هَدي خیر  ٧٢٩ - ٦١٩. شمس الدین، أبو عبد الله، محمد بن أبي بکر الزرعي الدمشقي، ابن قیم الجوزیة )1

 .392، ص 5م، ج ٩١١٦ -هـ  ٩٤٩٧العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولی، 
مي  . منصور بن2

ْ
یونس البهوتی، الروض المربع شرح زاد المستقنع خرج أحادیثه: عبد القدوس محمد نذیر، حققه: المکتب العِل

 .250، ص 3م، ج ٩١١٦ -هـ  ٩٤٩٧بیروت(، الطبعة: الأولی  -الریاض(، )مؤسسة الرسالة  -لمؤسسة الرسالة، الناشر: )دار المؤید
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آنصورت حق حضانت به پدر سپرده مي  نماید که براي اخلاق و دین بچه ها زیان آور باشد، در

 شود. 

مادر نسبی در خلال »چنین حکم می کند:۱۴۲ق.م.ا در مورد حق حضانت طفل در ماده 

زوجیت و بعداز تفریق به حفاظت و پرورش طفل حق اولویت دارد.مشروط براینکه واجد شرایط 

بیان نموده  وبرای وضاحت موضوع ماده بعدی ق.م شروط اهلیت را«.اهلیت حضانت باشد

زنی که حضانت طفل را به عهده می گیرد »چنین حکم می کند: ۱۴۱است ،طوریکه در ماده 

باید عاقله،بالغه و امینه بوده که خوف ضیاع طفل مسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و توان 

یکی از مستحقین که اولویت به حضانت  ۱۴۴ودر ماده «.حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد

 1(:مادر،مادر مادر و یا بالاتر از آن...:می باشد.۵»ماده آن عبارت از: ۵دارد در فقره طفل 

 نقل می شود:
ً
 براى مزيد توضیح اقوال فقهاى اسلًّمی ذيلًّ

 مطلب اول: مدت حضانت

سالگی خاتمه  ۲علماء حنفیه می گویند:سرپرستی ونگهداری از پسر پس از رسیدن به سن 

رسیدن به سن یازده سالگی سرپرستی و نگهداری بشود.اما از نظر  می یابد وباید از دختر تا

فقهای حنبلی وشافعی پسر ودختر پس از رسیدن به سن هفت سالگی دیگر نیازی به نگهداری 

با اقتباس از فقه اسلامی ق.م.ا درمورد مدت زمان حضانت در ماده  2و حضانت ندارد.

( سالگی ۴ت سالگی و از دختر با سن)مدت حضانت پسر با سن هف»چنین چکم می کند:۱۳۴

چنین ۱۱۴وبه تعقیب در مورد تمدید مدت زمان حضانت درماده «.تمام خاتمه پیدا می کند

( این قانون را تمدید ۱۳۴محکمه می تواند مدت حضانت مندرج ماده)»بیان می دارد:

 3«نماید.مشروط بر این که مدت تمدید شده از دو سال تجاوز نکند

                                                           
 .۱۴۴-۱۴۱قانون مدنی، ماده های . 1
 .۱۱۳-۱۱۴(، صص ۳زایری، الفقه علی المذاهب الاربعة، جلد)الج. 2
 .۱۱۴-۱۳۴قانون مدنی، ماده های . 3
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 رت مدت حضانتمطلب دوم: اج

فقهای کرام می گویند،نگهداری کودک در ذات خود عملی بشمار می رود وکسی که اقدام به 

 -هرچند مادر کودک این کار را انجام بدهد و عده طلاقش خاتمه یافته باشد-آن می نماید

 استحقاق اجر ومزد را دارد.

قاق گرفتن اجرات نگهداری اما همسر و زن که در حال گردانیدن طلاق رجعی قرار دارد، استح

از کودک را ندارد.و اداء آن بالای پدر واجب است،از نظر فقهای مالکی زمان حضانت پسر پس 

 1از بلوغ به پایان می رسد وحضانت ونگهداری از دختر باید تا ازدواج او ادامه داشته باشد.

فقه اسلامی گرفته است  معلوم میشود که قوانین نافذه افغانستان احکام مربوط به حضانت را از

 طوریکه در مورد اجرت حضانت چنین حکم می نماید:

اجرت حضانت غیر از اجرت رضاع ونفقه بوده وپدر طفل به پرداخت آن »می گوید:۱۳۳ماده 

مکلف میباشد،در صورتیکه طفل مالک دارائی شخصی باشد ،این اجرت از دارائي وی پرداخته 

 آن 
ً
 2«را بپردازدمی شود.مگر اینکه پدر تبرعا

(:مادر تا وقتی که در قید نکاح یا عدت طلاق رجعی زوج باشد، مستحق اجرت ۵:»۱۳۱ماده 

(:در صورتی که در عدت طلاق بائن بوده یا با شخصی که محرم طفل ۱حضانت نمی گردد.

 «.است ازدواج کرده ویا معتده او باشد،مستحق اجرت حضانت می گردد

پرداخت اجرت حضانت ،معسر بوده ویکی از محارم هرگاه شخص مکلف به :»۱۳۲ماده 

 به عهده گیرد،حاضنه مخیر است که حضانت را بدون اجرت بعهده 
ً
حضانت طفل را تبرعا

 «.گرفته ویا او را به متبرع واگذار شود

هر گاه شخص مکلف به پرداخت اجرت حضانت،موسر بوده و طفل نیز مالک :»۱۳۲ماده 

رت مثل ،به مادر تسلیم می گردد.گرچه این اجرت از دارائی دارائی باشد،طفل در مقابل اج

 «.صغیر پرداخته شود

                                                           
 .۱۱۱-۱۱۲(، صص۳الجزایری، الفقه علی المذاهب الاربعة، جلد). 1
 .۱۳۳قانون مدني، ماده . 2
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و موارد بعدی موضوع حضانت که در فقه و قانون مدنی افغانستان یک موضوع اتفاقی می باشد 

شامل تمدید مدت حضانت،به سفر بردن طفل وغیره موضوعات می باشد اینجا به موارد قانونی 

رای تفصیل بیشتر می توانید به کتب فقهی بالخصوص کتاب الفقه آن اکتفاء می کنیم ،ب

اسلامی علی المذاهب الاربعه مراجعه کنید.قانون مدنی افغانستان در مورد در ماده های ذیل 

 چنین حکم می کند:

هرگاه حق حضانت به »در مورد اعاده حق حضانت ق.م چنین صراحت میدارد: ۱۳۴*ماده  

قط گردد،با از بین رفتن سبب مذکور،این حق دوباره اعاده می سببی از اسباب قانونی سا

 «.گردد

هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد ،محکمه می تواند :»۱۳۱*ماده 

 «.طفل را به هریک از زوجین که بیشتر به مصلحت طفل باشد ،تسلیم نماید

ا به عهده دارد گرچه پدر وی نیز هرگاه ثابت گردد شخصی که حضانت طفل ر :»۱۱۵*ماده 

باشد ،به مصلحت طفل تمام نمی شود،محکمه می تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به 

 «.شخصی که به درجه دوم مستحق حضانت است،تسلیم نماید

مادر تا وقتی که در قید نکاح یا عدت باشد،نمی تواند بدون اجازه پدر ،طفل را با :»۱۱۱*ماده 

 1 «.ردخود به سفر بب

پدر طفل نمی تواند در خلال مدت حضانت بدون اجازه حاضنه، طفل را با خود :»۱۱۳*ماده 

 «.به سفر ببرد

زنی که شوهر نداشته ونتواند تأمین معیشت نماید،نفقه وی را ولی محرمش تا :»۱۱۱*ماده 

 «.وقتی می پردازد که مشارالیها در مسکن ولی محرم مذکور سکونت داشته باشد

زوجین می توانند در مورد مصارف نفقه اولاد شان صلح نمایند.هرگاه صلح به :»۱۲۴*ماده 

کمتر از نفقه لازمه صورت گرفته باشد،پدر مکلف به تکمیل نفقه بوده و در صورت صلح به 

مقدار بیشتر از نفقه لازمه و وجود تفاوت فاحش ، پدر به پرداخت مقدار اضافی مکلف گردانیده 

  «.نمی شود

                                                           
 .۱۳۲-۱۳۴قانون مدنی، ماده های . 1
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 مهریه: چهارم مبحث
حق مادی زن بر مردی است که بواسطه ی یک عقد ازدواج صحیح او را به نکاح  مهریه یا صداق

خویش درمی آورد. نه پدر و نه حتی نزدیک ترین کسان آن زن حق ندارند که بدون اجازه و 

 رضایت زن چیزی از آن را برای خود بردارند. خداوند متعال می فرماید: 

ای الهی( با طیب و مهریه زنان را به عنوان هدیه )و فریضه»1﴾اءَ صَدُقاَتهِِن  نِِلْةًَ وَآتوُا الن سَِ ﴿

 .«خاطر به آنان بدهید

بدین معنی که مهریه ی زنان را که بر شما فرض است به آنان بدهید. همچنین خداوند متعال 

 می فرماید:

جُورَ ﴿
ُ
هْلهِِن  وَآتوُهُن  أ

َ
پس آنان را با اجازه » 2﴾هُن  باِلمَْعْرُوفِ فاَنكِْحُوهُن  بإِذِنِْ أ

 «.شان به ازدواج خود در آورید، و مهرشان به طور پسندیده به آنان بدهیدصاحبان

مهریه باعث شادی و آرامش درونی زن شده، از طرفی نشانه ی عشق و صداقت مرد و روحیه و 

اسلام نه حداقل و نه  در شریعت .شور و شوق همکاری و مشارکت در زندگی زناشویی است

حداکثری برای مهریه وضع نشده است. معیار اندازه ی مهریه بنیه و توان مالی مرد می باشد. 

بنابراین امکان دارد که مردی مهریه ی همسرش را یک )قنطار( طلا معین سازد. شاید قرآن 

  کریم به مباح بودن آن در این آیه ی شریفه اشاره نموده باشد که می فرماید:

خُذُوا مِنهُْ شَيئْاً  ﴿
ْ
رَدْتُمُ اسْتبِدَْالَ زَوْجٍ مَكََنَ زَوْجٍ وَآتيَتُْمْ إحِْدَاهُن  قنِطَْارًا فلَََ تأَ

َ
وَإِنْ أ

خُذُونهَُ بُهْتَاناً وَإِثمًْا مُبيِنًا
ْ
تأَ
َ
واگر خواستید همسری )دیگر( به جای همسر )پیشین خود( »3﴾أ

اوانی )بعنوان مهریه( پرداخته اید، چیزی ازآن را پس نگیرید، برگزینید، و به یکی از آنان مال فر 

 .«گیرید؟آیا آن )مال( رابه بهتان و گناه آشکاربازپس می
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 فرمود:در خطبه ای برای مردم بیان می -هرضی الله عن-یک روز خلیفه مسلمانان حضرت عمر 

لیه، وقال: ألا لا خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس، فحمد الله تعالی وأثنی ع»

تغالوا في صداق النساء؛ فإنه لا يبلغني أن أحدًا ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله 

صلی الله علیه وسلم، أو سیق إلیه، إلا جعلت فضل ذلك في بیت المال، ثم نزل فعرضت 

بع أو قولك؟  له امرأة من قريش، فقالت: يا أمیر المؤمنین، أكتاب الله تعالی أحق أن يُتَّ

ا أن يغالوا في صداق النساء، 
ً
قال: بل كتاب الله تعالی، فماذا؟! قالت: نهیت الناس آنف

 }والله تعالی يقول في كتابه: 
َ
هُ ش

ْ
وا مِن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
لًّ
َ
ارًا ف

َ
ط
ْ
یْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِن

َ
اوَآت

ً
[، 02]النساء: { یْئ

ا، ث
ً
تین أو ثلًّث م رجع إلی المنبر، فقال فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر مرَّ

للناس: إني كنت نهیتکم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فلیفعل رجل في ماله ما بدَا 

مهریه ی زنان را بیش تر از چهل اوقیه )هر اوقیه معادل هفت مثقال می باشد( جواهر » 1.«له

المال پر اخت  معین نسازید، و هر کس اوقیه ای بر آن بیافزاید باید مقدار اضاف را به بیت

: دنماید. یک زن گفت: نمی توانی چنین بگویی. حضرت عمر گفت: برای چه؟ آن زن پاسخ دا

و به یکی از آنان » برای آنکه خداوند متعال فرموده است: }وآتیتم إحداهن قنطارًا{ یعنی: 

ذر، حضرت عمر رضی الله عنه گفت: بارالها! از من درگ«. قنطاری )مال فراوانی( داده باشید

 2«همه از عمر داناترند.

با اینحال دین اسلام بر آسان گرفتن مهریه تأکید نموده و خوش یمن ترین و بابرکت ترین زنان 

را کم مهریه ترین شان بر شمرده است. برای زن یا ولی او زیبنده نیست که مهریه ی سنگینی 

. در عوض شرع راستین برای خواستگار تعیین نمایند که از او عهده ی پرداخت آن برنیاید

اسلام به سهل گیری در تعیین مهریه رهنمون گشته است تا جوانان را ازدواج ترغیب شده و 

جرأت اقدام به آن را بیابند و در نتیجه عفت پیشه نموده و زنان مسلمان نیز پاکدامن بمانند، نیز 

عواقب وخیمی را بدنبال برای پیدایش خانواده که اسا یک جامعه می باشد. بالا بردن مهریه ها 

دارد؛ از جمله افزایش تعداد دوشیزگان سالخورده و محرومیت آنان از ازدواج، از بین رفتن 
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شانس جوانان برای ازدواج و در نتیجه موجب متلاشی شدن بنیان های اخلاقی جامعه و 

 .گسترش فساد و فحشا در آن می گردد

 می و نموده سفارش ها مهریه کاستن به پیوسته  -رضی الله عنه-حضرت عمر بن خطاب 

نیا، أو تقوًى عندَ اللهِ ، كانَ »: فرمود  في الدُّ
ً
ها لو كانت مَکرمة

َّ
ساءِ ، فإن

ِّ
تغالوا صداقَ الن

 أصدقتِ 
َ
 من نسائِهِ ، ولا

ً
مَ ، ما أصدقَ امرأة

َّ
ی الله علیْهِ وسل

َّ
د  صل کم بِها محمَّ

َّ
كم وأحق

َ
أولا

كثرَ منَ 
َ
 من بناتِهِ أ

 
  امرأة

ً
ة  أوقیَّ

َ
در مهریه ی زنان زیاده روی نکیند. که »یعنی:  1«.اثنتي عشرة

اگر این عمل در دنیا باعث افزودن ارزش و کرامت تقوای الهی می گشت، از همه شما سزاوارتر 

و شایسته تر بدان محمد صلی الله علیه و سلم بود که نه برای زنان و نه دختران خویش مهریه 

 «.یه تعیین ننمودست اوقای بیش از بی

پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیز بر کم بودن مهریه ها تأکید می فرمود. مهریه زنی را تنها بر 

مَ » آنچه مرد از قرآن حفظ داشت معین نمود.
َّ
ی اللهُ علیه وسل

َّ
بيِّ صَل

َّ
 إلی الن

 
ة
َ
جاءَتِ امْرَأ

 
َ
، ف

ً
وِيلًّ

َ
قامَتْ ط

َ
سِي، ف

ْ
ف
َ
تُ أهَبُ ن

ْ
تْ: جِئ

َ
: فقال

 
 رَجُل

َ
 مُقامُها، فقال

َ
ا طال مَّ

َ
ل
َ
بَ، ف رَ وصَوَّ

َ
ظ
َ
ن

هَبَ 
َ
ذ
َ
رْ. ف

ُ
ظ
ْ
: ان

َ
: لا، قال

َ
ها؟ قال

ُ
صْدِق

ُ
يء  ت

َ
دَكَ ش

ْ
: عِن

َ
، قال

 
نْ لكَ بها حاجَة

ُ
مْ يَک

َ
جْنِیها إنْ ل زَوِّ

مًا مِن 
َ
تَمِسْ ولو خات

ْ
هَبْ فال

ْ
: اذ

َ
ا، قال

ً
 شیئ

ُ
هِ إنْ وجَدْت

َّ
: والل

َ
مَّ رَجَعَ فقال

ُ
مَّ ث

ُ
هَبَ ث

َ
ذ
َ
حَدِيدٍ. ف

ها إزارِي، 
ُ
صْدِق

ُ
: أ

َ
، فقال ، ما علیه رِداء  مًا مِن حَدِيدٍ. وعلیه إزار 

َ
هِ ولا خات

َّ
: لا والل

َ
رَجَعَ قال

بِسْتَهُ 
َ
، وإنْ ل يء 

َ
یْكَ منه ش

َ
نْ عَل

ُ
مْ يَک

َ
بِسَتْهُ ل

َ
مَ: إزارُكَ إنْ ل

َّ
ی اللهُ علیه وسل

َّ
بيُّ صَل

َّ
 الن

َ
فقال

نْ ع
ُ
مْ يَک

َ
یًا، ل

ِّ
مَ مُوَل

َّ
ی اللهُ علیه وسل

َّ
بيُّ صَل

َّ
رَآهُ الن

َ
سَ، ف

َ
جَل

َ
 ف

ُ
جُل ی الرَّ حَّ

َ
تَن
َ
. ف يء 

َ
لیها منه ش

: قدْ 
َ
دَها، قال  كَذا وكَذا، لِسُوَرٍ عَدَّ

ُ
: سُورَة

َ
رْآنِ؟ قال

ُ
: ما معكَ مِنَ الق

َ
دُعِيَ، فقال

َ
فأمَرَ به ف

رْآنِ.
ُ
ها بما معكَ مِنَ الق

َ
تُک
ْ
ک
َّ
 2«مَل

ین ترتیب که یک روز زنی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و گفت: یا رسول الله، به ا 

من خودم را به تو هبه نمودم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم مدت زیادی مکث فرموده و 

چیزی نگفتند. مردی بر خاست و گفت: یا رسول الله، چنانچه شما نیازی به او ندارید، او را به 

هَا إياه؟»من درآورید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ازدواج 
ُ
صْدق

ُ
 «هل عندک من شیء ت
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گفت: چیزی جز همین ازار)لنگ یا چادر( « آیا چیزی داری که به عنوان مهریه بدهی؟»یعنی: 

إن أعطیتها إزارک جلست لا إزار لک، فالتمس »: ندارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود

ا
ً
« اگر ازارت را به او دهی، بدون ازار خواهی نشست. بگرد چیز دیگری پیدا کن.: »یعنی «شیئ

ولو انگشتری آهنی را »یعنی:  «التمس ولو خاتمًا من حديد»گفت: چیزی نمی یابم. فرمود: 

آن مرد به دنبال آن گشت و چیزی نیافت. پیامبر صلی الله علیه و « هم که باشد، جستجو نما.

« آیا چیزی از قرآن از حفظ داری؟»یعنی: « هل معک من القرآن شیء؟»سلم به او فرمود: 

پاسخ داد: آری. فلان سوره و فلان سوره و فلان سوره. یک یک سوره ها را نام برد. پیامبر صلی 

شما دوتا را به آنچه قرآن را »یعنی:  «قد زوجتکما بما معک من القرآن»:الله علیه و سلم فرمود

 .«هم درآوردم. ازبر داری به ازدواج

مهریه احکامی دارد که بر اساس زمان نزدیکی با عروس و تعیین و بیان مهریه ی زن فرق می 

 :کند، و به قرار زیر می باشد

مهریه ی تعیین شده با نزدیکی شرعی مرد با همسرش بر او واجب می شود، خداوند متعال  ـ 0

رَدْتُمُ اسْتبِدَْالَ زَوْجٍ ﴿می فرماید: 
َ
خُذُوا  وَإِنْ أ

ْ
مَكََنَ زَوْجٍ وَآتيَتُْمْ إحِْدَاهُن  قنِطَْارًا فَلََ تأَ

فضََْ بَعْضُكُمْ إلََِ بَعْضٍ 
َ
خُذُونهَُ وَقدَْ أ

ْ
خُذُونهَُ بُهْتَاناً وَإِثمًْا مُبيِناً وَكَيفَْ تأَ

ْ
تأَ
َ
مِنهُْ شَيئْاً  أ

خَذْنَ مِنكُْمْ مِيثَاقاً غَليِظًا
َ
 نیشیهمسر )پ ی( به جاگری)د یهمسر دیواگر خواست» 1﴾وَأ

ازآن را پس  یزیچ د،ی( پرداخته اهی)بعنوان مهر یاز آنان مال فراوان یکیو به  د،ینیخود( برگز

 دیریگیو چگونه آن را بازپس م د؟یریگیآن )مال( رابه بهتان و گناه آشکاربازپس م ایآ د،یرینگ

محکم و  یمانیعقد ازدواج( ازشما پو آنان )هنگام  د،یانموده زشیگرآمیکدیشما با  کهیدر حال

 «اند؟!استوارگرفته

چنانچه شوهر قبل از نزدیکی کردن فوت نماید، و قبلًا بر روی مهریه اتفاق نظر پیدا کرده اند، 

باز هم مهریه ی تعیین شده بر مرد واجب می آید. در حالتی که مرد با زن نزدیکی نموده و 

طل گردد، پرداخت تمام مهریه بر مرد واجب می شود. سپس به هر دلیلی عقد ازدواج آن ها با

بصره بن اکثم دوشیزه ای را نکاح کرد ولی فهمید که او آبستن است. موضوع را به پیامبر صلی 
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دَاقُ بِمَا »: الله علیه و سلم اطلاع داد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم به او فرمود هَا الصَّ
َ
ل

رْجِهَا
َ
تَ مِنْ ف

ْ
ل
َ
مهریه حق اوست بخاطر آنکه شرمگاهش را بر خویش حلال »عنی: ی 1«اسْتَحْل

 .، سپس میان آن دو جدایی افکند«کردی.

چنانچه مردی زنی را عقد نموده و مهریه اش را مشخص کند ولی پیش از آنکه با وی نزدیکی ـ ۱

نماید او را طلاق دهد، نصف مهریه اش برای او لازم می شود. گرچه برای هر مرد و زنی 

تحب است که به خاطر ارتباط و عاطفه ای که میانشان بوده است از همه یا بخشی از حق مس

وهُن  وَقدَْ ﴿خویش بگذرند. خداوند متعال می فرماید:  نْ تَمَسُّ
َ
وَإِنْ طَل قْتُمُوهُن  مِنْ قَبلِْ أ

 
َ
نْ يَعْفُونَ أ

َ
ِ عُقْدَةُ الن كََِحِ  فرََضْتُمْ لهَُن  فرَيِضَةً فَنصِْفُ مَا فرََضْتُمْ إلَِ  أ ِي بيِدَِه وْ يَعْفُوَ الذ 

َ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ  قرَْبُ للِت قْوَى  وَلََ تنَسَْوُا الفَْضْلَ بيَنَْكُمْ  إنِ  اللّ 
َ
نْ تَعْفُوا أ

َ
  2﴾وَأ

 نییتع یها مهرآن یبرا کهیدر حال دیطلاق داد د،یکن یکیاز آنکه با آنان نزد شیاگر زنان را پ»

آنان )حق خود را(  نکهی( مگر ادیها بده)به آن دیاکرده نییپس نصف آنچه را تع د؛یاکرده

نکاح به دست اوست )شوهر( ببخشد )و تمام مهر را بدهد( و آنکه  وندیپ کهیکس ایببخشند 

به  د،یخود فراموش نکن انیرا در م یکیو ن یاست و بزرگوار کترینزد یزگاریبه پره دیبخشب

 .«ناستیب د؛یکنیالله به آنچه م یراست

اما چنانچه مردی زنی را عقد نموده و قبل از نزدیکی با او طلاقش دهد و مهریه ای برایش  ـ3

مشخص ننموده باشد، دادن مهریه بر او واجب نمی گردد بلکه بر او لازم است که در عوض آن و 

 د. خداوند متعال می فرماید: برای تسکین درد جدایی اش او را بهره ای )متعه( از مالش بده

وْ تَفْرضُِوا لهَُن  فرَِيضَةً  وَمَت عُِوهُن  ﴿
َ
وهُن  أ لََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ إنِْ طَل قْتُمُ الن سَِاءَ مَا لمَْ تَمَسُّ

ا عََلَ المُْحْسِ   3﴾نيَِ عََلَ المُْوسِعِ قدََرُهُ وَعََلَ المُْقْتَِِ قدََرُهُ مَتَاعًً باِلمَْعْرُوفِ  حَقًّ
طلاق  دیانکرده نیمع شانیبرا یو مهر دیانکرده یجنس زشیکه با آنان آم یاگر زنان را مادام»

بر  د،یمند سازمناسب( بهره یاهیها را )با هدحالت( آن نیو )در ا ست،یبر شما ن یگناه د؛یداد

                                                           
 (. 2030. سنن أبي داود، کتاب النکاح باب في الرجل یتزوج المرأة فیجدها حبلی )حدیث رقم: 1
 [.237. ]البقرة: 2
 [.236. ]البقرة: 3



98 

( بر محک نیو ااست ) ستهیشا یاهیاندازه توانش هداندازه توانش، و بر تنگدست بهتوانگر به

 .«است یالزام کوکارانین

 : اسقاط مهر به سبب طلاق و خلعپنجممبحث 

 موضوع ذیل شامل دو نوع اسقاط)نصف وکل( مهر می شود که عبارتنداز:

فقهای حنفی می گویند:سقوط نصف مهر در دو حالت صورت الف:اسقاط نصف مهر:

 میگیرد:

:در طلاق قبل از دخول که مهر تسمیه در طلاق قبل از دخول که مهر معین شده باشد -۱

شده باشد نصف مهر سقوط می نماید و پس از آن گرفته نمیشود زیرا، مهر دین است که بعد از 

وهُنَّ }زیرا خداوند متعال فرموده است آن قبض نمی گردد. مَسُّ
َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
تُمُوهُنَّ مِنْ ق

ْ
ق
َّ
ل
َ
وَإِنْ ط

 
َ
 ف
ً
ة
َ
رِيض

َ
هُنَّ ف

َ
رَضْتُمْ ل

َ
دْ ف

َ
احِ وَق

َ
ک
ِّ
 الن

ُ
دَة

ْ
ذِي بِیَدِهِ عُق

َّ
وَ ال

ُ
وْ يَعْف

َ
ونَ أ

ُ
نْ يَعْف

َ
 أ
َّ
رَضْتُمْ إِلا

َ
 مَا ف

ُ
نِصْف

} ونَ بَصِیر 
ُ
عْمَل

َ
هَ بِمَا ت

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
ک
َ
 بَیْن

َ
ل
ْ
ض
َ
ف
ْ
سَوُا ال

ْ
ن
َ
 ت
َ
وَى وَلا

ْ
ق رَبُ لِلتَّ

ْ
ق
َ
وا أ

ُ
عْف
َ
نْ ت

َ
واگر پیش  1وَأ

گفتید در حالی که برای آنان مهری معین کرده اید پس  ازآنکه با آنان نزدیکی کنید طلاق شان

نصف آنچه را تعیین نموده اید }به آنان بدهید{مگر اینکه آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند 

نکاح به دست او است ببخشد و گذشت کردن شما به تقوا نزدیک تر است ودر میان یکدیگر 

 ه انجام می دهید بینا است.بزرگواری را فراموش مکنید زیرا خداوند به آنچ

در طلاق های که نصف مهر سقوط مینماید:در تمام طلاق های که قبل از دخول و توسط  -۲

 
ً
زوج صورت گیرد ومهر زن معین نباشد مهر نصف و متعه واجب میگردد که تفصیل ان فوقا

 2گذشت.

ونی را تکمیل زوجه بالغه که سن ازدواج قان-۵»ق، چنین در مورد حکم می نماید:۵۴۴ماده 

 تعیین شده باشد،کلًا ویا 
ً
نموده باشد، میتواند در حالت صحت ورضای خود مهری را که نقدا

 از ذمه زوج ساقط نماید،
ً
( این قانون را تکمیل نکرده ۲۴:پدر زوجه که سن مندرج ماده)۱قسما

 3باشد به هیچ صورت نمی تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نماید.

 ق فقه حنفی در چهار حالت کل مهر ساقط می گردد:طبب:اسقاط كل مهر:

                                                           
 [.۱۴۲. ]البقره: 1
 .۲۲۴۲(، ص ۴.، وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، جلد)۵۴۱-۵۴۳. أبوزهره، الاحوال الشخصیة، ص 2
 .۵۴۴قانون مدنی، ماده: . 3
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تمام تفریق های که از طریق غیر طلاق قبل در تفريق قبل از دخول ويا خلوت صحیحه:-۱

از دخول و خلوت واقع گردد موجب سقوط کل مهر میشود، خواه تفریق از جانب زوج باشد ویا 

بول اسلام و مسلمان شدن زوج و زوجه،مانند:تفریق به سبب ارتداد زوجه، امتناع زوجه از ق

فسخ نکاح در اثر عیب شوهر و یا فسخ نکاح توسط ولی زوجه به سبب عدم کفو)همسان(بودن 

زوج با زوجه، درچنین حالات این است که تفریق به غیر از طلاق، فسخ عقد پنداشته میشود. و 

 1رداند.طبیعت فسخ مقتضی سقوط کل مهر است، زیرا فسخ،عقد را)کان لم یکن(می گ

درباره سقوط کل مهر بر اثر تفریق به غیر از طلاق قانون مدنی نیز از فقه حنفی پیروی نموده 

هرگاه تفریق قبل از دخول و یا »آن را در این زمینه حکم مینماید که: ۵۴۲است.زیرا، ماده

 2«.خلوت صحیحه از طرف زوجه صورت بگیرد،مهر وی کاملًا ساقط میگردد

به نظر احناف هرگاه مردی با زوجه اش در ر قبل از دخول ويا بعد از آن:خلع در برابر مه-۲

برابر اسقاط مهر خلع نماید، پرداخت کل مهر ساقط میگردد.بنابرین، در صورتی که مهر توسط 

زوجه قبض نگردیده باشد، پرداخت آن از ذمه زوج ساقط می گردد، ولی در صورتی که زوجه 

درباره سقوط مهر در اثر خلع  3آنرا به شوهرش مسترد نماید، مهری را قبض نموده باشد، باید

قانون مدنی در این باره  ۵۲۴قانون مدنی نیز نظر فقهاءحنفیه را اختیار نموده است.زیرا، ماده

هرگاه خلع در بدل کل مهر صورت گرفته باشد،در صورتی که زوجه کل مهر »حکم مینماید که:

مکلف است تا اندازه تسلیم شده را اعاده نماید، در غیر آن یا قسمتی از آنرا تسلیم شده باشد، 

 4«.مهر از ذمه زوج ساقط میگردد خواه خلع قبل از دخول ویا بعد از آن صورت گرفته باشد

هرگاه زوجه دارای اهلیت تبرع باشد و مهر منحیث ابراءمهر قبل از دخول ويا بعد از آن:-۳

له عقود،مکیلات و موزونات معینه باشد،زوجه دین بر ذمه زوج ثابت باشد؛یعنی:مهر ازجم

میتواند آنرا ساقط نماید،زیرا ابرا اسقاط حق است و اسقاط حق توسط کسی که دارای اهلیت 

 5باشد،سقوط حق را لازم میگرداند.

                                                           
 .۵۲۲-۵۲۱(، ص ۱.، سید سابق، فقه السنة، جلد)۱۴۲-۱۴۱(، ص ۱. الکاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، جلد)1
 .۵۴۲. قانون مدنی، ماده 2
 .۵۲۲-۵۲۱(، ص ۱.، سید سابق، فقه السنة، جلد)۱۴۲-۱۴۱(، ص ۱. الکاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، جلد)3
 .۵۲۴. قانون مدنی، ماده 4
 .۵۲۲-۵۲۱(، ص ۱.، سید سابق، فقه السنة، جلد)۱۴۲-۱۴۱(، ص ۱. الکاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، جلد)5
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هبه عبارت از »ق.م در این مورد می گوید:  ۵۵۲۲ماده  :به زوج ههبه مهر توسط زوج-۴

در  1«.ت بدون عوض، گاهی به مقابل عوض نیز صورت می گیردتملیک مال به شخص دیگر اس

صورتی که زوجه دارای اهلیت تبرع باشد و کل مهر را به زوج هبه نماید، و زوج نیز هبه را در 

هرگاه :»۵۵۱طبق ماده  2مجلس هبه قبول نماید، پرداخت کل مهر از ذمه زوج ساقط میگردد.

نصف یا کل آن را به زوج هبه نماید،در صورت وقوع مهر پول نقده یا شی مثلی نبوده و زوجه 

 3«.طلاق قبل از ظهور،زوج نمی تواند هیچ چیزی را به عنوان مهر مطالبه نماید

 ارث :ششممبحث 
 دلیل به و دارد. دنبال به بزرگی پاداش که است علوم ارزشمندترین و ترین مهم از فرایض علم

 .است گرفته عهده بر ار  فرایض تقدیر خود متعال خداوند آن اهمیت

 به قرآن از آیاتی در غالبا و است کرده مشخص را وارثان از هریک ارث سهم متعال خداوند

 میراث است. انسان طمع و حرص محل آن تقسیم و اموال که چرا است. پرداخته آن تفصیل

 که بسا چه و باشد؛ می قوی و ضعیف افراد بزرگ، و کوچک افراد مردان، و زنان بین غالبا

 باشد. ضعیفان اموال تصاحب و توانگران استبداد و امیال و هوس و هوی دخالت برای مجالی

 به کتابش در و است گرفته عهده بر را میراث تقسیم خود متعال خداوند که است اساس این بر

 ورثه بین داند، می خود که مصلحتی و عدل مبنای بر را میراث و است پرداخته آن به تفصیل

 .است ردهک مقدر

اسباب جمع سبب بوده و در لغت چیزی است که به وسیلة آن به غیر رسیده  اسباب میراث:

میشود. در اصطلاح: سبب چیزی است که از وجود آن وجود حکم در وقت تحقق شرط و عدم 

 4موانع آن لازم می آید و از عدم آن عدم حکم لازم می آید. 

 اسباب میراث عبارت اند از:

کی از اسباب میراث زوجیت است. زوجیت زماني از اسباب ارث شمرده میشود زوجیت: یـ 0

 قایم باشد، خواه شوهر بعد از ه که ب
ً
 و یا حکما

ً
اساس عقد صحیح و شرعی بین زوجین حقیقتا

                                                           
 .۵۵۲۲. قانون مدنی، ماده 1
 .۵۴۴(، ص ۴. مصطفی احمد الزرقا، المدخل الفقهی العام، جلد)2
 .۵۵۱. قانون مدنی، ماده 3

 .39الوسیط فی علم المواریث ص  55الوجیز ص -4 
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عقد با آن همبستر شده باشد و یا اینکه قبل از آن فوت نموده باشد و خواه شوهر با او خلوت 

 شد.کرده باشد یا نکرده با

به هر حال نظر به عمومیت آیه میراث زن از شوهر خود میراث می برد؛ در حدیث مبارک آمده  

بروع بنت واشق را در حالیکه شوهرش قبل از دخول و تعین مهر براي او فوت  که پیامبر خدا

 بر ساختند. کرده بود از مال شوهر میراث

اینکه سببی از اسباب تفریق مانند بقاي زوجیت تا زمان مرگ شوهر گاهی حقیقی است مثل 

طلاق، فسخ بین زن و شوهر به وجود نیاید و گاهی هم بقاي زوجیت حکمی می باشد که به دو 

 حالت است: 

الف: در صوتیکه شخص خانم خود را به طلاق رجعی طلاق دهد به اتفاق فقها زن او می باشد 

آن رجوع نماید، به همین خاطر است و شوهر این حق را دارد که بدون اذن زن و رضایت او به 

که اگر زن پیش از گذشتن عده فوت نماید شوهر از او میراث میبرد، همچنان اگر شوهر پیش 

 در بین شان 
ً
از گذشتن عده فوت نماید ارث برای خانم آن ثابت می باشد چرا که زوجیت حکما

 قایم می باشد.

ه در مرض موت قرار دارد طلاق بائن ب: اگر شخص بدون رضایت خانم خود، او را در حالیک

دهد از نظر جمهور فقها زن از مال شوهر میراث می برد و این طلاق به نام طلاق فرار از میراث 

یاد میگردد. اما در مذهب امام شافعی بنا به قول راجح به طور مطلق میراث نمی برد اگر چه زن 

نزد شوافع طلاق بائن علاقه زوجیت را  در عده قرار داشته باشد و شوهر فوت نماید چرا که در

 که سبب ارث بوده قطع می نماید. ظاهریه نیز موافق با رأی شوافع می باشند.

جمهور علما که قایل به ارث زن در طلاق بائن اند، در چگونگی این ارث با هم اختلا ف نظر 

 دارند، ذیلًا این اختلاف بیان میگردد: 

یراث می برد که در وقت وفات شوهر در عدة طلاق قرار الف: در مذهب احناف زمانی زن م

داشته باشد، و اگر خانم قبل از شوهر فوت نماید، شوهر میراث نمی برد چرا که حق خود را از 

میراث، با طلاق بائن ساقط ساخته است. اما اگر شوهر بعد از گذشتن عده فوت نماید زن 

 میراث نمی برد.
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ه از شوهر خود میراث می برد خواه در عده باشد و یا آن را ب: در مذهب امام مالک زن مطلق

سپری نموده باشد و یا با شوهر ثانی ازدواج نماید، چون آثاری که راجع  به توریث زوجه آمده 

 مطلق است. بناءً کار بد شوهر رد میگردد و خلاف خواسته آن عمل میشود.

هب احناف و مالکیها انتخاب موقف وسط را در بین مذ« رح»ج: مذهب امام احمد حنبل 

نموده اند. امام احمد حنبل به این نظر است که زن میراث میبرد اگر چه بعد از گذشتن عده 

باشد بشرط اینکه با شوهر دوم ازدواج نکرده باشد، چون هدف از وارث ساختن زن اینست که 

قایم باشد. خلاف خواستة شوهر عمل گردد و این در صورتی ممکن است که فرض زوجیت آن 

روایتي وجود دارد که عبدالرحمن بن عوف خانم خود را در حالت مریضی طلاق بائن داد، اما 

 حضرت عثمان بعد از گذشتن عده حکم به میراث زوجه نمود.

( راجع به ارث زوجة مطلقة رجعی چنین 2( بند )2117قانون مدنی افغانستان در ماده )

رجعی باشد در صورتیکه شوهر در حال بقای عدت او ( زوجه گر چه مطلقة 2»)صراحت دارد: 

وفات نماید، یا زوجات در صورت نداشتن اولاد یا اولاد پسر گرچه مراتب او تنزیل نماید، چهارم 

حصۀ میراث و در صورت وجود اولاد یا اولاد پسر گرچه مراتب تنزیل کند هشتم حصۀ میراث را 

 «.مستحق میشوند

مطلقة بائن در معرض »به ارث مطلقة بائن چنین صراحت دارد: ( این ماده راجع 3در بند )

موت حکم زوجه را دارد، مشروط بر اینکه زوجه بر طلاق راضی نبوده و طلاق کننده در همان 

 1«.مرض بمیرد و مطلقه هنوز در عدت باشد

طوریکه در مواد قانون مدني ملاحظه میگردد، در مورد ارث زوجة مطلقة رجعی مطابق رأی 

فاقی فقها حکم شده است، اما در مورد ارث مطلقة بائن، مطابق رأی و نظر جمهور حکم ات

 کرده است، و از بین جمهور مذهب احناف را پذیرفته است.

اما اگر ازدواج به اساس عقد فاسد صورت گرفته باشد در نزد ائمة سه گانه )ابوحنیفه، شافعی، 

ث نمیگردد و زن میراث نمی برد خواه فاسد احمد بن حنبل( عقد ازدواج سببی از اسباب ار

متفق علیه باشد مثل اینکه شخص در حالیکه چهار خانم دارد ازدواج پنجم را نماید و یا اینکه با 

محرمات رضاعی ازدواج نماید و یا  اینکه فاسد اختلافی باشد مثل ازدواج به غیر ولی و شهود 

                                                           
 1 2117قانون مدني ماده  -
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 خواه دخول صورت گرفته باشد یا خیر به هر حال 
ً
میراث نمی برد، چرا که بر عقد فاسد ذاتا

چیزی از آثار ازدواج مرتب نمی گردد، اما در صورتیکه دخول صورت بگیرد بعضی از آثار مثل 

 مهر، عده و نسب مرتب میگردد.

در مذهب امام مالک اگر ازدواج فاسد به سبب متفق علیه بین فقها باشد میراث نمی برد، اما 

شد در صورتیکه یکی از زوجین قبل از فسخ عقد فوت نماید، خواه اگر به سبب اختلافی با

دخول صورت گرفته باشد یا خیر میراث میبرد و اگر فسخ در بین زوجین صورت گیرد میراث 

نمی برد چرا که فسخ، طلاق بائن است و طلاق بائن به مجرد وقوع  قطع علاقة زوجیت را می 

 نماید. 

 ث قرابت است که به دو دسته تقسیم میگردد:قرابت: سبب دوم از اسباب ار -2

الف: قرابت حقیقی )رابطۀ نسبی( که شامل صاحبان فرض، عصبة نسبی و ذوی الارحام 

 میگردد توضیح هرکدام از اینها در جایش به تفصیل خواهد آمد.

ب: ولاء: )قرابت حکمی( ولا در لغت به معني نصرت و یاری دادن است. در اصطلاح عبارت از 

یي است که شخص با آن به غیر خود ارتباط میابد و در بعضی از احکام بوسیلة آن مانند صله

 اقارب وی میگردد.

 ولاء بر دو قسم است: 

ولاء اعتاقت: عبارت از قرابت حکمی است که شارع آنرا بین معتِق )آزاد کننده( و معتَق  -0

نعمت و عصبه سببی نیز یاد  )آزاد شده( به وجود آورده است، روي همین علت به نام ولاي

 میگردد.

ولاء موالات: عبارت از عقدی است که بین دو شخص صورت میگیرد که هر کدام شان از  -2

دیگري در صورتیکه فوت نماید میراث میبرد و در صورتیکه جنایت نماید دیت و تاوان آن را 

 پرداخت میکند. 

 ما در مورد آن اختلاف نظر دارند: این نوع عقد در بین عرب جاهلیت رواج داشته اما عل
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مذهب احناف و شیعة امامیه ولاء موالات را سببی از اسباب ارث میدانند و قایل به نسخ آن 

نمی باشند این نظر عمر، علی، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس می باشد. اما جمهور فقها به 

در ابتداي اسلام وجود داشته  این نظر اند که ولاء موالات سببی از اسباب ارث نیست چرا که

 با آیات مواریث نسخ گردیده است. بناءً جمهور قول زید بن ثابت را گرفته اند.
ً
    1بعدا

اسباب »( چنین صراحت دارد: 2110قانون مدنی افغانستان در مورد اسباب ارث در ماده )

 «.میراث: زوجیت و قرابت است

قرابت و از  -2زوجیت.  -0دو چیز دانسته است  طوریکه ملاحظه میگردد، قانون اسباب ارث را

ولاء اعتاقت چون فعلًا وجود ندارد بحث نکرده است و در مورد ولاء موالات طبق نظر جمهور آن 

 2را سببی از اسباب ارث ندانسته است.

 ثبوت نسبمبحث هفتم: 

:رابطه بین دو انسان به 
ً
سبب نسب در لغت به معنی قرابت و خویشاوندی است،اصطلاحا

ولادت دور یا نزدیک را گویند.رابطه وتعلق انسان با أباء و اجداد)اصول(او را گویند،مراد از آن 

عکس آن )لقیط (و)مولی( است که پدر  انتساب یک شخص به پدر و اجداد معلوم او می باشد و

آنها معلوم نبوده باشد.و)حسب(هم گاهی مرداف )نسب(استعمال می گردد ویا نزدیک به 

 در مورد بیان مفاخر و اوصاف نیک اجداد یک شخص استعمال می گردد.آن،وا
ً
 1کثرا

-اثبات نسب حق دو طرفه والدین و فرزندان است هرچند در ظاهر به پدر نسبت داده می شوند

اما در واقع فرزندان ثمره درخت زندگی مرد و زن ونعمت بزرگ از نعمت های خداوند نسبت به 

از طرف دیگر اثبات نسب در جهت سرپرستی و نگهداری کودکان  بندگانش به شمار می رود.و

رًا  :}وجلوگیری از سرگردانی آنهاست، الله متعال می فرماید
َ
مَاءِ بَش

ْ
قَ مِنَ ال

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَهُوَ ال

دِيرًا
َ
كَ ق سَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّ

َ
هُ ن
َ
جَعَل

َ
 2{.ف

و او را )دارای خویشاوندی(نسبی و  خداست که از آب )منی(انسان ها را آفریده استترجمه:

 دامادی قرار داده است وپروردگار تو همواره توانا بوده و هست.

                                                           
 45 -43الوسیط في علم المواریث ص   1 

 .2110قانون مدنی ماده   2 
 .۴۵۴اکادمی علوم افغانستان، قاموس اصطلاحات فقهی، ص . 1
 {.۱۳القرآن الکریم، }الفرقان،. 2
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نسب پاک مایه افتخار فرزندان است و آنان در جهت محافظت از منزلت و کرامت والدین خویش 

از -دتلاش می نمایند و هرگونه توهین وبرخورد نادرست را به آنان توهین به خود بشمار می آورن

سوی دیگر اعلام برات از فرزندان خود و انکار نسب آنها حرام و نامشروع است.همچنین  فرزند 

حرام است.زیرا هر -بخاطر حفظ حق وعدالت-خواندگی بگونه که نام از پدر ومادر او برده نشود

در این مورد الله متعال 1انسانی باید به پدر ومادر وخویشاوندان خود نسبت داده شود،

هِ  :}رمایدمیف
َّ
دَ الل

ْ
 عِن

ُ
سَط

ْ
ق
َ
 2{ادْعُوهُمْ لِبَِائِهِمْ هُوَ أ

آنها را به نام پدران خود بخوانید،این کار نزد الله منصفانه تر است. در این رابطه ترجمه:

هرکس را به نام »احادیث بسیاری نیز روایت شده است که به چند مورد آنها اشاره می نماییم:

 «.او به آن آگاه باشد، بهشت بر او حرام استغیر پدر خود صدا بزنند و 

هرکس به جزء پدر خود به کس دیگر نسبت داده شود، لعنت ونفرین خداوند تا روز قیامت به »

همچنین حرام است زنی کودکی را که می داند مطلق به شوهرش نیست به او نسبت «.اوباد

هر زنی کودکی را متعلق به »وده است:فرم )صلی الله علیه وسلم(بدهد،زیرا روایت شده که رسول خدا

خانواده ای نیست به آنها نسبت بدهد، هیچ طمعی بر مرحمت خداوند نباید داشته باشد 

وهیچگاه او را به بهشت نمی برند،وهر مردی هم که نسب فرزند خود را انکار کند وخود بداند 

ت در حضور همه مردم او را که دروغ می گوید:خداوند خود را از او پنهان می دارد، و روز قیام

 3«رسواء خواهد نمود

قانون مدنی افغانستان نسب را تعریف نکرده، ولی در مورد مدت نسب و مسایل مربوط به آن در 

 ( خود به طور تفصیلی بیان داشته است.۱۱۱ -۱۵۲مواد)

کمترین مدت حمل شش ماه واکثر »ق.م در مورد مدت نسب چنین صراحت دارد:۱۵۲ماده 

 «.ال استآن یکس

 ماده 
ً
طفل هر زوجه در ازدواج »مسئله را با تفصیل بیشتر بیان میکند و میفرماید: ۱۵۱بعدا

صحیح منسوب به زوج میگردد.مشروط براینکه کمترین مدت حمل در عقد ازدواج سپری 

 «.شده،مقاربت و خلوت صحیحه بین زوجین ثابت باشد
                                                           

 .۵۱۲وهبة الزحیلي، فقه خانواده در جهان معاصر، ص . 1
 {.۱القرآن الکریم، }الاحزاب آیة . 2
 .۱۱) ر.ک(، استاد راشد حسین ندوی،فقه میسر، عبدالروف مخلص، سید جمال الدین هروی، ص . 3
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متر از شش ماه از عقد ازدواج وضع حمل هرگاه زوجه در مدت ک»علاوه میکند که: ۱۵۴ماده 

نماید، چنین طفل منسوب به زوج نمیگردد.مگر اینکه زوج نسبت طفل را به غیر از طریق زنا به 

 «.خود ادعا نماید

از مواد مختلف قانون مدنی کشور در مورد نسب، چنین برداشت میشود که نسب ممکن است  

نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح  در بعضی حالات به زوج منسوب نشود، بنابرآن

باشد، نسب ناشی از نکاح آن است که تولد آن در کمترین مدت حمل در عقد ازدواج وبا 

موجودیت مقاربت بین زوجین صورت گرفته باشد.نسب ناشی از غیر نکاح یا شبه آن است که 

 .طفل در مدت کمتر از شش ماه بعد از انعقاد ازدواج تولد شده باشد

خویش روشن ساخته و چنین  ۱۱۴قانون مدنی کشور موارد عدم سمع ادعای نسب را در ماده 

هرگاه معتده طلاق یا وفات در مدت بیشتر از یکسال از طلاق یا وفات زوج و »حکم مینماید:

 1«.منع حمل نماید

 
 

 

                                                           
 .۱۱۴-۱۵۲قانون مدنی، ماده های . 1
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 نتیجه گیري

 رسیم:از آنچه گفته آمدیم به این نتیجه می

 هاراه همه که جایی در همه، این با اما است، تنفر مورد و وضمبغ بسیار اسلام در طلاق .0

 را مرد و زن اما است، گذاشته باز را جدایی راه اسلام باشد، بسته زندگی ادامه برای

 که کندمی موظف را مرد ویژه به. است ساخته طلاق هنگام در اصولی رعایت به ملزم

 حق اسلام. دهد طلاق را زن ایشایسته نحو به و پرداخته را زن مادی حقوق تمام

 زندگی در را دهنده طلاق و داندمی مرد مختصات از طبیعی طور به چند هر را طلاق

 است گذاشته باز زن طلاق حق برای نیز را متعددی هایراه اما داند،می مرد زناشویی،

 از را خود قضایی، طلاق از استفاده یا و ازدواج آغاز در شرایط تعیین با تواندمی زن که

 .سازد جدا مرد

هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد؛ اما هر چند ضرورت .2

های دینی به دعوت مردم برای حفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده سیاست

ای را شمارد و خانهترین حلال در نزد خدا میهای روایی، طلاق را ناپسنداست. آموزه

کند و مردی که بدون علت همسران اقع شده باشد به خرابه تشبیه میکه در آن طلاق و 

 دهد، ملعون می شمارد.خویش را طلاق می

طلاقي که از نظر اسلام جایز و مشروع است در واقع همچون عمل جراحي است که  .3

انسان بیمار، درد و سختي و مشکلاتش را در جهت محافظت از سلامت بقیه اعضاي 

رري بزرگتر، تحمیل مینماید. زماني که میان زن و شوهر کدورت و جسم و مقابله با ض

نفرت عمیق و ریشه دار گردد و همه تلاشهاي خانوادة طرفین و دوستان آنان بدون 

نتیجه بماند، و امکان آشتي وجود نداشته باشد، تنها راه حل و تنها داروي دردناك 

اق میسر نبود به جز فراق راه وف موجود، طلاق و جدائي است. و گفته اند که: زماني که

 دیگري پیش او نیست. هچار 

طلاقي که قرآن آن را بیان مینماید، دو فرصت را براي جبران و حل و فصل موضوع به  .4

طلاق دهنده میدهد. یکي این که طلاق سه گانه به صورت مرحله اي انجام گیرد و در 

زن با مردي دیگر و طلاق  مرحله سوم است که فرصت از دست میرود و قبل از ازدواج
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گرفتن او یا طلاق دادنش به صورت طبیعي نه براساس فریب هاي باصطلاح فقهي، از 

 نو شروع نمودن زنده گي مشترك براي آن ها امکان پذیر نیست.

مرد حق ندارد با زن طلاق داده شده برخورد تند و خشن بنماید، و اسرار و عیوب او را  .5

یا خانواده اش را مورد اذیت و آزار قراردهد. خداوند متعال  براي دیگران بازگو کند، و

سََٰنٖ  ﴿ میفرماید: ِيحُۢ بإِحِأ وأ تسَۡأ
َ
رُوفٍ أ سَاكُۢ بمَِعأ پس )از آن یا باید [ »229]البقرة:  ﴾فَإمِأ

 «.همسر را( بطور شایسته نگاه داشتن، یا با نیکی رها کردن

ْ ﴿ و همچنین میفرماید: لَ وَلََ تنَسَوُا ۚۡ  ٱلأفَضأ و بزرگواری و »[  237]البقرة:  ﴾بيَأنَكُمأ

این همان طلاقي است که از نظر اسلام «. نیکی را در میان خود فراموش نکنید

مشروعیت دارد و معالجه و عمل جراحي است که گاهي جز تن در دادن به آن چاره اي 

ه گي وجود ندارد. اما در حد ضرورت و براساس حکمت و بخاطر رهائیي طرفین از زند

 غیر قابل تحمل با یکدیگر.

طلاق یکی ازجمله موارد انحلال نکاح است که درصورت انعقاد نکاح بین مرد وزنی که بر  .6

شرایط اساسی   اساس توافق با هم به رشته عقد نکاح پیوند وگره می خورند که

تصریح گردیده است.  ( قانون مدنی77وبنیادی انعقاد عقد صحیح درماده )

نحلال، بمنظور رفع مسؤلیت وتکالیف یکی از طرفین عقدی که بالاثر بنابرضرورت ا

توافق جانبین منعقد میگردد، طلاق درپهلوی دیگر موارد مشروع انحلال، غرض رفع 

 عقد؛ مشروع پنداشته شده است.

طلاق، پایان زندگی نیست؛ بلکه پایان ازدواجی نافرجام است. در این میان و در اخیر  .7

دکان و نوجوانانی هستند که با از هم پاشیدگی کانون خانواده، دچار قربانیان اصلی کو

شوند. به همان میزان که زندگی در یک خانواده با ای میمسائل و مشکلات عدیده

تواند به رشد و نمو بهتر کودکان و نوجوانان ثبات و به دور از آشفتگی و نا آرامی می

ویژه طلاق و جدایی آنان از در و مادر و بهکمک کند، به همان میزان نیز اختلاف میان پ

های بسیاری به جسم و روان فرزندان وارد کند. تأثیرات این تواند آسیبیکدیگر می

ها تا جایی است که فرزندان طلاق در تعاملات اجتماعی، فرهنگی و تحصیلی آسیب

های خطرآفرینی چون شوند و گاه حتی به سوی گردابدچار مشکلات جدی می

 شوند.تیاد کشیده میاع
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 پیشنهادات

بدان تاکیده  احادیثدر آیات و  یکی از مباحث اخلاقی که بسیار حائز اهمیّت است و .0

شده، فضیلت صبر است. زن و شوهر در زندگی مشترک نیاز به صبر و تحمّل در برابر 

سامانی محیط خانه را دچار ناب مشکلات دارند. عدم بردباری در برابر ناملایمات،

اگر زن و شوهر صبوری نکنند، دیگر پیوند محکم و پایداری نخواهند داشت؛ . میکند

دیگر انس بگیرند، خیلی از امّا اگر چندین سال از زندگی مشترک آن دو بگذرد و با یک

 .شودمشکلات خانوادگی رفع می

 م انسان دو. است طبیعی حدودی تا زناشویی زندگی در جزئی هایاختلاف وجود .2
ً
 عمولا

 و روش فکر، تفاوت شوهر و زن بین. نیستند سلیقههم و دلهم فکر،هم صددرصد

 و داده کاهش حداقل به را هااختلاف شوهر و زن که است این مهم. دارد وجود سلیقه

 و هاخوشی ها،خوبی اگر. کنند جلوگیری زندگی در اضطراب و تنش ایجاد از

 در را همسران باشند، نظر مد اختلافات با ییرویارو هنگام مشترک، زندگی هاینعمت

 خواهند درگیری و تنش جایگزین را صمیمیت و صفا و داد خواهند یاری مشکلات حل

 شد، باز حساب آخرت بختیخوش کسب و خدا رضای برای زندگی در اگر. نمود

 تعالی حق رضایت جلب برای و روشن آیندۀ امید به توانمی را هاسختی از بسیاری

 یاد به که دهدمی دستور قرآن. گرفت دوش بر را هامسئولیت از بسیاری و کرد ملتح

 باشید. الهی هاینعمت

 یکدیگر عاطفی مسائل به توجه مشترک، زندگی در مرد و زن موفقیت اصول ترینمهم از .3

 و همسر به مهرورزی و اخلاقی خوش با مگر شود،نمی حاصل نیز امر این. است

 رنگ زندگی باشند، بداخلاق آنان، از یکی یا( مرد و زن) نفر دو هر اگر اما فرزندان؛

 ایمان، از پس باید اخلاق که است مهم بسیار امر، این به توجه. میگیرد خود به جدایی

 بهره مزیّت این از اگر مرد و زن. باشد ازدواج برای افراد هایویژگی ترینمهم از

 .شود چیره زندگی مشکلات بر متقابل، کاریهم و تفاهم با نمیتوانند باشند، نداشته

 اصلاح خانواده اگر. است سالم خانوادۀ تشکیل سالم، جامعۀ تشکیل ضروریات از یکی .4

 جامعه بنیان باشد، ترمستحکم آن بنیان هرچه و شد خواهد اصلاح نیز جامعه شود،



001 

 سزاییبه نقش سازگاری تحقق در که هاییویژگی از یکی. بود خواهد ترمستحکم نیز

 بتواند حد این در که شودمی یافت عاملی ترکم گفت توانمی و مداراست و رفق دارد،

 و مدارا بهتر، زندگی برای مرد موفقیت رمز. کند ایفا نقش سازگاری تثبیت و ایجاد در

 .اوست ایمان نشانۀ ای،ویژگی چنین داشتن و است خانوادگی مشکلات با سازش
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 کریم فهرست آیات قرآن

 صفحه آیه سوره جزء آیت شماره

نكِحُواْ  0
َ
يََٰمََٰ وَأ

َ َٰلحِِيَ مِنكُمأ وَ  ٱلۡأ  0 32 النور ٱلص 

هَا  0 يُّ
َ
أ نثَََٰ  ٱلن اسُ يََٰٓ

ُ
ِن ذَكَرٖ وَأ نََٰكُم م   3 03 الحجرات إنِ ا خَلقَأ

كَرُ وَليَأسَ  3 ى كَ  ٱلذ  نثَََٰ
ُ  4 36 آل عمران ٱلۡأ

4  َٰ  02 08 الجاثیة شََِيعَةٖ ثُم  جَعَلأنََٰكَ عََلَ

ُ إنِ مَا يرُيِدُ  5 هبَِ  ٱللّ   03 33 الأحزاب لِِذُأ

ِنَ  6 عَ لكَُم م  يِنِ شَََ َٰ بهِِ  ٱل   03 03 الشوری مَا وَصَّ 

َٰٓؤُاْ شََعَُواْ لهَُم 7 مأ لهَُمأ شَُكََ
َ
 03 20 الشوری أ

ٖ جَعَلأناَ مِنكُمأ شَِأعَ  8
ۚۡ  ةٗ لكُِ   04 48 المائدة وَمِنأهَاجٗا

ِنَ  9 َٰ شََِيعَةٖ م  رِ ثُم  جَعَلأنََٰكَ عََلَ مأ
َ  04 08 الجاثیة ٱلۡأ

 04 28-27 طه وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانِِ يَفْقَهُوا قوَْلِ  02
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ينِ  00 هُوا فِی الدِّ
َّ
ق
َ
وۡبَةِ  لِیَتَف  05 22 التَّ

رُ  00 ِ لعََل كُمأ تذََك  ناَ زَوأجَيأ ءٍ خَلقَأ ِ شََأ
 21 49 الذاریات ونَ وَمِن كُ 

ـ اَدَمُ  03 كُنأ وَقُلأنَا يََٰٓ نتَ وَزَوأجُكَ  ٱسأ
َ
َن ةَ أ  21 35 البقره ٱلۡأ

هَا  04 يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ تُمُ  ٱلذ  مِنََٰتِ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نكََحأ أمُؤأ  21 49 لاحزابا ٱل

اهُمْ  05
َ
جْن ةٍ وَزَوَّ

َ
وف
ُ
ی سُرُرٍ مَصْف

َ
کِئِینَ عَل  20 21 الطور مُتَّ

یْرَهُ  06
َ
کِحَ زَوْجًا غ

ْ
ن
َ
ی ت  22 231 البقره مِنْ بَعْدُ حَتَّ

تُمُ  07
ْ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ

َّ
هَا الن يُّ

َ
 26 0 الطلاق يَا أ

 27 28 الطلاق وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ  08

هلِهِ  09
َ
 مِن أ

ً
مَا
َ
ابعَثوُا حَک

َ
اقَ بَینِهِمَا ف

َ
 28 35 النساء وَإن خِفتُم شِق

ت مِن بَعلِهَاوَإن امرَ  02
َ
اف
َ
 خ
 
  أة

ً
وزَا

ُ
ش
ُ
احَ  ن

َ
 جُن

َ
لًّ
َ
 ف
ً
 28 028 النساء أوَ إِعرَاضَا

ا 00
ً
لِیظ

َ
ا غ

ً
اق
َ
مْ مِیث

ُ
ک
ْ
نَ مِن

ْ
ذ
َ
خ
َ
 30 20 النساء وَأ

00 ...            35 016 النحل 

03                 36 43 النساء 
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04              39 227 البقره 

05               44 20 الأحزاب 

06                       44 2-0 التحریم 

07 ...         48 2 الطلاق 

08                49 2 الطلاق 

09 ...         51 2 الطلاق 

32                  57 229 البقره 

30             57 0 الطلاق 

30                 65 231 البقره 

33          65 237 البقره 

34          65 236 البقره 

35             66 229 البقره 
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36                 71 229 البقره 

37                 70 228 رهالبق 

38           72 231 البقره 

39              73-72 49 الاحزاب 

42 ...            73 229 البقره 

40 ...          . 74 228 قرهالب 

40           . 74 228 البقره 

43 ...          75 2 الطلاق 

44                75 2 الطلاق 

45 ...          . 76 228 قرهالب 

46           79 231 البقره 

47                85 229 البقره 
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48 ...          85 230 البقره 

49                  86 7 الطلاق 

52          91 35 النساء 

50 ...             . 91 229 البقره 

رَ  50
َ
خ
ُ
امٍ أ يَّ

َ
 مِنْ أ

 
ة عِدَّ

َ
 96 085 البقره ف

مْ وَ  53
ُ
ک
ْ
وْنَ مِن

َّ
ذِينَ يُتَوَف

َّ
زْوَاجًاوَال

َ
رُونَ أ

َ
 96 234 البقره يَذ

رُوءٍ  54
ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ

لًّ
َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف
ْ
ن
َ
صْنَ بِأ  يَتَرَبَّ

ُ
ات

َ
ق
َّ
ل
َ
مُط

ْ
 97 228 البقره وَال

مْ  55
ُ
مَحِیضِ مِنْ نِسَائِک

ْ
ئِي يَئِسْنَ مِنَ ال

َّ
 97 4 الطلاق وَاللًّ

هُنَّ  56
َ
عْنَ حَمْل

َ
نْ يَض

َ
هُنَّ أ

ُ
جَل
َ
حْمَالِ أ

َ ْ
 الأ

ُ
ت

َ
ولا
ُ
 98 4 لطلاقا وَأ

رُوءٍ  57
ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ

لًّ
َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف
ْ
ن
َ
صْنَ بِأ  يَتَرَبَّ

ُ
ات

َ
ق
َّ
ل
َ
مُط

ْ
 98 228 البقره وَال

مْ  58
ُ
مَحِیضِ مِنْ نِسَائِک

ْ
ئِي يَئِسْنَ مِنَ ال

َّ
 99 4 الطلاق وَاللًّ

تُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ  59
ْ
ن
َ
 سَک

ُ
وهُنَّ مِنْ حَیْث

ُ
سْکِن

َ
 010 6 الطلاق أ

62  
َ
مْ بَیْن

ُ
احْک

َ
هُ ف

َّ
 الل

َ
زَل

ْ
ن
َ
 001 48 المائدة هُمْ بِمَا أ
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60  
ً
ة
َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
سَاءَ صَدُق

ِّ
وا الن

ُ
 006 4 النساء وَآت

هْلِهِنَّ  60
َ
نِ أ

ْ
کِحُوهُنَّ بِإِذ

ْ
ان
َ
 006 25 النساء ف

یْتُمْ  63
َ
انَ زَوْجٍ وَآت

َ
 زَوْجٍ مَک

َ
مُ اسْتِبْدَال

ُ
رَدْت

َ
 007 25 النساء وَإِنْ أ

رَ  64
َ
انَ زَوْجٍ وَإِنْ أ

َ
 زَوْجٍ مَک

َ
مُ اسْتِبْدَال

ُ
 021 20-21 النساء دْت

وهُنَّ  65 مَسُّ
َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
تُمُوهُنَّ مِنْ ق

ْ
ق
َّ
ل
َ
 020 237 البقره وَإِنْ ط

سَاءَ  66
ِّ
تُمُ الن

ْ
ق
َّ
ل
َ
مْ إِنْ ط

ُ
یْک

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
 022 236 البقره لا

مَسُّ  67
َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
تُمُوهُنَّ مِنْ ق

ْ
ق
َّ
ل
َ
 022 237 البقره وهُنَّ وَإِنْ ط

رًا 68
َ
مَاءِ بَش

ْ
قَ مِنَ ال

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 031 54 الفرقان وَهُوَ ال

هِ  69
َّ
دَ الل

ْ
 عِن

ُ
سَط

ْ
ق
َ
 030 5 الاحزاب ادْعُوهُمْ لِبَِائِهِمْ هُوَ أ

ن    72
سۡرِيحُُۢ بِإِحۡسََٰ

َ
وۡ ت
َ
إِمسَۡاكُُۢ بِمَعۡرُوفٍ أ

َ
 034 229 البقره ف

70  
ْ
نسَوُا

َ
 ت
َ
ضۡٱوَلا

َ
 لۡف

َ
مۡۚۡ﴾ ل

ُ
ک
َ
 034 237 البقره بَیۡن
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 فهرست احادیث

ره
ما

ش
 

 المصدر طرف حدیث

حه
صف

 

 20 صحیح المسلم اصنعوا كل شيء الا النکاح 0

 25 صحیح البخاری يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 0

 30 أبي داودسنن  الطلًّق –عزوجل  -أبغض الحلًّل إلی الله  3

 32 أبي داودسنن  أختها لتستفرغ لا تسأل المرأة طلًّق 4

 32 ترمذیالسنن  أيما امرأة سألت زوجها طلًّقا من غیر بأس 5

 33 سنن أبي داود رفع القلم عن ثلًّثة: عن النائم حتی يستیقظ 6

 34 سنن الترمذي كل طلًّق جائز، إلا طلًّق المغلوب علی عقله 7

 35 جهابن ماسنن  رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکر 8

 37 مسند احمد لا طلًّق ولا عتاق في إغلًّق 9

 38 سنن أبي داود ثلًّث جدهن جد، وهزلهن جد: النکاح والطلًّق  02

 39 سنن ابن ماجه إنما الطلًّق عن وطر 00

 42 سنن ابن ماجه أعوذ بالله منك، فقال لها: عذت بعظیم،  00

 42 سنن أبي داود بل اعتزلها ولا تقربنها 03
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 48 سنن ابن ماجه ت لغیر سنة، وراجعت لغیر سنةطلق 04

 58 صحیح البخاری مره فلیراجعها، ثم لیمسکها حتی تطهر،  05

 58 سنن أبي داود مره فلیراجعها، ثم لیطلقها إذا طهرت حامل 06

 59 صحیح البخاری ثم يمسکها حتی تطهر ثم تحیض فتطهر 07

 61 سنن أبي داود مره فلیراجعها 08

 60 سنن أبي داود فلیراجعها  ويعتد بتطلیقةمره  09

 60 صحیح المسلم أن كل بدعة ضلًّلة 02

 60 صحیح البخاری كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد 00

 62 سنن أبي داود مره فلیراجعها، ثم لیطلقها إذا طهرت حامل 00

 63 سنن النسائي بین اظهركمبکتاب الله و انا  ايلعب 04

 66 مسند احمد خو بني عجلًّن امرأتهلما لا عن أ 05

 66 مسند احمد فأرجعها إن شئت فراجعها.فإنما تلك واحدة 06

 76 مسند احمد من عمل عملًّ لیس علیه أمرنا فهورد 07

 79 صحیح المسلم حتی تذوقي عسیلته ويذوق عسیلتك.لا  08

 91 صحیح ابن ماجه لاضرر ولا ضرار 09
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32  
ُ
ک
ُّ
مْ رَاعٍ وَكُل

ُ
ک
ُّ
 عَنْ رَعِ كُل

 
ول

ُ
 013 صحیح البخاری تِهِ یَّ مْ مَسْئ

مْ تنکحی 30
َ
حَقُّ بِهِ مَال

َ
تَ أ

ْ
ن
َ
 013 سنن أبي داود أ

 014 سنن النسائي فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني 30

 007 سنن أبي داود ألا لا تغالوا في صداق النساء 33

ساءِ  34
ِّ
 008 سنن أبي داود تغالوا صداقَ الن

35  
ً

وِيلًّ
َ
قامَتْ ط

َ
سِي، ف

ْ
ف
َ
تُ أهَبُ ن

ْ
 009 صحیح البخاری جِئ

رْجِهَا 36
َ
تَ مِنْ ف

ْ
ل
َ
دَاقُ بِمَا اسْتَحْل هَا الصَّ

َ
 020 سنن أبي داود ل
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 فهرست اعلام

 
 

 

 
 

 

 صفحه اعلام شماره

0 
محمود بن عمر زمخشری با کنیه ابو القاسم مشهور به جار الله 

 زمخشری
22 

 23 و زهره محمد بن احمداب 0

بْهَری 3
َ
 46 ابوبکر تمیمی ا

 49 یشافع یوطیس بکریعبدالرحمن بن اب نیالدحافظ جلال 4

 51 عمادالدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر قرشی 5

 55 دیسع احمد بنبن  ی، ابومحمد علحزمابن 6

7 
معروف به  یشقدم یزرع زیبن سعد بن حر وبیبن ا بکریمحمد بن اب

 هیالجوز میابن ق
63 
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 فهرست منابع و مأخذ

 قرآن کریم. .0

، المعجم الوسیطإبراهیم مصطفی، أحمد الزیات، حامد عبدالقادر، محمد النجار،  .2

 ناشر:دارالدعوة، )ب ت(.

الصحابة،  ة في معرفةبأسد الغاابن اثیر، عزالدین أبي الحسن علي بن محمد جزري،  .3

 م(.۵۴۴۲اعي، ناشر:دارإحیاءالتراث العربي، طبع :اول)محقق:عادل احمد رف

إبن تیمیة،تقي الدین أبوالعباس أحمد بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد  .4

،ناشر:دارالکتب الفتاوى الکبرى لابن تیمیةه(،  ۲۱۱الحراني الحنبلي الدمشقي)متوفی:

 م(.۵۴۱۲ه/ ۵۳۴۱العلمیة،طبع:الاولی)

 الإحسان في تقريب صحیح ابن(، ه ۴۱۳بن أحمد)متوفی: بن حبان،محمدا .5

 م(.۵۴۱۱/ ه ۵۳۴۱،ناشر:بیروت،مؤسسه الرساله، )حبان

، بیروت، حابةالإصابة في تمییز الصابن حجر، احمد بن علی، أبو الفضل عسقلانی الشافعی،  .6

 م(.  ۵۴۴۱دارجیل )

جم:اسحاق بن عبدالله ، مترالبیت السعید وخلًّف الزوجینبن حمید ، صالح بن عبدالله، ا .7

 ه(. ۵۴۱۳ه /۵۳۱۲دبیري العوضي، )

تفسیر القرآن ه(، ۲۲۳-۲۴۴إبن کثیر،أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشي الدمشقي) .8

 م(.۵۴۴۴ه/ ۵۳۱۴، محقق:سامی بن محمد سلامة،ناشر:دارطیبة،طبع:دوم)العظیم

، المغني(، ه ۲۱۴ی:ابن قدامة، ابو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد محمد)متوف .9

 م(.۵۴۲۱/ ه ۵۴۱۱ناشر:مکتبة القاهرة، )

،محقق:محمد فؤاد عبدالباقي، سنن إبن ماجهإبن ماجه،محمد بن یزید أبو عبدالله القزویني، .01

 ناشر:بیروت،دارالفکر.
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 ۵۳۱۱عبدالمنعم أحمد،ناشر:دارالمسلم)،محقق:فؤاد الاجماعإبن المنذر،محمد بن إبراهیم، .00

 م(.۱۴۴۳ه/

، ناشر:بیروت، الدقائق البحر الرائق شرح كنز(، ه ۴۲۴-۴۱۲،زین الدین الحنفي)ابن نجیم .02

 دارالمعرفة، )ب ت(. 

، بیروت ـ تحفة الفقهاه(، ۱۳۴أبوبکر علأالدین السمرقندی ، محمد بن أحمد بن أبی أحمد، ) .03

 م(.۵۴۴۴ه/ ۵۳۵۳لبنان، دارالکتب العلمیة، طبع:دوم)

-،ناشر:دمشقاصطلًّحاالقاموس الفقهي لغة و أبوجیب،سعدي، .04

 م(.۵۴۱۱ه/ ۵۳۴۱سوریة،دارالفکر،طبع:الثانیة)

 (.۵۴۲۱/۵۴۳۱،ناشر:دار الفکرالعربی،)الا احوال الشخصیةأبو ذهره،محمد،  .05

، الأئمة صحیح فقه السنة و أدلته وتوضیح مذاهبأبو مالک، کمال بن السید سالم،  .06

 م(.۱۴۴۴ناشر:مصر، القاهرة:المکتبة التوفیقیة، )

،محقق:محمد سنن أبي داوده(، ۱۲۱سلیمان بن الأشعث السجستاني)متوفی: أبي داود، .07

 م(.۱۴۵۴لبنان:دارالکتب العلمیة،طبع:چهارم)-عبدالعزیز الخالدي، ناشر:بیروت

 ، ناشر:تنویر افکار،مطبعه عازم، طبع:اول)ب،ت(.نظام اجتماعي اسلًّماحمدی، قدرت الله،  .08

ن الحاج نوح بن نجاتي بن الألباني،أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدین،ب .09

،ناشر:الریاض،مکتبة مختصر صحیح الإمام البخاريه(،  ۵۳۱۴آدم،الأشقودري)متوفی:

 م(.۱۴۴۱ه/ ۵۳۱۱المعارف،طبع:اول)

السبیل،  إزار الغلیل في تخريج أحاديث مناره(، ۵۳۱۴الألباني،محمد ناصرالدین)المتوفی: .21

 م(.۵۴۱۱ه/ ۵۳۴۱ناشر:بیروت، المکتب الاسلامی،طبع:الثانیة، )

الألباني ، أبو عبدالرحمن ناصرالدین، بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم، الأشقودی  .20

 م(،۱۴۴۱ه/۵۳۱۴، ناشر:دارالسلام، )جلباب المرأة المسلمةه(، ۵۳۱۴)متوفی:
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،ناشر:تهران،انتشارات دانشنامه حقوق خصوصیانصاری ،مسعود،طاهری،محمد علی، .22

 (.۵۴۱۱جنگل، جاودانه، طبع:سوم)

لبنان :دار الکتب -:ناشر: بیروتصحیح البخارىاری ،الامام محمد ابن اسماعیل البخ .23

 م(.۱۴۴۴/ه۵۳۴۴العلمیة ، طبع:ششم )

،مترجم:یونس یزدان السعادة الزوجیة ومقوماتها في ظل الاسلًّمبدوي، یوسف علي ،، .24

ن رمضا -هـ.ش  0396خرداد )جوزا( افغانستان، کتابخانه قلم،طبع:اول)-پرست، ناشر: کابل

 هـ.ق( 0438

سنن ه(، ۱۴۲الترمذي،الإمام أبي عیسی محمد بن عیسی إبن سورة الترمذي)المتوفی: .25

 م(.۱۴۵۵طبع:چهارم)، لبنان،دارالکتب العلمیة-ناشر:بیروت الترمذى

،ناشر:بیت الأفکار موسوعة الفقه الاسلًّميالتویجري،محمد إبن إبراهیم بن عبدالله، .26

 (.م۱۴۴۴ه/ ۵۳۴۴الدولیة، طبع، الأولی)

-، ناشر:بیروتالتعريفات(، ه ۱۵۲الجرجاني، علی بن محمد بن علی الزین الشریف)متوفی: .27

 م(.۵۴۱۴/ ه ۵۳۴۴لبنان: دارالکتب العلمیة، طبع:اول)

 الفقه علی المذاهب(، ه ۵۴۲۴الجزیری،عبدالرحمن بن محمد عوض)متوفی: .28

 م(.۱۴۴۴/ ه ۵۳۱۳لبنان: دارالکتب العلمیة، طبع:الثانیة)-،ناشر:بیروتالأربعة

شرح مختصر ه(، ۴۲۴الجصاص،أحمد بن علي أبوبکر الرازي الحنفي)المتوفی: .29

،محقق:عصمت الله عنایت الله محمد،سائد بکداش،محمد عبیدالله خان،زینب الطحاوي

 م(.۱۴۵۴ه/ ۵۳۴۵محمد حسن فلاتة،ناشر:دارالبشائر الإسلامة و دارالسراج،طبع:الاولی)

 (.۵۴۱۴ناشر:تهران،انتشارات احسان،) ،شه اسلًّمیزن در اندي جمال محمد،فقهي رسول، .31

،ناشر:المدینة المنورة،الجامعة النشوز بین الزوجینالحربي،عاید بن عبدالله، .30

 م(.۵۳۱۱الاسلامیة،)

 .زن در آينه قرآن واسلًّمداعي،عبدالظاهر داعي، .32
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یة: المملکة العربیة السعود ، ناشر:ضمانات حقوق المرأة الزوجیةالدهلوي، محمد یعقوب،  .33

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة النبویة / أضواء السلف، الریاض، 

 ه(. ۵۳۱۳طبع:الاولی)

، قاموس اصطلًّحات فقهيدانشمندان معاونیت بخش علوم اسلامي اکادمي افغانستان،  .34

 ناشر:آکادمي علوم افغانستان)مطبعه بهیر(، طبع:اول.

(،  ه ۲۳۱د بن أحمد بن عثمان بن قایماز)متوفی:الذهبي، شمس الدین أبوعبدالله محم .35

، محقق:مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، سیرأعلًّم النبلأ

 م(.۵۴۱۱ه/ ۵۳۴۱ناشر:مؤسسة الرسالة، طبع:الثالثة، )

، ناشر:کابل،انتشارات تشريح و توضیح قانون مدنیراجي سمنگاني، قضاوت پوه یادگار،  .36

 ش(. ه ۵۴۴۲سعید،)زمستان 

دمشق:دارلفکر، طبع:چهارم، )ب  –، ناشر:سوریه الفقه الاسلًّمي وادلتهالزحیلي، وهبة،  .37

 ت(.

،مترجم:عبدالعزیز سلیمي،ناشر:خیبر کتاب فقه خانواده در جهان معاصرالزحیلي،وهبة، .38

 پلورنحي.

، الأعلًّمه (، ۵۴۴۲الزرکلي،خیر الدین بن محمود بن علی بن فارس الدمشقی)المتوفی: .39

 م(.۱۴۴۱،)۵۱:دارالعلم للملایین، طبع:ناشر

 ۵۴۲۲،ناشر:دمشق،دارالفکر،طبع:التاسعة)المدخل الفقهي العامالزرقاء،احمد مصطفی، .41

 م(.۵۴۲۱ه/

،محقق:مصطفی مشرح القواعد الفقهیةه(، ۵۴۱۲-ه ۵۱۱۱الزرقا،أحمد بن الشیخ محمد) .40

 .م(۵۴۱۴ه ۵۳۴۴سوریه،دارالقلم،طبع:الثانیة)-أحمد الزرقا، ناشر:دمشق

،مترجم:فرید احمد هلال،ناشر:مسلم خپروندویه الوجیز في اصول الفقهزیدان،عبدالکریم، .42

 (. ه ۵۴۴۲تولنه،طبع:چهارم)
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،مترجم:سهیلا رستمی،ناشر:سایت حقوق وتکالیف زن در اسلًّمزیدان،عبدالکریم، .43

 ق(.۵۳۴۲-۵۳۴۲ش/۵۴۴۳عقیده،طبع:اول)

نان:الکتاب لب-،ناشر:بیروتفقه السنة(،  ه ۵۳۱۴سابق،سید)متوفی: .44

 م(.۵۴۲۲/ ه ۵۴۴۲العربي،طبع:الثالثة)

، المبسوط(، ه ۳۱۴السرخسي،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة)متوفی: .45

 م(.۵۴۴۴/ ه ۵۳۵۳ناشر:بیروت، دارالمعرفة، )

، ناشر:مصر، الإسلًّمي موسوعة مسائل الجمهور في الفقهساعي،محمد نعیم محمد هاني، .46

 م(.۱۴۴۲ه/ ۵۳۱۱دارالسلام، طبع:الثانیة)

،ناشر:کابل،انتشارات جايگاه زن در قوانین افغانستانستانکزی،نصرالله ستانکزی، .47

 ه(. ۵۴۴۲سعید،طبع:اول)

،ناشر:عهد)انجمن محصلین راههاى ايجاد عشق ومحبت در میان زوجینسلطان،صلاح، .48

 وجوانان(.

ه(،  ۲۱۵)المتوفی:شرح فتح القديرالسواسي،کمال الدین محمد بن عبدالواحد، .49

 ر:بیروت، دارالفکر، )ب ت(.ناش

 بیروت، ناشر: ،الأم ه(،۱۴۱-ه۵۱۴أبوعبدالله محمد بن إدریس) الشافعي، .51

 (.۵۴۴۴دارالمعرفة،)

 ،)المکتبة الشاملة(.فقه الأسرةالشقیطی،محمد بن محمد المختار، .50

،محقق:عصام نیل الأوطاره(، ۵۱۱۴الشوکاني،محمد بن علي بن محمد بن عبدالله)متوفی: .52

 م(.۵۴۴۴ه/ ۵۳۵۴بطي، ناشر:مصر،دارالحدیث،طبع:الأولی)الدین الطبا

،ناشر:العربیة أثر عمل المرأة في النفقة الزوجیةالشویعر،عبدالسلام بن محمد، .53

 م(.۱۴۵۵ه/ ۵۳۴۱السعودیة،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،)
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رات ،مترجم:نعمت الله شهراني،ناشر:کابل،انتشاتفسیر آيات الأحکامصابوني،محمد علي، .54

 ه ش(. ۵۴۳۱نعماني، طبع: دوم)

، مترجم:إسحاق بن عبدالله البیت السعید وخلًّف الزوجینصالح بن عبدالله بن حمید،  .55

  ه(. ۵۴۱۳-۵۳۱۲دبیری العوفی، ناشر:عربستان سعودی:ریاض،)

 جامع السان فيه(، ۴۵۴الطبري،محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملي)متوفی: .56

 ۵۳۱۴قق:أحمد محمد شاکر،ناشر:مؤسسة الرسالة،طبع:الاولی)، محتأويل القرآن

 م(.۱۴۴۴ه/

هـ  ۴۵۴ - ۱۱۳الطبري ، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري) .57

 ، الطبعه: الاولیمؤسسة الرسالة ، محقق:أحمد محمد شاکر،جامع البیان في تأويل القرآن(، 

 م(.۱۴۴۴ه /۵۳۱۴)

، ناشر:عالم الکتب، معجم الغة المعاصرهه(، ۵۳۱۳ر، أحمد مختار)متوفی:عبدالحمیدعم .58

 م(.۱۴۴۱/ ه۵۳۱۴طبع:اول)

شريعت  اضرار عرف وعنعنات ناپسند از منظرعبدالعزیز عزیز،مرتضی حامد،نورالله صافي، .59

 (.۵۴۴۳/۱۴۵۱، ناشر:کابل، وزارت ارشاد وحج و اوقاف،)وقانون

الفقه محمد المطلق، محمد بن أبراهیم الموسي،  عبدالله بن محمد الطیار، عبدالله بن .61

 ه ۵۳۴۴، ناشر:المملکة العربیة السعودیة:مدار الوطن النشر، الریاض، طبع:الثانیة)المیسر

 م(.۱۴۵۱/

 ،المکتبة الشاملة.الفقه المیسرعبدالله، .60

، ناشر، کابل، افغانستان:انتشارات سعید، طبع:سوم، ،حقوق میراثعبدالله، نظام الدین  .62

 خورشیدی(. ۵۴۴۲ستان)زم

عقود معین، ناشر:کابل، انتشارات سعید،  (۱)حقوق و وجايبعبدالله، نظام الدین،  .63

 ه ش(. ۵۴۴۱)بهار
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، ناشر:کابل افغانستان:بنگاه انتشارات ومطبعه حقوق فامیلعدالتخواه،عبدالقادر، .64

 ش(. ه ۵۴۱۲میوند،طبع:اول)

الاختیار لتعلیل  ، (۲۱۴)المتوفی:العلامة عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي .65

 پاکستان، المکتبة الحقانیة،  )ب ت(.-بشاورالمختار، 

 (. ه ۵۴۲۴ )۱۱طبع: تهران، – کبیر امیر ،عمید فارسی فرهنگ،  نحس عمید، .66

، مترجم: عبدالله عبدالحی فقه جامعه بانوانعویضه، کامل محمد، محمد،  .67

 (.۵۴۴۳ناشر:تهران:نشراحسان، )٬

،محقق:نجیب مجله الأحکام العدلیةی عهد خلافت عثمانیه،علماء وفقها .68

 هواویني،ناشر:نورمحمد،کارخانه تجارت کتب،آرام باغ،کراتشي،)ب ت(.

العیني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسین الغنیابي  .69

 ه ۵۳۱۴(، ناشر:بیروت، لبنان:دارلکتب العلمیة، طبع:اول) ه ۱۱۱بدرالدین)المتوفی:

 م(.۱۴۴۴/

 م حقوقی زن وهتفاوت هاى م فاطمه زمانی،خاطره ملکی،محبوبه ستاره سهیلی، .71

 م(.۱۴۵۲ه ۵۴۴۲،ناشر:دانشگاه تهران،)مرد

، مترجم:وحید رحمانی،ناشر:انتشارات ازدواج موفق در پرتو اسلًّمقطب، محمد علی قطب،  .70

 (.۵۴۱۲کردستان، )

،مترجم:أبوبکر حسن حلًّل وحرام در اسلًّمقرضاوي،یوسف، .72

 ه ش(. ۵۴۴۳زاده،ناشر:نشراحسان،طبع:دهم)

،مترجم:داکتر احمد نعمتی،ناشر:نشر ديدگاه هاى فقهی معاصر ،قرضاوی ،یوسف .73

 (.۵۴۱۴احسان،طبع:چهارم)

بداية القرطبي،أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الشهیریان رشد الحفید، .74

 م(.۱۴۴۳ه/ ۵۳۱۱)،ناشر:القاهرة،دارالحدیثالمجتهد ونهاية المقتصد
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ه(،محقق:أحمد  ۲۲۵القرطبی،أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شمس الدین)المتوفی: .75

 م(.۵۴۲۳ه/ ۵۴۱۳البردونی و إبراهیم أطفیش،ناشر:القاهرة،دارالکتب المصریة،طبع:الثانیة)

 ۳۱۱حمدان أبوالحسن :)المتوفی: القدوري،أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن .76

،محقق:کامل محمد،محمد عویضه،ناشر:دارالکتب ري في الفقه الحنفيالقدو مختصره(،

 م(.۵۴۴۲ه/ ۵۳۱۵العلمیة،طبع:الأولی)

 ۵۴۱۱ناشر:تهران،شرکت سهامي انتشار،طبع:ششم)حقوق مدني)خانواده(،کاتوزیان،ناصر، .77

 ش(. ه

 بدائع الصنائع في(، ه ۱۱۲الکاساني،علاالدین أبوبکرمسعود بن آحمد الحنفي)متوفی: .78

 م(.۵۴۱۲/ ه ۵۳۴۲ناشر: دارالکتب العلمیة،) الشرائع،ترتیب 

، ، ناشر:کالیفورنیازنان افغان زير فشار عنعنه و تجددکاظم، سید عبدالله،  .79

 م(.۱۴۴۱طبع:اول)

،ناشر:کابل افغانستان:انتشارات حقوق انسان از ديدگاه قرآنکریمی،محمد نعیم  .81

 (.هـ ۵۴۱۴سعیدطبع:سوم)بهار 

، محقق:محمد مصنف إبن أبي شیبة، ه(  ۱۴۱-۵۱۴بن أبي شیبة ) الکوفي، أبوبکر عبدالله .80

 عوامة، )ب ت(، مکتبة الشاملة.

، بیروت، شرح فتح القديرهـ(، ۲۱۵کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي)متوفی: .82

 .دارلفکر،) ب ت(

 م(.۵۴۴۳ه/ ۵۳۵۳طبع:سوم)داراحیاء العلوم،لبنان:-مالک،إبن أنس،الموطا،ناشر:بیروت .83

شعیب  : محقق،  صحیح ابن حبان د بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي،محم .84

 (.۵۴۴۴ – ۵۳۵۳)  مؤسسة الرسالة،طع:دوم، -بیروت ، الأرنؤوط

، تعدد الزوجات بین حقائق التنزيل وافترأءت التضلیلمحمود محمد غریب،  .85

 م(.۱۴۴۳ه/ ۵۳۱۴ناشر:القاهرة:دارالقلم للتراث، طبع:الثانیة)
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 ق(.۵۳۱۱، ناشر مطبعه دولتی هرات تابستان،)تفسیر انوار القرانعبدالرؤف، مخلص ، .86

 م،۱۴۴۱ه /۵۳۱۲، دارالاستقامه،حقوق الزوجین عبدالهادی عبدالخالق،، مدنی .87

الهداية في شرح ه(، ۱۴۴عبدالجلیل الفرغاني)المتوفی: نالمرغیاني،علي بن أبي بکر ب .88
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Summary 

Almighty God has made marriage a source of peace and love. However, sometimes 

some issues arise between couples that make the clarity of these relationships dark. 

Many times the reasons that cause differences between husband and wife are 

insignificant and trivial and they can be easily treated or prevented from occurring. 

But sometimes the reasons for divorce are strong reasons and despite all the efforts for 

reconciliation and reconciliation of the couple, the work does not go anywhere.In this 

situation, there is no other logical solution except for the divorce of the husband and 

wife and each going his own way for this difference and separation. God says in the 

Holy Qur'an: {And if they separate from each other, God will make each of them 

needless with His grace and mercy. In this case, divorce is the best way to end the 

marital relationship between two people if it is not possible to continue this 

relationship. In this situation, the right and legitimate relationship between husband 

and wife is broken by the husband and with special words. The occurrence of divorce 

has several effects: Idaho, custody of children, payment of dowry, alimony and 

expenses, and expenses of Idah and Mutah are the things that make a man ponder and 

delay the occurrence of divorce, if there are no more important reasons. apart from 

these, a woman can determine the condition of having the right to divorce for herself, 

as she has the right to marry if it is difficult and accompanied by difficulty and 

embarrassment by other methods such as divorce or separation by court order, if there 

is a reasonable reason, marriage cancel Islamic law has set limits for a man's right to 

divorce, among them: First, divorce should not happen for trivial reasons, which are 

not legally valid. A man should know that he is responsible before God for his 

negligence in using this right and it is not that easy. Secondly, divorce should take 

place when the woman is pure and has not had sexual intercourse with her. Thirdly, 

the divorce happened one by one and the person did not combine more than one 

divorce in one stage and in one place, and if a person divorces his wife three times in 

one assembly, some scholars consider it as three divorces, and another group believes 

that in each there is no more than one divorce. 
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